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ــه فاجعه ي ملي  ــج  ميلي متر برف تبديل ب ــد، آمدن پن ــتان كه از راه مي رس زمس
ــود و مدرسه ها و دانشگاه ها تعطيل مي شود مبادا دست و پايي بشكند. اينجا را  مي ش

فعلاً داشته باشيد.
ــود و مدرسه ها و دانشگاه ها تعطيل مي شود مبادا دست و پايي بشكند. اينجا را  مي ش

فعلاً داشته باشيد.
ــود و مدرسه ها و دانشگاه ها تعطيل مي شود مبادا دست و پايي بشكند. اينجا را  مي ش

ــند. هر كس كه سري به آن طرف  ــدت از مرگ مي ترس مردمان ينگه ي دنيا به ش
ــد، خيلي خوب مي داند كه آنها در همه جاي دنيا جنگ و مصائب ديگر  دنيا زده باش
ــان هم مي ترسند. به همين  ــايه ى خودش ــان واقعاً از س را راه مي اندازند، ولي خودش
ــد، خيلي خوب مي داند كه آنها در همه جاي دنيا جنگ و مصائب ديگر  دنيا زده باش
ــان هم مي ترسند. به همين  ــايه ى خودش ــان واقعاً از س را راه مي اندازند، ولي خودش
ــد، خيلي خوب مي داند كه آنها در همه جاي دنيا جنگ و مصائب ديگر  دنيا زده باش

ــانه هاي جمعي شان زياد اولدروم  ــت كه در فيلم ها، ادبيات و در مجموع، رس دليل اس
ــجاعت و بي باكي بچه  بولدورم مي كنند و تنها چيزي كه آنها را پاك كلافه كرده، ش

مسلمان ها است. 
ــتم كه با بي آبي، هجوم اقوام مختلف از هر جهت، زلزله و  ــرزميني هس ما مردم س
ــور ما جايي در قطب شمال يا حاشيه ي استوا  ــناييم. كش بلاياي طبيعي گوناگون آش
ــد. منطقه اي است كه هر كس كه دستش  ــت كه كسي به آن كاري نداشته باش نيس
ــتن در سرزميني چنين محصور در  ــد، بدش نمي آيد در آن اتراق كند. براي زيس برس
ــاي «واقعي»  زندگي،  ــي نياز داريم كه در عرصه ه ــوج بلاها، به زنان و مردان ــان م مي
سختي ديدن و تحمّل كردن و دنبال راه چاره بودن را بياموزند. بنابراين هميشه اين 
ــت كه اگر قرار است فرزندان خود را حتي از كوچك ترين خطرات  ــش مطرح اس پرس
ــا را از بزرگ ترين لطف  ــا تعطيل كردن زندگي، حفظ كنيم آيا آنه ــختي ها هم ب و س
ــت، محروم نكرده ايم؟ اميدوارم با آمدن  ــتن»  اس ــجاعانه زيس و نعمت حيات كه «ش
ــكند، ولي از قديم گفته اند كه فقط ديكته  ــت و پاي هيچ كودكي نش ــتان دس زمس
نانوشته، غلط ندارد. شكستن دست و پا علاج دارد، اما ترسو بودن و از خطر گريختن، 
حاصلش افسردگي و پناه بردن به داروهاي آرام بخش و در نهايت مواد مخدر است كه 
ــترش و عمق آنها را در سطح جامعه و به خصوص قشر جوان و نوجوان نمي توان  گس

انكار كرد. 
خانواده ها از ترس آسيب هاي فراوان اجتماعي، به شدت كودكان خود را از تحمّل 
هر نوع سختي و زحمتي حفظ مي كنند. و اگر اتفاقي بيفتد، اين هميشه «ديگرانند»  
كه تقصير دارند و همه اهل عالم موظفند هر طور شده موجبات آرامش و رفاه كودك 
را فراهم كنند تا خداي نكرده، ريگي زير دندانش نرود. اگر برف بيايد، به جاي اندكي 
ــل مي كنيم تا جبران  ــره مدارس را تعطي ــزي براي رفت و آمد بچه ها، يكس برنامه ري
«تعطيلي هاي كم!» طول سال را كرده باشيم. به جاي اينكه به بچه ها فن شنا كردن 
ــتخر غير استاندارد پارك شهر و عده اي از آنها  ــتيم به اس را ياد بدهيم، آنها را مي فرس
ــه مي زنيم به ريشه ى اردوهاي بسيار  ــوند و همان را بهانه مي كنيم و تيش غرق مي ش
محدود و اندك مدارس كه در سراسر دنيا، يكي از كارآمدترين ابزار آشنايي با زندگي 
ــت. به جاي اينكه  اجتماعي و بالا رفتن توان و تحمل كودكان و تقويت مهارت ها اس

ــروع كنيم، از آخر به اول حركت مي كنيم، يعني به جاي  آموزش را از صفر به بعد ش
ــار بياوريم، آنها را به  ــيوه اي عالمانه، «خطرپذير»  ب ــه كودكان را به تدريج و با ش آنك
ــان هايي متكي به حافظه، ترسو و فراري از ريسك كردن تبديل مي كنيم و معلوم  انس
ــت اداره ي اين كشور و گذر از گردنه هاي دشواري كه معاندان داخلي و دشمنان  نيس
ــته دست اندركار ايجاد آنها هستند، به عهده ى كدام نسل قرار خواهد  خارجي، پيوس

گرفت. 
يكي از علل ترسو بودن، فرار از شادماني حقيقي است كه به طور طبيعي شادي هاي 
ــردگي را به دنبال دارد و اجتناب از «خطرپذيري» يكي  تصنّعي، مصرف زدگي و افس
ــخنراني و كتاب در افراد  ــجاعت را نمي شود با فيلم و س ــت. ش از عناصر اصلي آن اس
ــورهاي غربي كه از اين ابزار به تمامي استفاده  ــد، كش يك ملت ايجاد كرد؛ اگر مي ش
مي كنند، در اين كار موفق مي شدند. شجاعت را تنها در ميدان عمل مي توان آموخت. 
ــا كودكان و  ــار هم تلاش مي كنند ت ــه، در كن ــه محيط خانواده و مدرس ــي ك هنگام
ــري»  پيش مي آيد، دور  ــان را از هر تجربه جديدي كه در عرصه ي «خطرپذي نوجوان
نگه دارند، بچه ها ياد نمي گيرند شرايط را به خوبي ارزيابي كنند و با توجه به همه ى 
ــب، بهترين تصميم را بگيرند و از اين بي تجربگي، در عرصه هاي مختلف زندگي  جوان
ــكل خطرناكي لطمه مي خورند و دست به كارهاي بسيار نسنجيده و خطرناكي  به ش
ــيار كم خطرتر و عادي تر، تجربه كسب  مي زنند، در حالي كه اگر در موقعيت هاي بس

مي كردند، اين  گونه دچار گرفتاري نمي شدند. 
ــم جوان ها و نوجوان ها راه رفتن روي برف و يخ، بازي در آفتاب و بالا رفتن  بگذاري
از كوه را ياد بگيرند و به جاي حفاظت بي مورد از آنها، شيوه هاي درست «خطركردن»  
ــط در پرتو  ــجاعانه فق ــا ياد بدهيم، زيرا زندگي  ش ــه آنه ــري»  را ب و دوري از «بي فك

«خطرپذيري»  و «احساس موفقيت» معنا پيدا مي كند. 
ــكوهمند اسلام داشته ايم كه مي توانند به  ــياري در طول تاريخ ش ما آموزگاران بس
ما بياموزند چگونه زندگي كنيم تا هميشه آزاده باشيم. اگر نگاهي به واقعه ي عاشورا 
داشته باشيم، فاخرترين و باشكوه ترين دستاوردهاي سياسي و اجتماعي و هنري را با 
خود به همراه دارد و حسين بن علي (ع) با هيچ يك از قهرمانان ديني و حماسي جهان 
ــد، همه را به تمامي در وجود اقيانوس  ــت و آنچه را خوبان همه دارن قابل قياس نيس

گونه اش گرد آورده و به تنهايي، بار عظيم شهادت را بر دوش كشيده است. 
ــه ى عاشورا  ــازي خطرناك جز پناه بردن به حماس ــل جوان، در اين جهاني س نس
ــين (ع) آموزگار ما باشد،  ــي ندارد. اگر حس ــل به ائمه اطهار(ع) چيزي و كس و توس

شجاعانه زيستن هم درس اول زندگي ما خواهد بود. 
       
سردبير  

نعمتى به نام 
شجاعانه زيستن
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روزى روزگارى برادري 
هر پنج شنبه بعدازظهر بابا شيك مي پوشيد و مي رفت. عجيب اينكه تا دير وقت هم 
بيرون بود و مادر اعتراضي نداشت. اين غيبت  هاي پنج شنبه، براي من علامت سؤالي 
شده بود كه حجم زيادي از مغزم را اشغال مي كرد. راستش من به جاي مادر دلشوره 
ــتم، ازدواج مجدد كرد و دوستم  ــتم. بخصوص بعد از اينكه باباي دوس و اضطراب داش
ــت كه چرا مواظب نبوده. چند بار هم به طعنه به مادر  هم خودش را مقصر مي  دانس
ــنبه ها كجا مي ره؟ مشكوك شده  ها. عطر مي زند؟ شيك و پيك  گفتم : مادر بابا پنج ش
ــد براي شكم من وتو. بگذار  مي كند؟ مادر هم مي خنديد: كل هفته را زحمت مي كش
ــد و من با شيطنت مي گفتم: هر چقدر بابا خوب باشد، باز  ــب مال خودش باش يك ش
نبايد به حال خودش بگذاريمش. خطر دارد و مادر اعتراض مي كرد كه: ساكت بچه. 
ــين  ــنبه رد بابا را گرفتم. خوبي قضيه اين بود كه بابا ماش ــره هم يك پنج ش بالاخ

نداشت، وگرنه حسابي تو خرج مي افتادم. 
ــيدم. بابا  ــرم گيج رفت. از خودم خجالت كش وقتي بابا را با او ديدم. جا خوردم. س

مثل بچه ها نازش را مي كشيد. موهايش را شانه مي زد و...
ــان رفتم. هر دو تا مثل بچه ها، گريه كردند. دوباره  ــت زهرا دنبالش بعد هم تا بهش
ــرا ديد تعجب كرد.  ــم. رفتم جلو. بابا كه م ــتم خودم را كنترل كن ــد. نتوانس خنديدن

ايستاد. نگاهم كرد. سكوت كرد و بعد از مدتي پرسيد: تو اينجا چكار مي كني؟ 
شرمنده سرم را پايين انداختم و گفتم : بابا ببخش.

بابا بغلم كرد. صورتم را گرفت و جلو برد و با خنده گفت: حاجي اين هم پسرم رضا 
ــبيه بابا بود. با موهاي جوگندمي، چشم هاي  ــنيدي. خيلي ش كه خيلي تعريفش را ش
ميشي و صورت گندمي. رفتم جلو. بابا گفت: اين هم از حاج حميد دوست چندين و 

چند ساله ي بابا. به عبارت گوياتر برادرم حاج حميد. 
ــاءاالله چقدر بزرگ شده. آن موقع كه من ديدمش  حاج حميد با خنده گفت: «ماش
ــد بغلم كرد و حالم را  ــت ماهش بود.» حاج حمي ــد ماهش بود؟» بابا گفت:  «هش چن
ــهيد  ــاله ش ــيد و بعد گفت: «آقا رضا، اين هم برادر ديگرمان حاج رضا. خيلي س پرس

شده.» 
ــو جبهه عقد اخوت  ــه تايي ت ــهيد رضا، هر س ــد فهميدم بابا و حاج حميد و ش بع
ــه تا برادر با هم بوده اند. اول از همه رضا شهيد مي شود. براي همين  ــتند. مثل س بس

ــگاه  ــود، مي رود آسايش ــم مرا مي گذارند رضا. حاج حميد كه قطع نخاع مي ش هم اس
ــان اين بوده كه هر پنج شنبه بروند بهشت زهرا. وقتي از بابا مي پرسم  جانبازان. قرارش
ــت. وقتي مجروح  ــي آوري خانه؟ مي گويد:«خودش معذب اس ــرا حاج حميد را نم چ
نشده بود مي آمديم مرخصي. هر هفته خانه ي هم بوديم ولي حالا... به هر حال خانه ها 
ــنبه من و بابا با هم  ــده اند، زندگي ها...» بغض مي كند. بعد از آن هر پنج ش كوچك ش

مي رفتيم ديدن حاج حميد كه حالا صداش مي زدم عمو. 
ــرت مي خوردم كه چرا ما از اين  ــق و برادري لذت مي بردم و حس از اين همه عش
ــده. تا پيش هم  ــتي هاي امروزي ما اينقدر مادي ش ــتيم. چرا دوس لذت محروم هس
ــويم، همديگر را  ــتيم از هم تعريف و تمجيد مي كنيم. اما وقتي از هم جدا مي ش هس
ــي  ها مال خودمان است و غم و غصه مال رفقا. رفقا هم مثل  فراموش مي كنيم. خوش
رفقاي قديم نيستند. بابا مي گويد با كسي بگرد كه چيزي به تو اضافه كند، نه چيزي 
از تو كم كند. مي گويد: «وقتي ما عقد اخوتِ بستيم، قرارمان همان سه اصلي بود كه 
ــه همديگر را دعا كنيم. 2ـ  در زيارت، نائب الزياره باشيم. 3ـ  هر  ــد 1ـ  هميش بايد باش
ــد، رضا كه شهيد شد ما را  ــفاعت كند. ما كه خوش به حالمان ش كس زودتر رفت، ش
ــفاعت مي كند. اما شما جوان ها بايد مواظب باشيد. كسي را انتخاب كنيد كه  حتماً ش
ــد، رضا كه شهيد شد ما را  ــفاعت كند. ما كه خوش به حالمان ش كس زودتر رفت، ش
ــفاعت مي كند. اما شما جوان ها بايد مواظب باشيد. كسي را انتخاب كنيد كه  حتماً ش
ــد، رضا كه شهيد شد ما را  ــفاعت كند. ما كه خوش به حالمان ش كس زودتر رفت، ش

لياقت اين را داشته باشد آن دنيا شفاعت كند. وقتي گرفتاري داري مطمئن باش كه 
كسي هست دعايت مي كند. »

ــده ام. بايد يك برادر خوب براي خودم  ــاس مي كنم از دوستانم خيلي دور ش احس
پيدا كنم. برادري كه بعدها فرزندم به وجودش افتخار كند. مثل من كه به عمو حميد 
افتخار مي كنم. عمو حميدي كه روي ويلچر نشسته و كلي مدال طلاي ورزشي دارد. 
ــتند. بابا مي گويد عيدغدير را  ــي كه در برابر مدال جانبازي اش كمرنگ هس مدال هاي
ــوري؟ مي خندد و مي گويد: «يك  ــت. مي گويم چط درياب. اين عيد، عيد برادري اس
عقد اخوت بستن كه كاري ندارد. كافي است برادرت را انتخاب كني و بعد هم با زبان 

فصيح عربي صيغه را بخواني:
ــي االله و صافَيْتُكَ في االله و صافَحْتُكَ في االله و عاهَدْتُ االله و ملائكتَهُ و  ــكَ ف وأخَيْتُ
ــلهَُ و أنبيائهَُ و الائمه المعصومين عليهم السلام علي أنيّ إن كُنْتُ مِن أهلِ  كُتُبَهُ و رُسُ
ــي االله و صافَيْتُكَ في االله و صافَحْتُكَ في االله و عاهَدْتُ االله و ملائكتَهُ و  ــكَ ف وأخَيْتُ
ــلهَُ و أنبيائهَُ و الائمه المعصومين عليهم السلام علي أنيّ إن كُنْتُ مِن أهلِ  كُتُبَهُ و رُسُ
ــي االله و صافَيْتُكَ في االله و صافَحْتُكَ في االله و عاهَدْتُ االله و ملائكتَهُ و  ــكَ ف وأخَيْتُ

فاعه و اذُِنَ لي بأنْ أدخُلَ الجنه لا أدخُلهَا إلا و أنت معي. الجنه و الشَّ
ــلهَُ و أنبيائهَُ و الائمه المعصومين عليهم السلام علي أنيّ إن كُنْتُ مِن أهلِ  كُتُبَهُ و رُسُ

فاعه و اذُِنَ لي بأنْ أدخُلَ الجنه لا أدخُلهَا إلا و أنت معي. الجنه و الشَّ
ــلهَُ و أنبيائهَُ و الائمه المعصومين عليهم السلام علي أنيّ إن كُنْتُ مِن أهلِ  كُتُبَهُ و رُسُ

ــدم در راه خدا و صاف كردم دلم را  ــي اش اين است: با تو برادر ش ترجمه ى فارس
با تو در راه خدا و دست دادم با تو در راه خدا و در حضور خدا و ملائكه و كتاب هاي 
آسماني و رسولانش و انبياء و ائمه ى معصومين عليهم السلام با تو عهد مي بندم كه 
اگر از اهل بهشت و شفاعت بودم و به من اذن داده شد كه داخل بهشت شوم، داخل 

آن نمي شوم مگر با تو.
بعد طرف مقابل بگويد: قَبِلتُْ، يعني قبول كردم (بي زحمت بدون گل چيدن باشد، 

آن نمي شوم مگر با تو.
بعد طرف مقابل بگويد: قَبِلتُْ، يعني قبول كردم (بي زحمت بدون گل چيدن باشد، 

آن نمي شوم مگر با تو.

ــقَطْتُ عَنْكَ جَميعَ حُقوقَ الاِ خوَه ما  ــي كه صيغه را خوانده، بگويد: أسْ لطفاً) بعد كس
بعد طرف مقابل بگويد: قَبِلتُْ، يعني قبول كردم (بي زحمت بدون گل چيدن باشد، 
ــقَطْتُ عَنْكَ جَميعَ حُقوقَ الاِ خوَه ما  ــي كه صيغه را خوانده، بگويد: أسْ لطفاً) بعد كس
بعد طرف مقابل بگويد: قَبِلتُْ، يعني قبول كردم (بي زحمت بدون گل چيدن باشد، 

ــاقط كردم جز  ــفاعه و الدُعاء و الزياره. يعني همه ى حقوق برادري را از تو س خَلا الشَّ
ــقَطْتُ عَنْكَ جَميعَ حُقوقَ الاِ خوَه ما  ــي كه صيغه را خوانده، بگويد: أسْ لطفاً) بعد كس
ــاقط كردم جز  ــفاعه و الدُعاء و الزياره. يعني همه ى حقوق برادري را از تو س خَلا الشَّ
ــقَطْتُ عَنْكَ جَميعَ حُقوقَ الاِ خوَه ما  ــي كه صيغه را خوانده، بگويد: أسْ لطفاً) بعد كس

شفاعت، دعا و زيارت (همان ديد و بازديد).»

5شماره   سی
دی ماه ۱۳۸۶



دفاع از فيل راحت تر از دفاع از انسان است

وكلاي مدافع فيل مرده
ــيرك  ــه اعطاي مجوّز به يك گروه س ــت ب ــيرك بهانـه ى خبـري: فعالان محيط زيس ــه اعطاي مجوّز به يك گروه س ــت ب ــيرك بهانـه ى خبـري: فعالان محيط زيس ــه اعطاي مجوّز به يك گروه س ــت ب فعالان محيط زيس
اعتراض كردند. آنها معتقدند سيرك بر پا شده در پارك پرديسان يك برنامه ي كامل 

حيوان آزاري است. 
ــري  فيلم ها و كارتون ها مي افتيم  ــود ياد يك س ــيرك مي ش هر وقت حرف از س
ــته، وقتي بزرگ تر  ــال گذش كه يا در زمان كودكي ديده ايم و يا آنها را همين چند س
ــا كرده ايم. از اين ميان حتّي كارتون پينوكيو و فيلم «جاده» اثر  ــده بوديم، تماش ش
ــنويد: اين دو اثر هر دو  ــتند؛ پس نكته ى جالب را بش ــته تر هس فدريكو فليني برجس
ــس حالا اگر گروه  ــده اند؛ پ ــط هنرمندان ايتاليايي توليد ش ــتند و توس ايتاليايي هس
سيرك مشترك از ايتاليا و ايران در پارك پرديسان مشغول  اجراي برنامه است و در 
ــه، كم وبيش، چند موضوع به خاطر ما مي آيد؛ با  ــان اتهام حيوان آزاري قرار گرفت مظ
ــتند اما، فراموش شده اند و قابل  اين همه اين موضوعات اصلاً موضوعات جديدي نيس
ــه، كم وبيش، چند موضوع به خاطر ما مي آيد؛ با  ــان اتهام حيوان آزاري قرار گرفت مظ
ــتند اما، فراموش شده اند و قابل  اين همه اين موضوعات اصلاً موضوعات جديدي نيس
ــه، كم وبيش، چند موضوع به خاطر ما مي آيد؛ با  ــان اتهام حيوان آزاري قرار گرفت مظ

يادآوري هستند. 
اين مقدمه را داشته باشيد تا برويم سراغ يك خاطره؛ زماني وقتي گربه هاي خيابان 
ــن گربه ها چقدر بدبخت  ــد نفر ديگر فكر كرديم كه اي ــم، هم زمان با چن را مي ديدي
ــتند و بعد وقتي خواستيم دليل آن را بفهميم گفتيم: خب! مسلم است ديگر؛ در  هس

جايي كه انسان ها از محروميت رنج مي برند، واي به حال گربه ها! 
برگرديم به سيرك؛ گفته مي شود اين سيرك يك برنامه ي حيوان آزاري است و با 
ــتانداردهاي جهاني هماهنگ نشده است؛ چه اينكه فيل سيرك هم مرده و اذهان  اس
عمومي را بر عليه سيرك تحريك كرده است. با اين همه قضيه همان قضيه ي آدم ها 
و گربه هاست. اينكه جامعه به سطحي از آگاهي برسد كه از حقوق حيوانات نيز دفاع 
ــود: هر اعتراضي  ــت اما، يك نكته ى نبايد فراموش ش كند اميدوار كننده و خوب اس
كه در يك زمينه ي اجتماعي و نسبت به يك پديده  اجتماعي صورت مي گيرد از يك 
ــت و با اجتماع آن هماهنگ است؛ يا  ــته اس ــتر تاريخي ـ  فرهنگي خاص برخاس بس
ــت به  ــد. دفاع از حقوق حيوانات در جايي صادقانه و درس حداقل بايد اين چنين باش
ــود؛ نه اينكه اين دو مقوله را با هم  ــد كه در آن حقوق انسان ها رعايت ش نظر مي  رس
ــتدلال ساده بگوييم آن كسي كه خود محروم  قاطي كنيم، بلكه مي خواهيم با يك اس
و مظلوم است نمي تواند از حقوق مظلومان دفاع كند. اين هست و به جز اين دو، دفاع 
ــه مبادا ما به دليل اينكه  ــود ك ــوق حيوانات بايد اين نكته نيز در نظر گرفته ش از حق
نمي توانيم از حقوق انسان ها دفاع كنيم بي خيال اين موضوع شده ايم و رفته ايم سراغ 
ــت. به هر حال نبايد  ــيه تر اس ــلماً بي خطرتر و بي حاش دفاع از حقوق حيوانات كه مس
نمي توانيم از حقوق انسان ها دفاع كنيم بي خيال اين موضوع شده ايم و رفته ايم سراغ 
ــت. به هر حال نبايد  ــيه تر اس ــلماً بي خطرتر و بي حاش دفاع از حقوق حيوانات كه مس
نمي توانيم از حقوق انسان ها دفاع كنيم بي خيال اين موضوع شده ايم و رفته ايم سراغ 

فراموش شود كه در همين لحظه كه به مردن فيلي در يك سيرك اعتراض مي كنيم، 
ــياري  ــنگي مي ميرند و بس روزانه چندين كودك عراقي و افغاني و... از جنگ يا گرس
ــان و مردان طبقه ي  ــازه به جز كودكان، زن ــتند. ت ــنگي هس ديگر قرباني فقر و گرس
ــبانه روز كار مي كنند و زحمت  ــل خود، ش ــدون دريافت حق و حقوق كام ــروم، ب مح
ــد كه واقعاً صادقانه و درست از  ــد، تا آن زمان برس ــند. نبايد از اين ها غافل ش مي كش
ــبانه روز كار مي كنند و زحمت  ــل خود، ش ــدون دريافت حق و حقوق كام ــروم، ب مح
ــد كه واقعاً صادقانه و درست از  ــد، تا آن زمان برس ــند. نبايد از اين ها غافل ش مي كش
ــبانه روز كار مي كنند و زحمت  ــل خود، ش ــدون دريافت حق و حقوق كام ــروم، ب مح

حقوق گربه ها و فيل ها نيز دفاع كنيم. 

دوباره يك همايش ديگر

نه، اين دواي درد ما نيست
ــت تخصصي «بررسي وضعيت مهاجرت  ــته كه نشس ــت تخصصي «بررسي وضعيت مهاجرت بهانه  ى خبري: فارس نوش ــته كه نشس ــت تخصصي «بررسي وضعيت مهاجرت بهانه  ى خبري: فارس نوش ــته كه نشس فارس نوش
ــد (البته زمان  ــازمان ملي جوانان برگزار خواهد ش ــان و چالش ها» با حمايت س جوان
ــتن اين يادداشت، قرار بود كه برگزار بشود. احتمالاً  الان برگزار شده است). يك  نوش
ــت، به راهكارهايي  ــط گفته كه اميدوارند در پايان اين نشس بنده خدايي هم اين وس

براي كاهش اين مهاجرت ها برسند. 
***

ــمينار! سمينار! نشست!  ــمينار! س ــمينار! سمينار! نشست! موسـي علوي- همايش! همايش! همايش! س ــمينار! س ــمينار! سمينار! نشست! موسـي علوي- همايش! همايش! همايش! س ــمينار! س همايش! همايش! همايش! س
نشست! نشست!

ــت از «اين ها». همه در حال برگزار كردن يكي از «اين ها»  ــده اس اين روزها، پر ش
ــنگ تمامي هم مي گذارند. چرا؟ چون كه برد خبري خوبي دارد و  ــتند و چه س هس
ــر مي گردند، آن ها را  ــايت ها هم كه دربه در دنبال خب ــا و مطبوعات و س خبرگزاري ه
پوشش مي دهند تا هر دو طرف، راضي شده باشند و راضي به خانه هايشان بروند. هم 
عرضه هست و هم تقاضا. نوعي همزيستي مسالمت آميز. چون كه يك كار ويتريني و 

فانتزي جالب است و دهان  پركن است و تازه، كلاس هم دارد. دردسر هم ندارد!
يك دفعه مي رويد فلان مجموعه، مي بينيد كه بابت برخي از هزينه هاي ضروري شان، 
ــد. آن  وقت همان آدم هاي صرفه جو، چند  ــه صرفه جويي هايي كه به خرج نمي دهن چ

برابر اين صرفه جويي ها را، صرف همايش ها و نشست ها و سمينارها مي كنند. 
كار حتي تا آن جا پيش رفته كه شغل جديدي هم باب شده تحت عنوان برگزاري 
ــاً  خيلي هم كار پر  ــا همه ى مخلفاتش. اتفاق ــت ها و همايش ها؛ ب ــمينارها و نشس س
سودي هست و آن هايي كه مشغولش هستند، از كنار همين كارهاي فانتزي و دهان  

پركن، به خوب نان و نوايي مي رسند.
ــوند كه راهكار از دل شان بيايد بيرون؛ آن  ــت؟ «اين ها» برگزار مي ش خنده دار نيس
ــوند نان داني عده اي؛ كه معمولاً پارتي هاي دم كلفتي هم دارند  ــان مي ش وقت خودش
ــوند كه راهكار از دل شان بيايد بيرون؛ آن  ــت؟ «اين ها» برگزار مي ش خنده دار نيس
ــوند نان داني عده اي؛ كه معمولاً پارتي هاي دم كلفتي هم دارند  ــان مي ش وقت خودش
ــوند كه راهكار از دل شان بيايد بيرون؛ آن  ــت؟ «اين ها» برگزار مي ش خنده دار نيس

كه موفق به گرفتن همچين مراسم  هايي مي شوند. 
ــان، يك  ــا، حرف هاي خوب، خيلي زياد زده اند. حرف هايي كه هر كدام ش قديمي ه
ــت. يكي  ــمينار نيس ــان، نيازي هم به همايش و س دنيا معني دارد و براي فهميدن ش
ــت» يا «دوصد  ــخنداني نيس ــت؛ «به عمل كار برآيد، به س از آن حرف ها هم اين اس
گفته چون نيم كردار نيست». واقعاً كه بايد سر و روي اين  قديمي ها را بوسه زد بابت 
ــت» يا «دوصد  ــخنداني نيس ــت؛ «به عمل كار برآيد، به س از آن حرف ها هم اين اس
گفته چون نيم كردار نيست». واقعاً كه بايد سر و روي اين  قديمي ها را بوسه زد بابت 
ــت» يا «دوصد  ــخنداني نيس ــت؛ «به عمل كار برآيد، به س از آن حرف ها هم اين اس

همچين يادگارهايي كه برايمان گذاشته اند.
ــه  ــم ك ــان مي داني ــر همه م ديگ
ــرت  ــد مهاج ــرا دارن ــا، چ جوانتره
ــازي به  ــن كه ديگر ني مي كنند. اي
ــدارد. به قول  ــت ن همايش و نشس
ــه آدم روي  ــاى قرائتي، وقتي ك آق
ميخ نشسته است، بايد از روي ميخ 
ــمينار و  ــود. اين كه ديگر س بلند ش
مي خواهد؟  كه،  نمي خواهد  نشست 
جوانترهايي كه شال و كلاه مي كنند 
و مي روند به خارج كشور، دنبال يك 
ــد. و وقتي كه اين «زيرا»  ــان مي گردن «زيرا»ي راضي كننده، براي «چرا»ي ماند ن ش
ــال و كلاه مي كنند و مي روند. اين نشست و همايش مي خواهد؟  را پيدا نمي كنند، ش
ــته ايم، و تنها راه كارش اين است كه  ــت كه نمي خواهد. ما روي ميخ نشس معلوم اس
ــت و  ــويم؛ باور كنيد كه راه ديگري ندارد. وگرنه، برگزاري نشس از روي ميخ بلند ش
ــك همايش برگزاركن حرفه اي،  ــه دردي را دوا خواهد كرد؟ جز اين كه ي ــش، چ هماي
ــايت ها و خبرگزاري ها  ــش را برگزار كند و كلي پول بگيرد، صفحه ى خبري س هماي
ــود از خبر اين همايش ها، مهماناني هم بيايند و حرف بزنند و  ــياه بش و مطبوعات، س
ــزار كرديم و ... و بعد،  ــم پز بدهند كه بله، ما همچين چيزي برگ ــئولان ه بروند، مس
جوانترها، باز هم دل به جاده هاي گاه بي برگشت بسپارند و راهي ديار غربت شوند! نه، 

اين دواي درد ما نيست، باور كنيد. 
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آقاي فرشيدي 
كاش پارسال استعفا مي داديد

ــيب ديدگان حادثه ي آتش سوزي  ــيب ديدگان حادثه ي آتش سوزي بهانه ى خبر ـ  گزارش خبرگزاري فارس از آس ــيب ديدگان حادثه ي آتش سوزي بهانه ى خبر ـ  گزارش خبرگزاري فارس از آس گزارش خبرگزاري فارس از آس
مدرسه ي شهيد رحيمي روستاي درودزن از توابع مرودشت شيراز.

ــوزي  ــال از فاجعه ي آتش س ــوزي آمنـه آدينـه ـ  خبرگزاري فارس نزديك به يك س ــال از فاجعه ي آتش س ــوزي آمنـه آدينـه ـ  خبرگزاري فارس نزديك به يك س ــال از فاجعه ي آتش س  خبرگزاري فارس نزديك به يك س
ــتار ارائه كرد كه  ــي در قالب تصوير ونوش ــهيد رحيمي درودزن، گزارش مدرسه ي ش
ــي از  ــت. فاجعه اي كه هنوز ادامه دارد. تصويرهاي دلخراش ــر از عمق فاجعه داش خب
ــد. عمري كه بايد صرف بازي  ــت نقاب، مجبور به گذران عمر بودن دختركاني كه پش
ــان را  ــد، بي هيچ نقابي. بچه هايي كه آتش، صورت هاي زيبا و معصومش ــاط باش و نش
ــياري از  ــي را به درد مي آورد. آنقدر كه بس ــت. تصويرها دل هر كس به تاراج برده اس
ــر كاري براي اين بچه ها انجام دهند.  ــته بودند كه حاضرند ه خوانندگان پيغام گذاش
عده اي انتقاد كرده بودند از عدم رسيدگي به وضع مدارس و عده اي حاضر شده بودند 
كه از لحاظ مالي به وضعيت اين بچه ها «6 دختر و 2 پسر» برسند. در خبرها اما آمده 
ــت هزينه ي جراحي پلاستيك اين بچه ها را  بود كه آموزش و پرورش و وزارت بهداش
ــن رشد هستند، فعلاً اين كار شدني نيست.  به عهده مي گيرد، ولي چون بچه ها در س
ــت هزينه ي جراحي پلاستيك اين بچه ها را  بود كه آموزش و پرورش و وزارت بهداش
ــن رشد هستند، فعلاً اين كار شدني نيست.  به عهده مي گيرد، ولي چون بچه ها در س
ــت هزينه ي جراحي پلاستيك اين بچه ها را  بود كه آموزش و پرورش و وزارت بهداش

ــوراي اسلامي شده بود كه  ــبب نگراني يكي از نمايند گان مجلس ش و اين موضوع س
اگر در سال هاي آينده اين مصوبه فراموش شود، چه بايد كرد؟ و...

ــت  ــردي هواي 7 دي 1385، هش ــت زماني رخ داد كه به خاطر س اما ماجرا، درس
ــرما دور چراغ علاء الدين كلاس جمع  ــل از بچه هاي كلاس دوم براي فرار از س محص
ــعله هاي آتش به  ــد و ش ــيطنت يكي از بچه ها، چراغ واژگون ش ــده بودند كه با ش ش
ــرعت پيش مي رفت تا از  ــير كرد. آتش به س طرز عجيبي بچه ها را در چنگال خود اس

مرودشت كمك برسد. همه چيز سوخته بود. كلاس، بچه ها و دل...
ــانه هاي گروهي در مركز ـ  تهران ـ   خبر بعد از پانزده روز به مراجع ذيصلاح و رس
ــيد. مسئولان استان هم حاضر به پاسخگويي نبودند و آن را خبري سوخته تلقي  رس
ــت. آنچه كه تا كنون براي بسياري  ــته اس مي كردند كه از وقوع آن زمان زيادي گذش
ــت ذكر اين نكته ي مهم است كه چرا مسئولان آموزش و  ــؤال اس از مردم ما جاي س
ــان  ــدر بي تفاوت عمل كرده اند. اگر بچه هاي خودش ــتان در آن زمان اينق پرورش  اس
ــدند، باز اين گونه  ــز در مدارس اين چنيني تحصيل مي كردند و دچار حادثه مي ش ني
ــد؟ يا علاوه بر رسانه هاي داخلي، رسانه هاي خارجي را هم در جريان  قرار  عمل مي ش
ــخصي شخص من ـ  دليل سكوت مسئولان در اين  مي دادند؟ اما به نظر من ـ  نظر ش
قضيه نگراني از پست و جايگاه مديريتي خود بوده است. اگر نه به راحتي مي  توانستند 
با خبر كردن رسانه ها و نشان دادن عمق حادثه به دولتمردان، مظلوميت و محروميت 
ــند و ملت را از وجود مدارسي آگاه كنند  ــور را به تصوير بكش ــياري از مناطق كش بس
ــرفت و تكنولوژي و... هنوز از وسايل گرمايشي استاندارد  كه در عصر ارتباطات و پيش

محروم هستند. 
ــردگان چهارمحال و بختياري رخ داد  ــتاي ل 24 دي ماه 83 هم حادثه اي در روس
كه علاوه بر جراحت شديد محصلان، معلم مدرسه، يزدان خسروي نيز كه با فداكاري 

درصدد نجات جان محصلان بود، جان خود را از دست داد. 
اين حادثه  و حادثه هايي از اين قبيل مي تواند براي ما درس عبرت باشد و نگذاريم 
ــتيم. وقتي در همين تهران  بار ديگر چنين اتفاقاتي رخ دهد اما، ما هم بي تقصير نيس
ــدارس غيرانتفاعي را مي بينيم، با همه ي امكانات، ترجيح مي دهيم چيزي  خودمان م
ــه ي فرزندمان بكنيم اما،  ــرايط معمولي ـ  خرج مدرس ــدود يك ميليون و نيم ـ  ش ح
ــازي در مناطق محروم نكنيم. فرهنگيان ما  ــي از اين پول را هزينه ي مدرسه س بخش
ــه وظيفه ي آموزش را بر عهده دارند، بارها براي احقاق حقوق خود تجمع كرده اند،  ك
اعتراض كرده اند و... شده يك بار از وضعيت نامطلوب محيط هاي آموزشي و محروميت 
مدارس روستايي و مناطق محروم بگويند؟ در اين مورد هيچ عذر و بهانه  اي حداقل از 
فرهنگيان مناطق محروم پذيرفته نيست؛ چرا كه در رديف حقوقي آنها حق بدي آب 
ــت. خدا را شكر از لحاظ حقوقي نسبت  ــده اس و هوا، حق مناطق محروم و... لحاظ ش
ــور وضعيت رفاهي مطلوب تري دارند. البته بر كسي پوشيده  ــاير فرهنگيان كش به س
ــند و حتي در موقع خطر از جان  ــت كه آنها زحمت خود را براي آموزش مي كش نيس

مايه مي گذارند اما، علاج واقعه را قبل از وقوع بايد كرد. 
ــمول سرزنش شد. اما  ــهم خود مش از همه چيز و همه كس گفتيم و هر كس به س
ــد اين يادداشت را بنويسم همزماني سالگرد آتش سوزي مدارس  نكته اي كه باعث ش
ــيدي است. آقاي فرشيدي! در  ــتعفاي وزير آموزش و پرورش، آقاي فرش ابتدايي و اس
ــياري از كشورها وقتي در حوزه ي كاري وزيري، حادثه اي رخ دهد حتي اختلاس  بس
ــتعفا مي دهند و از مردم عذرخواهي مي كنند. اما در اين زمينه  يكي از معاونانش، اس

ــتان فارس از كار بر كنار نشد، بلكه از كسي هم  ــئول آموزش و پرورش اس نه تنها مس
عذرخواهي نكرد. كاش شما پارسال استعفا مي داديد. 

ــتعفا داشتيد و مي گفتيد بودجه ي وزارت خانه ام كم  حداقل دليل محكمي براي اس
ــما نيست.  ــيدي! تقصير از ش ــت و من با اين بودجه نمي توانم كار كنم. آقاي فرش اس
ــت كه به خاطر خودشيريني، اجازه نمي دهند بسياري از حقايق  تقصير از كساني اس

به مسئولان رده بالا برسد. 
يادم مي آيد دوران تحصيل در مقطع دبيرستان در شهري مرزي و با گرماي بالاي 
50 درجه زندگي مي كردم. گرماي هوا و آفتاب آنقدر سوزان بود كه چادرهايمان بوي 
سوختگي، چيزي شبيه بوي سوختن لباس از اتو مي داد. گرماي هوا و سراب با چشم 

غير مسلح قابل ديدن بود. 
ــوي آموزش و  ــت تا آبان ماه خاموش بود. همان موقع از س آبگرمكن ها از ارديبهش
ــهريور ماه  ــد كه مدارس از ش پرورش اعلام ش
شروع شوند و تا نيمه ي اول خرداد براي مناطق 
ــير، پايان يابد. ما در آن وضعيت سخت،  گرمس
ــده بود.  ــنامه ش ــه رفتيم چون بخش به مدرس
ــتاني را مي ديديم كه  همان موقع بچه هاي دبس
با خستگي و ناتواني سركلاس حاضر مي شدند. 
دوستي كه روحيه اي حساس داشت گفت:  وزير 
آموزش و پرورش (وقت) حتماً در اتاقي در بسته زير كولر گازي اين تصميم را گرفته 
دوستي كه روحيه اي حساس داشت گفت:  وزير 
آموزش و پرورش (وقت) حتماً در اتاقي در بسته زير كولر گازي اين تصميم را گرفته 
دوستي كه روحيه اي حساس داشت گفت:  وزير 

ــت، چون بچه اش كلافه اش كرده و گفته يك تغييري در سيستم بدهم زودتر سر  اس
ــت فخيم مي گفت اگر يك  ــوم. همان دوس ــرش راحت ش كلاس و درس برود. از ش
ــد، هيچ وقت براي ما اين  ــك و امين وزير مي آمد و وضعيت ما را مي دي ــازرس نزدي ب
ــا در چه كلاس هايي  ــت. يا حداقل خودش يك روز مي آمد كه م ــم را نمي گرف تصمي
ــر كنيم و حتماً هم  درس مي خوانيم كه كولر آبي اش آب ندارد و مجبوريم با پنكه س
ــا در چه كلاس هايي  ــت. يا حداقل خودش يك روز مي آمد كه م ــم را نمي گرف تصمي
ــر كنيم و حتماً هم  درس مي خوانيم كه كولر آبي اش آب ندارد و مجبوريم با پنكه س
ــا در چه كلاس هايي  ــت. يا حداقل خودش يك روز مي آمد كه م ــم را نمي گرف تصمي

بايد فردا با اين شرايط نفر اول كنكور شويم و فرد مهمي براي جامعه. حداقل امكانات 
بدهند. كولر گازي، فن كوئل...

هنوز كه هنوز است از آن امكانات خبري نيست. بچه ها در بدترين شرايط تحصيل 
ــوزش و پرورش ما  ــان مي آيد كه آم ــد. فقط وقتي اتفاقي مي افتد همه يادش مي كنن
ــكل دارد و كار هم با يك گروه ويژه ي پيگيري رديف مي شود. اين بود نامه ي من  مش

تا حادثه ي بعدي. 
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يا درباره شان اس ام اس مي سازند و جوك و لطيفه يا بخش بزرگي از نيازمندي هاي 
ــه  ــنيدن خبرهايي با موضوع آن ها، هميش ــغال مي كنند و يا اينكه ش مطبوعات را اش

براي آدم جالب است و مو را به تن سيخ مي كند!
ــاره ى اتفاق ها و  ــرف مي زنيم؟ ما، داريم درب ــا درباره چي داريم ح ــداي من! م خ
ــتند و بازارشان  چيزهايي حرف مي زنيم كه مي خواهيم ببينيم چقدر روي بورس هس
ــت و اين ها هم، راه هايي هستند كه مي شود به كارشان بست و فهميد كه آيا  گرم اس

بازار اتفاق و چيزي، گرم هست يا نه! به همين سادگي. 
ــريفات پرزرق و  ــر با اين فرمول ها بخواهيم كار كنيم، بايد اعتراف كنيم كه تش اگ
برق كه نياز مبرمي به مقدار زياد و معتنابهي مايه و تيله دارند، گرم است. كافي است 
سري به نيازمندي ها بزنيد، يا در جمعي چند تا خبر از اين اتفاق ها رو كنيد، تا ببينيد 
ــود و چطور صفحات نيازمندي ها، صفحه هاي زيادي را با  كه چطور گوش ها تيز مي ش

اين چيزها سياه كرده. 
باغ هايي چه فراخ

ــال، براي خودمان  ــاز مي كنيم. مي خواهيم در عالم خي ــات نيازمندي ها را ب صفح
ــي خواهد فهميد كه همچين پول و پله اي داريم يا  ــي مجللي بگيريم. چه كس عروس

نه؟
ــي اش رديف كرده،  ــات زيادي را توي آگه ــماره هايي كه خدم ــي، يكي از ش اتفاق
ــان شمال تهران است. چهل تايي مي شود. قيمت هايش هم  مي گيريم. همه باغ هاي ش
فرق دارد. براي ضعيف ترها، از صدهزار تومان شروع مي شود. براي آن هايي هم كه غم 
پول ندارند، تا ده ميليون تومان هم مي رسد. اما اگر بخواهيد متوسط حساب كنيد و 
ــب اجاره كنيد، دو ميليوني برايتان آب مي خورد. خدمات ديگرشان هم  يك باغ مناس
ــد از، گل آرايي و شمع آرايي با فرفورژه. يعني مسير ورود مهمانان ارجمند  عبارت باش

ــت صحنه و طنز  ــت: پخش زنده و كليپ هاي پش اس
ــكه هم دارد.  ــده مدل بالا و درش ــين هاي عروس تزئين ش و از اين حرف ها. انواع ماش
ــه اش را هم با همين قيمت بالا و  ــكه اش كه 300 هزار تومان آب مي خورد. بقي درش

پايين كنيد.  
هواشناسي، هواي ما را دارد

ــهريم.  ــين ش ــن يكي، دوزاري اش مي افتد كه ما از مناطق نه چندان متمول نش اي
ــابي آقايي مي كند و راهنمايي مان مي كند. ما مي گوييم كه آسيب پذيريم و براي  حس
ــده، مي خواهيم همچين خرجي كنيم. طرف قيمت  ــمي هم كه ش ــم  و هم چش چش
ــه از خدا  ــريفي ك ــي اي كه توي اين عمر ش ــش ميليوني مي دهد براي يك عروس ش
گرفته ايم، نديده باشيم. ما هم حسابي ذوق زده مي شويم؛ اما حيف كه وسع مان چهار 
ــابي هم از كارش مطمئن است و  ــت، واقعاً  كه حيف! طرف حس ــتر نيس ميليون بيش
هيچ رقمه حاضر نيست كه از استاندارد خودش پايين تر بيايد، ولو به قيمت نارضايتي 
مشتري. اي داد بيداد! خب، حالا اگر ما باغ بگيريم و به حرف اين آقا گوش كنيم، با 
اين آب و هوا چه كنيم؟ غمي نيست! طرف مان توي هواشناسي آشنا دارد و خيال مان 
ــكه را به مان پيشنهاد نمي كند.  ــيب پذيريم، كالس را مي تواند راحت كند. چون ما آس

چون خيلي با هم رفيق شده ايم، يك كاديلاك قديمي شيك تزئين شده را 
پيشنهاد مي دهد كه حسابي ذوق مرگ بشويم از خوشي!

قهوه خانه هاي سنتي موقت؛ به افتخار شما!
ــزار و پانصد تومان  ــان، نفري 12 ه ارزان ترين قيمت ش
است. هفت نوع غذا دارند، سه نوع سالاد، پنج دسر. تازه، 
ــنتي هم دارند. حتي اگر نداشته باشند هم،  قهوه خانه س
ــه مي كنيد، يك قهوه خانه  مي توانند توي باغي كه كراي

يك شب كه هزار 
شب نمي شه!!!

ــابي هم از كارش مطمئن است و  ــت، واقعاً  كه حيف! طرف حس ــتر نيس ميليون بيش
هيچ رقمه حاضر نيست كه از استاندارد خودش پايين تر بيايد، ولو به قيمت نارضايتي 
مشتري. اي داد بيداد! خب، حالا اگر ما باغ بگيريم و به حرف اين آقا گوش كنيم، با 
اين آب و هوا چه كنيم؟ غمي نيست! طرف مان توي هواشناسي آشنا دارد و خيال مان 
ــكه را به مان پيشنهاد نمي كند.  ــيب پذيريم، كالس را مي تواند راحت كند. چون ما آس

چون خيلي با هم رفيق شده ايم، يك كاديلاك قديمي شيك تزئين شده را 
پيشنهاد مي دهد كه حسابي ذوق مرگ بشويم از خوشي!

ــزار و پانصد تومان  ــان، نفري 12 ه ارزان ترين قيمت ش
است. هفت نوع غذا دارند، سه نوع سالاد، پنج دسر. تازه، 
ــنتي هم دارند. حتي اگر نداشته باشند هم،  قهوه خانه س
ــه مي كنيد، يك قهوه خانه  مي توانند توي باغي كه كراي

يا درباره شان اس ام اس مي سازند و جوك و لطيفه يا بخش بزرگي از نيازمندي هاي 
ــه  ــنيدن خبرهايي با موضوع آن ها، هميش ــغال مي كنند و يا اينكه ش مطبوعات را اش

براي آدم جالب است و مو را به تن سيخ مي كند!
ــاره ى اتفاق ها و  ــرف مي زنيم؟ ما، داريم درب ــا درباره چي داريم ح ــداي من! م خ
ــتند و بازارشان  چيزهايي حرف مي زنيم كه مي خواهيم ببينيم چقدر روي بورس هس

ــروس و داماد را با گل و  و ع
ــمع تزئين مي كنند. جايگاه مخصوص  ش
عروس و داماد هم دارند. تازه، طاق گل و طاق 
بادكنك و ريسه كشي و نورپردازي و آتش بازي 
هم دارند. شما را هم، با تازه ترين تكنولوژي هاي روز 
عكاسي و فيلمبرداري مي كنند. اين جاي قضيه هم 

ــت صحنه و طنز خيلي بامزه و خيركننده  ــت: پخش زنده و كليپ هاي پش اس
ــكه هم دارد.  ــده مدل بالا و درش ــين هاي عروس تزئين ش و از اين حرف ها. انواع ماش
ــه اش را هم با همين قيمت بالا و  ــكه اش كه 300 هزار تومان آب مي خورد. بقي درش

راستي، از عروسي هاي پرزرق و برق چه خبر؟

يك شب كه هزار 
شب نمي شه!!!
عيسى محمدى
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موقت برايتان دست  و پا كنند كه مهمانان ارجمند، بروند و صفايي بكنند. گفتيم كه 
ــت. گران ترين هايش، تا 130 هزار تومان هم مي رسد!  ــان اين اس ارزان ترين قيمت ش
ــيد، مي شود  ــته باش ــما، صد تا مهمان داش يعني نفري 130 هزار تومان. مثلاً  اگر ش
13 ميليون تومان ناقابل. يا براي ما آسيب پذيرها، مي شود پول رهن كامل يك واحد 

اين ها، ويلا و مكان رايگان هم دارند. البته به روي خودشان نمي آورند، اما قيمت اش 
را روي همان نرخ هر مهمان حساب مي كنند. بابا ما تيزتر از اين حرف هاييم ها! 

باغ ها و ويلاهاي شان هم شمال و شمال غرب تهران است؛ نياوران و پونك و سعادت 
آباد و ... ماشين و فيلم بردار ندارند، اما مرام به خرج مي دهند و برايمان مي گيرند. ما 
ــت هزار تومان براي ماشين كنار گذاشته ايم، كه مي گويند تقريباً  قيمت خوبي  دويس
ــي ديجيتالي اخذ مي كنند!  ــيصد تا پانصد هزار تومان هم بابت عكاس ــت.  بين س اس
ــود و مي رسد به هفتصد هزار تومان.  ــروع مي ش فيلمبرداري هم، از صد هزارتومان ش
ــان  ــم مي توانند برايتان هماهنگ كنند؛ كه كم خرج ترين ش ــيقي ه اين ها، گروه موس
ــد. اما اگر ولخرجي تان گل كرده و مي خواهيد گروه معروفي  چهارصد هزار تومان باش

را بياوريد، دو ميليوني كنار بگذاريد تا كور شود هر آن كه نتواند ديد!  

ــش در و بنزهاي آخرين سيستم و  ــوار ليموزين ش ــمان تان را ببنديد، بعد س چش
ــويد و توي خيابان ها راه بيفتيد و  ــيك و تميز بش ــيك قديمي ش ــين هاي كلاس ماش
ــت؟ آرزو كه نيست، اما براي عملي  ــت تان را هم از روي بوق برنداريد، چطور اس دس
ــه بالا. اين  ــد هزار تومان ب ــل كنيد. مثلاً  از ص ــه را كمي ش ــدنش، بايد سركيس ش
ــكه هايش را هم  ــت. كالس ــتقر اس بنده خدايي كه زنگ زده ايم، طرف هاي صادقيه مس
ــين هاي قديمي خوشگل اش را هم تا ساعتي 15  150 هزار تومان كرايه مي دهد. ماش

هزار تومان. آلبوم ماشين هم دارند؛ تا به شما مشتري عزيز، قدرت انتخاب بدهند. 
***

دارندگان؛ و حسرتي عمومي كه همه گير مي شود
زندگي، ممكن است كه بر مراد دارندگان بچرخد، اما بر مدارشان هرگز نمي چرخد 
ــاده آدم هاي ساده  ــان، بتوانند چشم هاي س ــايد با پول ش و نخواهد چرخيد. آن ها، ش
ــتند؛ و ايضاً چنين  ــان دار، محكوم به فنا هس ــد، اما همه چيزهاي زم ــخير كنن را تس
ــاده آدم هاي ساده  ــان، بتوانند چشم هاي س ــايد با پول ش و نخواهد چرخيد. آن ها، ش
ــتند؛ و ايضاً چنين  ــان دار، محكوم به فنا هس ــد، اما همه چيزهاي زم ــخير كنن را تس
ــاده آدم هاي ساده  ــان، بتوانند چشم هاي س ــايد با پول ش و نخواهد چرخيد. آن ها، ش

تسخيرشوندگان و تسخيركنندگاني نيز هم. 
اتفاق هايي كه در جامعه مي افتد، بر مدار اكثريت جامعه مي چرخد؛ چه اين اصل را 
ــته باشيم و چه قبول نداشته باشيم. اين، اكثريت جامعه هستند كه سبك  قبول داش
ــكل  ــي معمول هر جامعه اي را ش زندگ
ــي اي كه  ــبك  زندگ ــد. س مي دهن
ــود؛ حتي فراتر  يك عرف مي ش
ــرع نيز هم،  در  ــون و ش از قان

بعضي موارد. 
اين جنبه ي   ً اتفاقا 
ــي  خوبي هاي ــه،  قضي
دارد.  ــودش  براي خ هم 
ــول  معم ــاي  عرف ه
ــه،  جامع ــي  اين چنين

ــا هزينه هايي  ــي كم خرج و ب ــولاً  عرف هاي معم
ــي،  ــي كه هر كس ــتند. عرف هاي ــط هس متوس
ــد. و چه چيزي از  ــد از عهده اش بر بياي مي توان

اين بهتر و به صرفه تر؟
ــا دارندگان، با اين عرف ها چه مي كنند؟  و ام
ــتن و دارندگي  ــوم به داش ــود را محك چون خ
مي دانند، كيفيت و كميت برگزاري اين عرف ها 
ــدت بالا مي برند تا دارندگي و برازندگي  را به ش
ــند.  ــان را، اين چنين به رخ همگان بكش خودش
ــرتي اجتماعي و  ــاعه كنندگان حس ــا، اش آن ه
ــي اش هم  ــدرت اپيدم ــتند كه ق همه گير هس
ــوزه ى خصوصي   ــه در ح ــت. آن ها، البت بالاس
خودشان، مي توانند هر كاري كه دلشان خواست، 
ــان  ــد. اصلاً  مي توانند روي اسكناس هايش بكنن
ــته هاي  ــان، بس ــد و داخل شومينه هايش بخوابن
اسكناس پنج هزار توماني بيندازند تا گرم شوند. 
اين جايش را،  ديگر خودشان صاحب اختيارند و 
ــي هم، نمي تواند ايرادي بگيرد. مي توان به  كس

آن ها تذكر داد، اما نمي توان مجبورشان كرد. 
ــلامت رواني و  ــدگان، حق ندارند س اما دارن
ــي جامعه را، اين چنين به خطر بيندازند.  فرهنگ

ــي هم، به آن ها چنين حقي نداده است. جامعه، براي  آن ها، چنين حقي ندارند و كس
ــالاري دارد؛ تا در سايه ى  ــالم اجتماعي اش، نياز به عدالت و شايسته س ادامه ي حيات س
ــتگي هاي واقعي خودشان را داشته باشند. و  ــيدن به شايس عدالت، همگان امكان رس
دارندگان با اين جور كارهايشان چه مي كنند؟ به آن ها مي قبولانند كه مي شود عدالت 

و شايستگي نداشت، اما به چنين جايگاهي رسيد و حتي سريع تر هم رسيد. 
ــان را به حوزه ى  ــان دادن عمومي دارندگي و برازندگي خودش دارندگان، اگر نش
ــان مي برند و بس مي كردند، ديگر مشكلي نبود؛ اما همه ى ماجرا از  خصوصي خودش
جايي شروع مي شود كه اين نمايش عمومي گروهي اندك از جامعه، جامه اي عمومي 
ــود و كار خودش را  ــود جواني كه تا ديروز، قانع ب ــن مي كند. و اين چنين مي ش ــه ت ب
ــرفت اجتماعي و فرهنگي و اقتصادي اش، سيري كاملاً طبيعي داشت،  مي كرد و پيش
ــود و كار خودش را  ــود جواني كه تا ديروز، قانع ب ــن مي كند. و اين چنين مي ش ــه ت ب
ــرفت اجتماعي و فرهنگي و اقتصادي اش، سيري كاملاً طبيعي داشت،  مي كرد و پيش
ــود و كار خودش را  ــود جواني كه تا ديروز، قانع ب ــن مي كند. و اين چنين مي ش ــه ت ب

ــبه برسد؛ مي خواهد  ــيري غيرطبيعي به تش ــت و مي خواهد با س حالا ديگر قانع نيس
خودش را شبيه كند تا كمي اين حسرت عمومي را، تسكين بدهد. 

ــانه ها و مسئولان ما هم مي توانند اثرگذار باشند. جامعه،  ...  و البته در اين امر، رس
ــش كار كنند و  ــاي اين فضا، جوانان ــع دارد تا در جغرافي ــالم و قان ــاز به فضايي س ني
شايستگي هاي خودشان را با صبر و حوصله به دست بياورند؛ نه اينكه در آب و هواي 
ــرتي عمومي كه «چرا من ندارم» و «چرا من چنين مجلس عروسي اي نگيرم» و  حس

... بسوزند و از توانايي هاي معمول و طبيعي شان نيز هم دور و دورتر شوند. 
ــي را بگيرد، حتي  ــالم عموم ــس حق ندارد اين فضاي س ــچ ك آري، هي

ــود بداند. دارندگان، مي توانند  ــر دارندگي و برازندگي را زيبنده ى خ اگ
ــتند، بكنند؛ اما حق  ــان بروند و هر كاري كه خواس ــه اندروني خودش ب
ــرخوردگي و حسرت  ــان را به قيمت س نمايش عمومي دارندگي خودش

عموم جامعه ندارند.   

ــرتي عمومي كه «چرا من ندارم» و «چرا من چنين مجلس عروسي اي نگيرم» و  حس
... بسوزند و از توانايي هاي معمول و طبيعي شان نيز هم دور و دورتر شوند. 
ــي را بگيرد، حتي  ــالم عموم ــس حق ندارد اين فضاي س ــچ ك آري، هي

ــود بداند. دارندگان، مي توانند  ــر دارندگي و برازندگي را زيبنده ى خ اگ
ــتند، بكنند؛ اما حق  ــان بروند و هر كاري كه خواس ــه اندروني خودش ب
ــرخوردگي و حسرت  ــان را به قيمت س نمايش عمومي دارندگي خودش

ــكل  ــي معمول هر جامعه اي را ش زندگ
ــي اي كه  ــبك  زندگ ــد. س مي دهن
ــود؛ حتي فراتر  يك عرف مي ش
ــرع نيز هم،  در  ــون و ش از قان

بعضي موارد. 

ــي  خوبي هاي ــه،  قضي
دارد.  ــودش  براي خ هم 
ــول  معم ــاي  عرف ه
ــه،  جامع ــي  اين چنين

موقت برايتان دست  و پا كنند كه مهمانان ارجمند، بروند و صفايي بكنند. گفتيم كه 
ــت. گران ترين هايش، تا 130 هزار تومان هم مي رسد!  ــان اين اس ارزان ترين قيمت ش
ــيد، مي شود  ــته باش ــما، صد تا مهمان داش يعني نفري 130 هزار تومان. مثلاً  اگر ش
13 ميليون تومان ناقابل. يا براي ما آسيب پذيرها، مي شود پول رهن كامل يك واحد 

آپارتمان نقلي و جمع و جور. 
اين ها، ويلا و مكان رايگان هم دارند. البته به روي خودشان نمي آورند، اما قيمت اش 

را روي همان نرخ هر مهمان حساب مي كنند. بابا ما تيزتر از اين حرف هاييم ها! 
باغ ها و ويلاهاي شان هم شمال و شمال غرب تهران است؛ نياوران و پونك و سعادت 
آباد و ... ماشين و فيلم بردار ندارند، اما مرام به خرج مي دهند و برايمان مي گيرند. ما 
ــت هزار تومان براي ماشين كنار گذاشته ايم، كه مي گويند تقريباً  قيمت خوبي  دويس
ــي ديجيتالي اخذ مي كنند!  ــيصد تا پانصد هزار تومان هم بابت عكاس ــت.  بين س اس
ــود و مي رسد به هفتصد هزار تومان.  ــروع مي ش فيلمبرداري هم، از صد هزارتومان ش
ــان  ــم مي توانند برايتان هماهنگ كنند؛ كه كم خرج ترين ش ــيقي ه اين ها، گروه موس
ــد. اما اگر ولخرجي تان گل كرده و مي خواهيد گروه معروفي  چهارصد هزار تومان باش

را بياوريد، دو ميليوني كنار بگذاريد تا كور شود هر آن كه نتواند ديد!  
كالسكه، دربست!

ــش در و بنزهاي آخرين سيستم و  ــوار ليموزين ش ــمان تان را ببنديد، بعد س چش
ــويد و توي خيابان ها راه بيفتيد و  ــيك و تميز بش ــيك قديمي ش ــين هاي كلاس ماش
ــت؟ آرزو كه نيست، اما براي عملي  ــت تان را هم از روي بوق برنداريد، چطور اس دس
ــه بالا. اين  ــد هزار تومان ب ــل كنيد. مثلاً  از ص ــه را كمي ش ــدنش، بايد سركيس ش
ــكه هايش را هم  ــت. كالس ــتقر اس بنده خدايي كه زنگ زده ايم، طرف هاي صادقيه مس
ــين هاي قديمي خوشگل اش را هم تا ساعتي 15  150 هزار تومان كرايه مي دهد. ماش

هيچ كس حق ندارد اين فضاي 
سالم عمومي را بگيرد، حتي اگر 
دارندگي و برازندگي را زيبنده 
خود بداند. دارندگان، مي توانند به 
اندروني خودشان بروند و هر كاري 
كه خواستند، بكنند؛ اما حق نمايش 
عمومي دارندگي خودشان را به 
قيمت سرخوردگي و حسرت عموم 
جامعه ندارند
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ــتيم، گره خورده است با كارتون اسكروچ  ــيحي نيس تصوير بابانوئل براي ما كه مس
خسيس و انبوه بابانوئل هاي انيميشيني و سينمايي اما، براي بچه  هاي مسيحي تصوير 
ــر درخت كاج مي  گذارد و  ــان زي ــل گره خورده با كادوهايي كه به آرامي برايش بابانوئ

مي رود. 
آنها ژانويه را فقط و فقط با بابانوئل مي شناسند و كاج. در ايران هم مذاهب مختلف 
ــمس بابانوئل هاي خودشان را آماده مي كنند تا  ــيحي در آستانه ي ژانويه و كريس مس
براي يك شب هم كه شده بچه ها خوشحال شوند و باز روزهايشان را سپري كنند تا 

سال ديگر و بابانوئل ديگر و كادويي ديگر. 
ــاريان، جوان 24 ساله اي است كه 6 سال اخير را در لباس بابانوئل به  ناربه باغداس
بچه هاي ارامنه كشورمان هديه داده است و شايد وجه تمايز و بارز او اين باشد كه به 
همراه چند بابانوئل ديگر ليستي از خانواده هاي بي بضاعت از سوي خليفه گري ارامنه 
ــان را تحويل بگيرند و  ــار آنها قرار مي گرفته تا زيباترين لبخندهاي زندگي ش در اختي
شب سال نو را با خيالي آسوده و خاطري شاد سر بر بالش بگذارند؛ 

چرا كه دلي را شاد كرده اند و خاطري را به دست آورده اند. 

گفتگو با يك بابانوئل 

آقايآقايريش سفيد ريش سفيد 
مهربان
جواد حسينى نصر

ــراغ ناربه رفتيم تا از تجربه بابانوئل شدنش و  ــال نو مسيحي به س ــتانه ي س د ر آس
خاطراتش از اين لباس و نقش بپرسيم. 

 ***
* اولين بار كي لباس بابانوئل را به تن كردي؟

 كلاس دوم راهنمايي بودم.
* سن پاييني براي بابانوئل شدن نبود؟

چرا. ولي من در مدرسه ي راهنمايي نبوت درس مي خواندم كه يك مدرسه عمومي 
ــيدند و برايشان  ــؤال مي پرس ــه در خصوص بابانوئل س و غير اقليت بود. بچه ها هميش
ــيدم، وقتي وارد حياط مدرسه  ــري لباس رديف كردم و پوش جالب بود. من هم يك س
ــدم داستاني شد و همه دور من جمع شدند. بابانوئل هم كه بدون كادو نمي شود و  ش
به همين دليل چند بسته شكلات جور كرديم و به بچه ها هديه داديم. به كاسب  هاي 

خيابان جمهوري هم شكلات دادم و يكسر هم به يكي از بانك ها زدم. 
* واكنش مردم چطور بود؟ 

خيلي جالب بود، چون تا به حال از نزديك با بابانوئل برخورد نداشته اند. 
* به شكل جدي  تر كي وظيفه بابانوئل را به عهده گرفتي؟

ــب ترين بابانوئل ها در  ــون كار تئاتر مي كردم و از طرفي پدرم يكي از مناس ــن چ م
سال گذشته بود، از 17ـ 18 سالگي در محافل خودمان مي رفتم؛ از طرف خليفه گري 
ــا كادوهايي مي دادند كه به در  ــتي در اختيار ما قرار مي گرفت و به م ــه هم ليس ارامن
خانه ى كساني كه وضعيت مالي مناسبي نداشتند برويم و فكر مي كنم اين خيرترين 

شب سال نو را با خيالي آسوده و خاطري شاد سر بر بالش بگذارند؛ 

ريش سفيد ريش سفيد ريش سفيد ريش سفيد 
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ــدون اين كه  عذرخواهي مي كنند و ب
ــوند، ما  بچه ها يا مهمان ها متوجه ش

را راه ندهند. 
* برخورد غيرمسـيحي ها با 

شما چطور بوده ؟
ــي تحويل  ــي و خيل ــي عال خيل

ــان  برايش ــع  واق در  ــد،  مي گيرن
جالب است و تا حدودي ذوق زده 
ــان مي افتد كه  ــوند و يادش مي ش

ژانويه است. 
* برخورد نامناسب هم بوده؟ 

ــر كاري كه ما  ــبختانه ه نه، خوش
ــه مي خواهيم انجام  ــرون از مجموع بي

بدهيم از قبل هماهنگ است. 
* امـكان اسـتفاده از كالسـكه و گـوزن را 

نداريد ؟
ــود، با تاكسي هم به زور  توي تهران؟! نه بابا نمي ش

تردد مي كنيم. 
* كريسمس بدون بابانوئل؟

ــت و  امكان ندارد، نماد اول ژانويه بابانوئل اس
بعد از آن درخت كاج. 

* خاطره ى خودت از بابانوئل هايي كه آمده اند؟ 
ــده بوديم و منتظر كادوهاي بابانوئل، پدر و مادرمان هر  ــال در خانه جمع ش يكس
ــد، ما را بردند لب پنجره و گفتند الان  كاري كردند كه ما را به اتاقي ديگر ببرند نش
ــكه و از آسمان مي آيد، ما محو آسمان بوديم كه پدر يواشكي كادوها  بابانوئل با كالس
ــد ببينيد بابانوئل كادوهايتان را  ــت، پدر آمد و گفت بچه ها بيايي را زير درخت گذاش
ــمم با خط مادرم  ــتم و ديدم كه اس ــته و رفته، من كادويم را برداش زير درخت گذاش

ــابي توي ذوقم خورد و اين  ــته شده، حس نوش
ــدر و مادر دعوايم  ــئله را به زبان آوردم، پ مس
ــد و گفتند اگر بار ديگر اين حرف را بزني  كردن
بابانوئل ديگر هيچ كادويي نمي آورد، بعد وقتي 
كسي نبود برايم توضيح دادند و گفتند حالا كه 
ــانه است، بهتر  فهميده اي كه بابانوئل يك افس
است سعي كني برادر كوچكترت اين مسئله را 

نفهمد تا همچنان برايش سورپرايز باشد. 
* پس بابانوئل خيالي ات پريد؟ 

بله، خب همه بچه ها به يك شكلي و در يك 
سني با اين واقعيت مواجه مي شوند. از آن سال 
ــان بايد به خاطر برادرم نامه  به بعد من همچن

مي نوشتم و بعد نامه هاي خودم و او را گم و گور مي كردم. 
* وسوسه نمي شوي كه دوباره برگردي و بابانوئل شوي؟ 

ــتان اصرار دارند ولي، خب اين دوره ى  ــغله كاري زياد است. هر چند دوس نه. مش
ــش ساله پر از خاطراتي است كه هيچ وقت فراموش نمي شود و لبخند بچه ها براي  ش

هميشه در ذهنم  نقش بسته است. هميشه در ذهنم  نقش بسته است. 

كار زندگي ام تا الان بوده. 
* قبل از مصاحبه اشاره كردي كه امسال ديگر بابانوئل نمي شوي، چرا؟ 

در چند سال اخير بابانوئل شدن تبديل به يك تجارت شده، يعني يك عده آگهي 
ــم، پول كادو را هم  ــما پول بگيري ــه به ازاي آمدن بابانوئل به خانه ى ش ــد ك مي دهن
خانواده ميزبان مي پردازند، اين باعث شد كه عملاً از اين مسئله دلخور شوم، چرا كه 
ــم، پول كادو را هم  ــما پول بگيري ــه به ازاي آمدن بابانوئل به خانه ى ش ــد ك مي دهن
خانواده ميزبان مي پردازند، اين باعث شد كه عملاً از اين مسئله دلخور شوم، چرا كه 
ــم، پول كادو را هم  ــما پول بگيري ــه به ازاي آمدن بابانوئل به خانه ى ش ــد ك مي دهن

بابانوئل بخشنده است. 
* يعني همان بلايي كه سر حاجي فيروز ما آمد؟

ــي، حاجي فيروز در چند  ــترك دارند ول ــه، حاجي فيروز و بابانوئل يك ذات مش بل
ــال اخير فقط سرچهارراه ها گدايي مي كند و حالا هم مي بينيم كه بابانوئل دارد به  س

همين راه مي رود. 
* اين بابانوئل ها براي هر ساعت چقدر مي گيرند؟ 

نمي دانم، زنگ نزده ام. ولي فكر مي كنم بستگي به محل سكونت شما دارد، هر چه 
بالاشهري تر بيشتر. 

* توي اين سن هنوز منتظر ژانويه هستي؟
ــتيم،  ــت داش بله، بچه كه بوديم ژانويه را فقط براي كادوهاي زير درخت كاج دوس
ــه، بچه ها در نامه اي به  ــت كه يك ماه قبل از ژانوي ــا يك عادتي داريم و آن اين اس م
بابانوئل، كادوهايشان را درخواست مي كنند. نامه را به پدر و مادرشان مي دهند و آنها 

هم در ظاهر اين نامه بدون آدرس و تمبر را براي بابانوئل مي فرستند. 
* و اين در خواست ها محقق مي شود؟ 

معمولاً، چون پدر و مادرها نامه را مي خوانند سعي مي كنند خواسته ى فرزندانشان 
* و اين در خواست ها محقق مي شود؟ 

معمولاً، چون پدر و مادرها نامه را مي خوانند سعي مي كنند خواسته ى فرزندانشان 
* و اين در خواست ها محقق مي شود؟ 

را محقق كنند. 
* خودت فكر مي كني ايده ي اوليه ى بابانوئل چه بوده؟ 

ــه با  ــحال كردن بچه ها هميش طبق آن چيزي كه ياد گرفته ام، بابانوئل براي خوش
دست پر مي آيد، و ديگر اينكه بابانوئل هيچ وقت شكست ندارد. 

* آن افراد نيازمند كه اشاره كردي، نمي تواند ايده ي شكل گرفتن بابانوئل 
باشد ؟

چرا و شايد اصلي ترين ايده هم همين باشد. 
* ايثار و فداكاري چقدر در ذات بابانوئل هست؟ 

بودنش به همين چيزها است، والا بايد خيلي پيشترها فراموش مي شد. 
* واكنش بچه ها به محض ديدن بابانوئل؟

ــت تو را با آن كيسه ي قرمز ببينند، جيغ و داد و دعوا براي رسيدن  فقط كافي اس
به بابانوئل شروع مي شود و اينجا است كه بابانوئل بايد بخندد و مهربان باشد، در اين 

صورت حتي بچه ى دو ساله هم مي آيد و در بغلت عكس مي گيرد. 
* مگر بابانوئل بداخلاق هم داريم؟

ــي از لحاظ فيزيكي يا طرز برخورد مناسب نباشد و  ــت كس گاهي، يعني ممكن اس
ــد ولي، چون نمي تواند خوب ارتباط بگيرد، بچه ها  از روي ناچاري اين لباس را بپوش
از او گريزان شوند، يك خورده اخم استيل بابانوئل را به هم مي ريزد. در حالي كه در 
ــاهديم، بابانوئل را با يك خنده به پهناي  ــام عكس ها و فيلم هايي كه از بابانوئل ش تم

صورتش مي بينيم. 
* شبي به طور متوسط چند كادو مي دهي؟

ــتي. گاهي در يك سالن و مراسم عمومي بايد به  ــتگي دارد به اين كه كجا هس بس
صد بچه كادو بدهي و به همين دليل يا بايد كيسه ات بزرگ باشد يا چند كيسه تهيه 
ــت كه آن  ــي. اگر از اين صد بچه تنها يك بچه بي كادو بماند، مثل اين اس كرده باش

99 كادو را هم نداده اي. 
* جالب ترين درخواستي كه از تو به عنوان بابانوئل شده؟ 

يك درخواستي بود كه هيچ وقت يادم نمي رود. در يك سالن نشسته بوديم و يكي 
از بچه هاي آشنا بدون اين كه من را بشناسد آمد بغلم، گفتم چه آرزويي داري، گفت 

من يك بسته كلوچه مي خواهم كه اين ارزان ترين و بي دردسرترين درخواست بود. 
* آرزويي بوده كه غير قابل برآورده شدن باشد ؟

به خاطر آن نامه ى كذايي همه چيز برنامه ريزي شده است. 
* شده جايي راهت نداده باشند؟ 

بله. 
* چرا؟ 

ــت مهمان داشته باشند و خجالت بكشند. هر چند ليست  خب بعضي ها ممكن اس
ــادري دم در  ــد كه پدر و م ــي كم اتفاق مي افت ــري دارد ولي، خيل ــا خليفه گ را تنه

ــدون اين كه  عذرخواهي مي كنند و ب
ــوند، ما  بچه ها يا مهمان ها متوجه ش

* برخورد غيرمسـيحي ها با 

ــي تحويل  ــي و خيل ــي عال خيل
ــان  برايش ــع  واق در  ــد،  مي گيرن
جالب است و تا حدودي ذوق زده 
ــان مي افتد كه  ــوند و يادش مي ش

* برخورد نامناسب هم بوده؟ 
ــر كاري كه ما  ــبختانه ه نه، خوش

ــه مي خواهيم انجام  ــرون از مجموع بي

* امـكان اسـتفاده از كالسـكه و گـوزن را 

ــود، با تاكسي هم به زور  توي تهران؟! نه بابا نمي ش

* كريسمس بدون بابانوئل؟
ــت و  امكان ندارد، نماد اول ژانويه بابانوئل اس
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تحصيلات: تحصيلات: دانشجوي سال آخر مهندسي برق و الكترونيك دانشگاه شهركرد دانشجوي سال آخر مهندسي برق و الكترونيك دانشگاه شهركرد 
اختراعات:اختراعات:

ـ  ساخت گهواره ي هوشمند (برگزيده ي چهارمين دوره ى جشنواره ى خوارزمي)ـ  ساخت گهواره ي هوشمند (برگزيده ي چهارمين دوره ى جشنواره ى خوارزمي)
ـ  ساخت سيستم سَم ياب كارگاه پرورش ماهي ـ  ساخت سيستم سَم ياب كارگاه پرورش ماهي 

ـ  گرم كن آب سالن هاي تكثير بچه ماهي ـ  گرم كن آب سالن هاي تكثير بچه ماهي 
ـ  بخاري كم مصرف (برگزيده ى جشنواره ى ششم خوارزمي)ـ  بخاري كم مصرف (برگزيده ى جشنواره ى ششم خوارزمي)

ابتكارات: ابتكارات: 
ـ  ساخت جرثقيل هوشمندـ  ساخت جرثقيل هوشمند

ـ  موش هوشمند ـ  موش هوشمند 
ـ  كمباين چغندر قند ـ  كمباين چغندر قند 

ـ  زباله گيري كارگاه پرورش ماهي ـ  زباله گيري كارگاه پرورش ماهي 
ـ  سيستم رباط جنگنده ـ  سيستم رباط جنگنده 

ـ  دستگاه جوجه كشي با راندمان بيش از 85 درصدـ  دستگاه جوجه كشي با راندمان بيش از 85 درصد
ـ  ساخت نرم افزار آموزشي مدارآسان و مدارهاي منطقي ـ  ساخت نرم افزار آموزشي مدارآسان و مدارهاي منطقي 

ـ  طراحي نرم افزار سيستم مكانيزاسيون آموزشي ـ  طراحي نرم افزار سيستم مكانيزاسيون آموزشي 
ديگر موفقيت ها:ديگر موفقيت ها:

ـ  برترين جوان نخبه ى كشوري در سال 1385ـ  برترين جوان نخبه ى كشوري در سال 1385

ــته باشد كه نسبت به مخترعان  ــت. حتي اگر خودش اعتقاد داش جوان موفقي اس
كشورهاي پيشرفته كه هم سن و سال خودش هستند ، آنقدرها موفق نيست. 

ــتني، او  ــان و در همين آب و خاك گرم و دوست داش ــن ايران خودم ــا در همي ام
پله هاي موفقيت را خيلي خوب طي كرده است. 

ــايد نام و تصويرش برايمان آشنا  ــت كه ش ــهركردي اس «مصطفي كاوه» جوان ش
نباشد اما، به يقين خبر اختراعات و ابتكاراتش را در راديو و تلويزيون بارها شنيد ه ايم. 
ــمند كودك را تكان  ــكل هوش ــمند كه به ش به خصوص خبر اختراع گهواره ي هوش

مي  دهد و برايش موسيقي، لالايي و حتي قرآن پخش مي كند. 
كاوه در حال حاضر دانشجوي ترم آخر رشته ى برق در شهرستان محل سكونتش 
ــت كه در اوج  ــت. اين گفت وگو ماحصل يك ارتباط تلفني راه دور اس ــهركرد اس ش

ترافيك كاري اين مخترع پر كار شكل گرفت. 
* چطور شد كه اصلاً مخترع شدي و سر از اين وادي درآوردي؟

ترافيك كاري اين مخترع پر كار شكل گرفت. 
* چطور شد كه اصلاً مخترع شدي و سر از اين وادي درآوردي؟

ترافيك كاري اين مخترع پر كار شكل گرفت. 

ــتم. كلاس سوم،  ــايل علاقه ي عجيبي داش ــاخت وس ــبت به س  من از كودكي نس
چهارم بودم كه براي مسابقه ي كاردستي مدرسه مان يك جرثقيل ساختم و با تشويق 
خوب معلمان مدرسه مان مواجه شدم كه اين علاقه ام را چند برابر كرد و همانطور در 
ــغول بودم. در اين رابطه تجهيزات و  ــاخت وسايل مختلف نيز مش كنار تحصيل به س

امكانات خوب آزمايشگاه هاي مدرسه مان بسيار تأثيرگذار بود. 
* بيشـتر اختراعات حول محور سـيلو و پرورش ماهي مي گـردد. به اين 
داري يا مسئله ى ديگري باعث اين گرايش شده است؟ حيطه علاقه ى خاصي داري يا مسئله ى ديگري باعث اين گرايش شده است؟ حيطه علاقه ى خاصي داري يا مسئله ى ديگري باعث اين گرايش شده است؟ 

ـ  بعد از ساخت گهواره ي هوشمند و بخاري كم  مصرف، اداره ي شيلات شهركرد با 
من تماس گرفت و طي صحبت هايي از من خواستند تا با اختراع و ابتكار ابزار جديد، 
ــود. من هم پذيرفتم. حتي چندين بار  ــر راه برداشته ش ــكلات به نحوي از س اين مش
ــنا  ــتر آش ــان بيش هم آنجا رفتم تا از نزديك با نحوه ي كار و همچنين نوع مشكلاتش
ــوم. اتفاقاً اين پژوهش و مطالعه باعث شد كه بزرگ ترين و به قول معروف پر سر و  ش
ــنا  ــتر آش ــان بيش هم آنجا رفتم تا از نزديك با نحوه ي كار و همچنين نوع مشكلاتش
ــوم. اتفاقاً اين پژوهش و مطالعه باعث شد كه بزرگ ترين و به قول معروف پر سر و  ش
ــنا  ــتر آش ــان بيش هم آنجا رفتم تا از نزديك با نحوه ي كار و همچنين نوع مشكلاتش

صداترين اختراعم در اين رابطه باشد. 
* كدام؟

 سيستم سم ياب پرورش ماهي.
* دوباره كمي به گذشـته ها برگرديم. به دوران مدرسـه. وقتي در دوره ي 
ابتدايي علاقه ات در رابطه با اختراع و ابتكار چندين برابر شد، سال هاي بعد 

براي پيشرفت بيشتر، برنامه ريزي خاصي در اين باره كردي؟
خوشبختانه در مدارسي درس مي  خواندم كه از نظر تجهيزات آزمايشگاهي امكانات 
خوبي داشتند. به خصوص دوره ى دبيرستان. طوري كه توانستم گهواره ي هوشمند، 
برگزيده ى چهارمين دوره ى جشنواره ى خوارزمي را در سال آخر دبيرستان بسازم 
ــئولان دبيرستان مان هم خيلي خوب از چنين كارهايي حمايت مي كردند. خب  و مس

بعد هم كه وارد دانشگاه شدم. 
* اين سير در دانشگاه چطور ادامه پيدا كرد؟

ــل از رفتن به  ــورش را مي كردم نبود. تا قب ــه تص ــفانه آن چيزي كه هميش  متأس
دانشگاه آرزويم فقط اين بود كه هر طور شده وارد اين فضا بشوم، ولي به محض ورود 

تمام آن آرزوها و برنامه هايي كه براي پژوهش و اختراع داشتم نقش بر آب شد. 
ــجوي پژوهشگر نيز حمايت  ــگاه هاي ما جايگاهي ندارد و از دانش پژوهش در دانش
ــود. ماكزيمم وامي كه به يك دانشجو براي ساخت و اختراعاتش داده  درستي نمي ش
مي شود، 150 هزار تومان است. آن هم با كلي دوندگي و نامه نگاري كه اصلاً جوابگوي 
ــود. ماكزيمم وامي كه به يك دانشجو براي ساخت و اختراعاتش داده  درستي نمي ش
مي شود، 150 هزار تومان است. آن هم با كلي دوندگي و نامه نگاري كه اصلاً جوابگوي 
ــود. ماكزيمم وامي كه به يك دانشجو براي ساخت و اختراعاتش داده  درستي نمي ش

درصد كمي از هزينه ها هم نيست، چه برسد به ساخت كامل وسيله. در صورتي كه در 
اين بازار، رقابت علم و تكنولوژي دولت و دانشگاه ها بايد از كارهاي پژوهشي و اختراع 
ابزار جديد بيشتر حمايت كنند تا كسي براي پيشرفت و حمايت بيشتر مجبور نباشد 
ــتانم كه به دليل  ــورهاي ديگر برود. مثل برخي از دوس براي ادامه ي تحصيل به كش
ــدند به دعوت  نامه هاي دانشگاه هاي پيشرفته جواب مثبت  نداشتن امكانات مجبور ش

بدهند و از ايران بروند. اين يك واقعيت است و بايد اين مسئله را بپذيريم. 
* براي تو هم دعوت نامه ارسال شده؟

بسيار زياد. از همان دوره ى دبيرستان. 
* چرا نرفتي؟
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ــتانم نبود. اما خب من يك امانتي اي در ايران دارم كه به  ــرايط من بهتر از دوس  ش
ــور خودم بمانم،  دليل وجود اين امانت گران بها و آرمان هايش ترجيح دادم كه در كش

با تمام كمبودها و مشكلاتم كه داشتم و البته دارم. 
* چه امانتي؟

ــمش در اين خاك قرار گرفته. پدر و پدراني كه براي  ــهيد شده و جس پدرم كه ش
ــرزمين مان، ايران رفتند و به نظر من حالا كه در تمام جهان، عرصه ي رقابت  حفظ س
علم و تكنولوژي مطرح است بايد در اين رابطه سعي كنيم، با تلاش و پيشرفت، ادامه 

دهنده ي راه و تفكر آنها باشيم. 
* يعني شما اعتقاد داريد فرهنگ ايثار و فداكاري در اين دوره ، تلاش در 

عرصه علم و تكنولوژي است؟ 
ــس مي تواند در  ــراي بهترين بودن. حالا هر ك ــلاش در هر عرصه اي ب ــورم ت  منظ
ــت پيدا كند. البته اين ايثار و از جان مايه  ــغلي كه هست به موفقيت هايي دس هر ش
گذاشتن براي جامعه و مردمان مان اصلاً قابل مقايسه با كاري كه شهدا كردند نيست. 
ــت پيدا كند. البته اين ايثار و از جان مايه  ــغلي كه هست به موفقيت هايي دس هر ش
گذاشتن براي جامعه و مردمان مان اصلاً قابل مقايسه با كاري كه شهدا كردند نيست. 
ــت پيدا كند. البته اين ايثار و از جان مايه  ــغلي كه هست به موفقيت هايي دس هر ش

ــايد به نوعي  ــت آنها خيلي بزرگ تر از اين حرف ها بود و تلاش هر كدام از ما ش حرك
بتواند بخشي از همه ي آن ايثار و فداكاري را پاسخ دهد. 

* چند ساله بودي كه پدر شهيد شد؟
 سه، چهار ساله. 

* در طـول اين 20 سـالي كه بدون حضور او رشـد كردي و بزرگ شـدي 
بـا نبودنش چطور كنـار آمدي و البته بـه اين همه موفقيت هم دسـت پيدا 

كردي؟
ــزرگ كرد كه  ــن و برادرم را ب ــان طوري م ــت. ايش ــن هر چه دارم از مادرم اس م
ــاس كمبود پدر را در زندگي نكرديم و واقعاً هم همين طور بود. مادرم  هيچ وقت احس
ــزرگ كرد كه  ــن و برادرم را ب ــان طوري م ــت. ايش ــن هر چه دارم از مادرم اس م
ــاس كمبود پدر را در زندگي نكرديم و واقعاً هم همين طور بود. مادرم  هيچ وقت احس
ــزرگ كرد كه  ــن و برادرم را ب ــان طوري م ــت. ايش ــن هر چه دارم از مادرم اس م

براي ما، هم پدر بود و هم مادر. 
تمام حقوقي كه از بنياد مي گرفت را براي ما هزينه مي كرد. آن موقع ما اين مسئله 
را درك نمي كرديم اما، وقتي بزرگ تر شديم فهميديم كه مادر، خيلي وقت ها تمام آن 
پول دريافتي را به من و مرتضي مي داد تا يك وقت احساس نياز نكنيم. با وجودي كه 
ــه هم نگاه ها طوري بود كه هميشه  ــتيم. البته در مدرس منبع درآمد ديگري هم نداش
ــم و مجموعه اين حمايت ها  ــئولان قرار مي گرفتي ــورد لطف و محبت معلمان و مس م

قطعاً باعث شد تا كمبود محبت پدر را احساس نكنم. 
ــم و مجموعه اين حمايت ها  ــئولان قرار مي گرفتي ــورد لطف و محبت معلمان و مس م

قطعاً باعث شد تا كمبود محبت پدر را احساس نكنم. 
ــم و مجموعه اين حمايت ها  ــئولان قرار مي گرفتي ــورد لطف و محبت معلمان و مس م

* مي خواهـم برايم از لحظه اي بگويي كه با وجود اين همه توجهات اما، به 
وجود پدر نياز داشتي و دلت مي خواست تا در كنارت باشد؟

 موقع عقدم. دلم مي خواست كه در كنارم مي بود...
* خب با يك سـؤال جدي، كمي از اين حال و هوا بيرون بياييم، گفتي كه 
در حال حاضر از تحقيق و پژوهش منصرف شدي. يعني واقعاً اختراع و ابتكار 
* خب با يك سـؤال جدي، كمي از اين حال و هوا بيرون بياييم، گفتي كه 
در حال حاضر از تحقيق و پژوهش منصرف شدي. يعني واقعاً اختراع و ابتكار 
* خب با يك سـؤال جدي، كمي از اين حال و هوا بيرون بياييم، گفتي كه 

را كنار گذاشتي؟ 
ــاق در اختيار من قرار داده اند  ــگاه يك ات خيلي هم منفي صحبت نكنيم. در دانش
ــجوي پژوهشگر و مخترع خيلي احترام  تا به راحتي در آنجا فعاليت كنم و براي دانش
ــاخت يك وسيله نياز به هزينه هست و اين  ــت كه براي س قائلند. اما صحبت اين اس
ــر نمي آيد. اما با اين  ــجويي كه هيچ منبع درآمدي ندارد ب ــا از عهده ى دانش هزينه ه
حال من با حمايت مادرم و تلاش شبانه روزي سعي كرده ام در داخل خانه پژوهش ها 
و كارهايم را ادامه دهم. با وجود اينكه ترم آخر دانشگاه هستم و درس  ها هم سنگين 

شده. 
* در حال حاضر روي چه موضوعي كار مي كني؟

 يك كارگاه توليد بلورچين در خانه مان به راه انداختم و با سخت ترين شرايط دارم 
ــاتم را به نتايجي برسانم. بيشتر وقت ها حتي تا 3 ـ  4 صبح  ــعي مي كنم كه آزمايش س
هم بيدار مي مانم تا به كارهايم رسيدگي كنم. در صورتي كه اگر بيشتر حمايت شوم 

شايد با زمان كمتر به نتايج خيلي بهتري درست پيدا كنم. 
* با تمام اين كمبودها و مشـكلات اما، تو يك جوان موفقي، اين را قبول 

داري؟ 
ــبت به دانشجويان كشورهاي پيشرفته كه خودم را مي سنجم مي بينم كه  خب نس
ــتري دارم. البته موفقيت از  ــتم و نياز به تلاش بيش ــبت به آنها چندان موفق نيس نس

ــت كه من  ــريت اس نگاه من خدمت به جامعه و بش
ــت كه در اين راه تلاش كنم تا  تمام تلاشم اين اس
ــكلات راه مردم  ــتر مش با اختراعات و ابتكارات بيش

كشور و حتي جهان را از پيش پايشان بردارم. 
* فكر مي كني گمشـده ى جوان امروز چيسـت كه كمي سردرگم به نظر 

مي رسد؟
 فكر و برنامه. جوان هاي ما بايد نسبت به آينده شان حساس تر باشند و با برنامه ريزي 
ــوش كنند. نتيجه اي كه از  ــورت را هم در اين باره نبايد فرام ــر جلو بروند. مش و تفك

مشورت با اهل فن حاصل مي شود، قابل مقايسه با فكر و تصميم يك نفر نيست. 
* به عنوان يك جوان موفق توصيه اي به آنها داري؟ 

 در كنار برنامه و فكر حتماً اراده و تلاش هم داشته باشند و براي موفقيت، كاركردن 
* به عنوان يك جوان موفق توصيه اي به آنها داري؟ 

 در كنار برنامه و فكر حتماً اراده و تلاش هم داشته باشند و براي موفقيت، كاركردن 
* به عنوان يك جوان موفق توصيه اي به آنها داري؟ 

ــورهاي ديگر زندگي مي كنند، مي گويند  ــتانم كه در كش را عار ندانند. خيلي از دوس
ــار درس، كار هم  ــرفته اي مثل چين از كودكي در كن ــورهاي پيش كه جوان هاي كش

ــندگي گرفته تا هر كار ديگري.  مي كرده اند. از فروش
ــور را رونق مي دهد. درست است كه  كار، اقتصاد كش
ــات و كمبودهايي داريم اما، با  ــورمان امكان ما در كش
ــرفت و  ــت و تلاش به طور حتم مي توانيم به پيش هم
ــورمان كمك كنيم. چيزي كه در حال  توسعه ي كش
ــه نوعي يك ايثار و  ــور به آن نياز دارد و ب حاضر كش
فداكاري محسوب مي شود. ما بايد تا جوان هستيم به 
ــيم و بهترين موقع  ــزي كه در فكر داريم برس آن چي

همين حالا است. 
* رمز موفقيت مرتضي كاوه؟

 اول توكل بر خدا و فداكاري مادرم. من از خداوند 
چيزهايي گرفتم كه واقعاً برايم عجيب بود. فقط كافي 
 اول توكل بر خدا و فداكاري مادرم. من از خداوند 
چيزهايي گرفتم كه واقعاً برايم عجيب بود. فقط كافي 
 اول توكل بر خدا و فداكاري مادرم. من از خداوند 

است كه با او دوست و رفيق باشيم. 

ــت كه من  ــريت اس نگاه من خدمت به جامعه و بش
ــت كه در اين راه تلاش كنم تا  تمام تلاشم اين اس
ــكلات راه مردم  ــتر مش با اختراعات و ابتكارات بيش

جوان هاي ما بايد نسبت به جوان هاي ما بايد نسبت به جوان هاي ما بايد نسبت به 
آينده شان حساس تر باشند و با آينده شان حساس تر باشند و با آينده شان حساس تر باشند و با 
برنامه ريزي و تفكر جلو بروند. برنامه ريزي و تفكر جلو بروند. برنامه ريزي و تفكر جلو بروند. 

مشورت را هم در اين باره نبايد مشورت را هم در اين باره نبايد مشورت را هم در اين باره نبايد 
فراموش كنند. نتيجه اي كه فراموش كنند. نتيجه اي كه فراموش كنند. نتيجه اي كه 

از مشورت با اهل فن حاصل از مشورت با اهل فن حاصل از مشورت با اهل فن حاصل 
مي شود، قابل مقايسه با فكر و مي شود، قابل مقايسه با فكر و مي شود، قابل مقايسه با فكر و 

تصميم يك نفر نيستتصميم يك نفر نيستتصميم يك نفر نيست

در دانشگاه يك اتاق در اختيار در دانشگاه يك اتاق در اختيار در دانشگاه يك اتاق در اختيار 
من قرار داده اند تا به راحتي من قرار داده اند تا به راحتي من قرار داده اند تا به راحتي 
در آنجا فعاليت كنم و براي در آنجا فعاليت كنم و براي در آنجا فعاليت كنم و براي 

دانشجوي پژوهشگر و مخترع دانشجوي پژوهشگر و مخترع دانشجوي پژوهشگر و مخترع 
خيلي احترام قائلند. اما صحبت خيلي احترام قائلند. اما صحبت خيلي احترام قائلند. اما صحبت 
اين است كه براي ساخت يك اين است كه براي ساخت يك اين است كه براي ساخت يك 

وسيله نياز به هزينه هست و اين وسيله نياز به هزينه هست و اين وسيله نياز به هزينه هست و اين 
هزينه ها از عهده ى دانشجويي هزينه ها از عهده ى دانشجويي هزينه ها از عهده ى دانشجويي 

كه هيچ منبع درآمدي ندارد كه هيچ منبع درآمدي ندارد كه هيچ منبع درآمدي ندارد 
بر نمي آيد. اما با اين حال بر نمي آيد. اما با اين حال بر نمي آيد. اما با اين حال 

من با حمايت مادرم و تلاش من با حمايت مادرم و تلاش من با حمايت مادرم و تلاش 
شبانه روزي سعي كرده ام در شبانه روزي سعي كرده ام در شبانه روزي سعي كرده ام در 

داخل خانه پژوهش ها و كارهايم داخل خانه پژوهش ها و كارهايم داخل خانه پژوهش ها و كارهايم 
را ادامه دهم. با وجود اينكه ترم را ادامه دهم. با وجود اينكه ترم را ادامه دهم. با وجود اينكه ترم 

آخر دانشگاه هستم و درس  ها هم آخر دانشگاه هستم و درس  ها هم آخر دانشگاه هستم و درس  ها هم 
سنگين شدهسنگين شده
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زندگى در هيئت

يك عادت 
دنباله دار پربركت

يك عادت 
دنباله دار پربركت

يك عادت 

ــال پيش بود كه پايم به هيئت هاي  ــت سيزده، چهارده س ــي محمدي- درس عيس
مذهبي باز شد. قبل آن، فقط و فقط به حسينيه هم روستايي هاي خودمان مي رفتم، 
يا هيئت نوجواناني كه سر كوچه مان راه مي انداختند. اما از سيزده، چهارده سال پيش 
بود كه درگير پديده اي به نام هيئت هاي مذهبي دائمي شدم. هيئت هايي كه يك شب 
ــتر به خاطر  ــتند. آن اوايل، بيش ــدند و هر هفته هم برنامه داش در هفته، برگزار مي ش
ــالان بود كه جذب اين جور جاها شدم. بالاخره جنوب شهر بود و امكانات  گروه همس
ــرا و خانه ي فرهنگ و باشگاه و چيزهاي  ــته الان را نگاه نكنيد كه كلي فرهنگس نداش
ديگر ساخته اند؛ آن موقع كه از اين خبرها نبود! توي آن بي امكاناتي شديد، تنها جايي 
ــاجد  ــد رفت و خوراك فرهنگي گرفت، همين هيئت هاي مذهبي و مس هم كه مي ش
ــدا كنيد، همين جاها  ــت پي ــتيد دوس بودند. يكي از بهترين جاهايي هم كه مي توانس
بودند. فرقي هم نمي كرد كه از چه نحله اي باشيد. بيشتر جوان ترهاي جنوب شهري، 
ــابقه اي داشتند؛ جدا از اين كه الان چه كاره اند و دارند چه كار مي كنند و  همچين س

چه جوري فكر مي كنند.
ــي كه تركش  ــد؛ عادت ــن هيئت ها، برايمان يك عادت ش ــركت توي اي ــر، ش بعدت
ــت از اين جا به بعد بود كه اين سئوال به جانم افتاد كه چرا  ــتيم كرد. درس نمي توانس
ــل بقيه جوانترها، دم را  ــن جور جاها تلف مي كنم. چرا نمي روم و مث ــم را اي دارم وقت
ــمارم. آخر مي دانيد، بالاخره هيئت هايي كه مي رفتيم، نيروي فرهنگي  غنيمت نمي ش
ــا. ما كه جوان تر بوديم،  ــتند و محصول فرهنگي مي خواهند و از اين چيزه مي خواس
ــا، وقت مي گرفت. البته، اجر معنوي قضيه، به كنار اما،  ــن كارها را مي كرديم و از م اي
آدميزاد است ديگر، درگير اين فكرها مي شود. خلاصه اين فكرها به مغزمان مي رسيد؛ 
ــنگين تر از بقيه ى هيئت ها مي شد  به مخصوص محرم ها كه كار هيئت هاي دائمي، س

و وقت بيشتري هم از آدم مي گرفت.  
ــت، ارزش آن همه دوندگي را  ــته اس ــال گذش ــيزده، چهارده س ... حالا كه اين س
ــان كشيده  خوب درك مي كنم. حالا مي فهمم كه اهل بيت، زحمت هايي را كه برايش
ــود، بي مزد نمي گذارند؛ حالا فرقي نمي كند كه سيزده، چهارده سال بعدش چه  مي ش
شده باشيد و چه نشده باشيد. حالا كه مي بينم، از بقيه ى جوان ترها، توي فكر كردن 
ــتم،  ارزش همه ي آن  ــردن و خواندن، يك قدم جلوتر هس ــرف زدن و حركت ك و ح
ــده بود، مي فهمم. حالا  ــؤالي در ذهنم تبديل ش چيزهايي را كه روزي،  روزگاري به س
ــم  ــرت مي خورم كه اگر آن روزها،  همان فعاليت هاي فرهنگي اي را كه توي چش حس
ــر بودم،  هم توي كارم  ــد،  جدي تر دنبال مي كردم، الان هم توي زندگي جلوت نمي آم
ــتن و روزنامه نگاري باشد. حالا مي فهمم كه اهل بيت، هيچ زحمتي را بي مزد  كه نوش
ــنده  ــيد. آ ن ها، آن قدر بخش ــيد و كه باش نمي گذارند؛ جدا از اين كه چه باش

هستند كه وقتي از در تو مي آيي،  نانت بدهند و از ايمانت نپرسند!
  هم آن دنيامان به راه است؛ هم اين دنيامان!

ــي علوي ـ به آن ها مي گويند مهارت هاي زندگي. لابد تا الان  موس
ــنيده ايد، نه؟ همين مهارت هايي كه به  ــم مهارت هاي زندگي را ش اس
درد زندگي كردن مي خورند و آدم را،  از بي دست و پايي در مي آورند. 
ــده است.  اين روزها، آموزش دادن همچين مهارت هايي، خيلي باب ش
ــره، آموزش و پرورش  ــد؟ بالاخ ــت، چرا بد باش اتفاقاً  خيلي خوب اس
ــگاه هم  كه چيز عملي و كاربردي اي كه به ما ياد نمي دهد، دانش
همين طور، بقيه ي هم سن و سال هايمان هم 
ــوي باغ  ــل خودمان، ت ــه مث ك
ــط مي ماند  ــتند. فق نيس
بزرگ ترها و اين جور 
كه  دادن ها،  آموزش  

را  ــن چيزهايي  همچي
ــاد مي دهند  ــان ي به م
ــس  پ از  ــم  بتواني ــا  ت
امورات ساده و روزمره 

زندگي مان بر بياييم. 
ــن  م ــا  ام ــا،  ام  ...
ــر را  ــاي ديگ ــك ج ي
ــه  ــم ك ــم مي شناس ه
ــاي لازم  مهارت ه اين 

ــي را، به آدم مي دهد؛ هيئت هاي مذهبي. هيئت هاي مذهبي، دو جور مي توانند  زندگ
باشند: دائمي و موقتي. موقتي ها كه حسابي توي چشم مي آيند، ماه هاي محرم و صفر 
ــه دارترين هيئت ها  ــتند. دائمي ها هم كه جزو اصيل ترين و ريش و ايام وفات داير هس
ــوند. فرقي نمي كند كه كدام هيئت را  ــتند، هميشه يك روز در هفته،  بر پا مي ش هس
ــويد كه فقط و فقط  ــويد، يعني وارد جمعي مي ش برويد. وقتي كه وارد هيئتي مي ش
ــت و پا شده است. يك جور نهادهاي مردمي و  ــات دروني يك عده آدم دس با احساس
مدني غيرحكومتي و البته مذهبي. وقتي وارد اين جمع ها مي شويد، يا متولي هستيد 
ــكي و هر دو  ــركت كننده؛ كه هر كدام براي خودش بالاخره آدابي دارد و مناس يا ش
دسته البته، ياد مي گيرند كه هواي همديگر را داشته باشند و هواي بقيه هم هيئت ها 
ــند كه  ــته باش ــند و حتي هواي مهمانان غريبه و غريبه ها را هم داش ــته باش را داش
احساس غريبي نكنند. اساساً جمع و جور كردن يك هيئت عزاداري، كار شاقي است 
ــند كه  ــته باش ــند و حتي هواي مهمانان غريبه و غريبه ها را هم داش ــته باش را داش
احساس غريبي نكنند. اساساً جمع و جور كردن يك هيئت عزاداري، كار شاقي است 
ــند كه  ــته باش ــند و حتي هواي مهمانان غريبه و غريبه ها را هم داش ــته باش را داش

ــاق بر بيايند. مهارت هاي  ــا اما،  ياد مي گيرند كه چطور از پس اين كار ش و جوان تره
ــت مي كنند، غذا درست مي كنند، پذيرايي مي كنند،  زندگي از اين بالاتر؟ چايي درس
ــت مي كنند و به راه، بعد از تمام  ــايل برقي و صوتي را درس مهمانداري مي كنند،  وس
ــتي، كجاي دنيا را مي شناسيد  ــدن مراسم، تكيه و هيئت را تميز مي كنند و... راس ش
ــد؟ هم اجري  ــركت كنندگانش كن ــارت  زندگي را، يك جا تقديم ش ــه اين همه مه ك
ــم اين كه كار و بارمان توي همين دنياي امروزمان هم به  ــم براي روز مبادا، ه مي بري

راه مي شود. خب، چه چيزي از اين بهتر؟
سر رشته، جاي ديگري است

ــتي بنويس. گفتم از چه؟ گفتند از  ــتان، گفتند كه يادداش ابراهيم فاطمي ـ دوس
ــته  هيئت هاي مذهبي و محرم و معنويت و فايده هايي كه مي تواند براي جوان ها داش
ــتنم كه نمي آيد، اما چون چند وقتي با  ــت نوش ــتش را بخواهيد، يادداش ــد. راس باش
ــرف و ديالوگ و خاطره ى كوچك مي گويم؛  ــن هيئت ها زندگي كرده ام، چند تا ح اي
ــي هم درگير اين  ــت يك روزنامه نگار كه زمان ــتان به جاي يادداش اميدوارم كه دوس

هيئت هاي مذهبي بوده، قبول كنند. 
* يك بار محمدصادق كوشكي،  استاد دانشگاه، آمده بود هيئت مان براي سخنراني. 
ما،  البته كمي شرمنده شديم كه بچه ها كمتر آمده بودند و تعداد شركت كنندگان كم 
بود. بين راه، عذرخواهي هم كردم كه جواب جالبي شنيدم؛ دكتر مي گفت ما كه براي 
تعداد نيامده ايم، ما براي اصل ماجرا آمده ايم. كلي هم به ما لطف كرد و از برنامه هامان 
ــه از تهران، دارد كارهايي را به صورت  تعريف كرد. اين كه همچين هيئتي، يك گوش
منسجم انجام مي دهد، كه بقيه ى دستگاه هاي مسئول معمولاً  در انجام دادنش لنگ 
ــوب، بي جواب نمي ماند و اين هيئت ها، امكان  ــد. آن جا بود كه فهميدم، كار خ مي زنن

اين كارهاي فرهنگي كوچك و اما خوب را  به ما مي دادند.  
ــال به طور منظم دنبال  ــه ى ادبي را، چند س * مطهري مي گفت كه ما يك جلس
كرديم؛ آن هم سه نفره، كه البته بعدها دو نفره شد! من منظور اين همه اصرار و جديت 
را نمي فهميدم تا اين كه ... ما هم هيئتي داشتيم كه با سي، چهل نفري به كار خودش 
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ــنده  ــيد. آ ن ها، آن قدر بخش ــيد و كه باش نمي گذارند؛ جدا از اين كه چه باش
هستند كه وقتي از در تو مي آيي،  نانت بدهند و از ايمانت نپرسند!

  هم آن دنيامان به راه است؛ هم اين دنيامان!
ــي علوي ـ به آن ها مي گويند مهارت هاي زندگي. لابد تا الان  موس
ــنيده ايد، نه؟ همين مهارت هايي كه به  ــم مهارت هاي زندگي را ش اس
درد زندگي كردن مي خورند و آدم را،  از بي دست و پايي در مي آورند. 
ــده است.  اين روزها، آموزش دادن همچين مهارت هايي، خيلي باب ش
ــره، آموزش و پرورش  ــد؟ بالاخ ــت، چرا بد باش اتفاقاً  خيلي خوب اس
ــگاه هم  كه چيز عملي و كاربردي اي كه به ما ياد نمي دهد، دانش
همين طور، بقيه ي هم سن و سال هايمان هم 
ــوي باغ  ــل خودمان، ت ــه مث ك
ــط مي ماند  ــتند. فق نيس
بزرگ ترها و اين جور 
كه  دادن ها،  آموزش  
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ادامه مي داد. بعدها، از دل همين سي ، چهل نفر، چند تا محقق و نويسنده و برنامه ساز 
ــخنران حرفه اي بيرون آمدند. بله، براي من هم جاي تعجب داشت، از دل همان  و س

جمع كوچك و همان كارهاي به ظاهر كوچك. 
ــته بوديم. همه مان جوان  ــجد محله مان روي چمن نشس * يك بار،  روبه روي مس
بوديم. يك دفعه سر و كله مداح هيئت مان هم پيدا شد. معلم هم بود. شروع كرد به 
نصيحت كردن ما. شاكي بود از اين كه بچه ها، هيئت نمي آيند، «اصلاً نمي خواد پا كار 
بوديم. يك دفعه سر و كله مداح هيئت مان هم پيدا شد. معلم هم بود. شروع كرد به 
نصيحت كردن ما. شاكي بود از اين كه بچه ها، هيئت نمي آيند، «اصلاً نمي خواد پا كار 
بوديم. يك دفعه سر و كله مداح هيئت مان هم پيدا شد. معلم هم بود. شروع كرد به 

باشيد، فقط بياين همديگرو ببينين. اين روزا از دست مي ره ها، زندگي شما را درگير 
ــت  ــت ندين اين روزا را...» بنده خدا، چقدر هم داش ــودش مي كنه ها، حيفه، از دس خ
ــتي حرف مي زد كه بچه ها، تحت تأثير قرار بگيرند. همه زورش را مي زد كه  داش مش
بچه ها، هيئت  آمدن را ترك نكنند. البته حرف هايش افاقه اي نكرد. اما محرم كه شد، 

ديگر حرف زدن هم لازم نشد؛ هيئت دوباره شلوغ شد و دوباره به راه. 
ــتم كه گفته باشم، سر رشته، جاي ديگري  ــت نوش * هم اين ها را به جاي يادداش
ــته جاي ديگري نبود، كه اين همه  ــت من و شما نيست عزيز! اگر سر رش ــت؛ دس اس
ــر و دست نمي شكستند براي آمدن محرم و تكيه و دسته راه انداختن و اين  ملت، س
ــت گرفته اند،  مطمئن باشيد كه  ــر رشته را، جاي ديگري دس حرف ها. آن هايي كه س

بركت اخلاقي و فرهنگي و مالي اين جور جمع هايي را هم مي دهند. شك نكنيد.
 ***

هيئت يا هيئت هاي مذهبي از جمله اجتماعاتي است كه در تعاريف جامعه شناسانه 
كمتر مورد توجه، بررسي و تحليل قرار گرفته و اگر هم بوده بيشتر مربوط به حوزه ي 
ــت و اما، نكته ي مهم تر، اجتماع جمعيتي انساني با  ــخصي و مسائل عرفاني بوده اس ش
ــاعت و  ــاوت براي انجامِ هدف معين در عرض چند س ــه هاي بعضاً متف افكار و انديش
ــت و اما، نكته ي مهم تر، اجتماع جمعيتي انساني با  ــخصي و مسائل عرفاني بوده اس ش
ــاعت و  ــاوت براي انجامِ هدف معين در عرض چند س ــه هاي بعضاً متف افكار و انديش
ــت و اما، نكته ي مهم تر، اجتماع جمعيتي انساني با  ــخصي و مسائل عرفاني بوده اس ش

ــت. جايي كه در  ــي جمعي حامل از آن در ميان افراد اس ــر خوش پس پراكندگي و س
ــاعت و  ــاوت براي انجامِ هدف معين در عرض چند س ــه هاي بعضاً متف افكار و انديش
ــت. جايي كه در  ــي جمعي حامل از آن در ميان افراد اس ــر خوش پس پراكندگي و س
ــاعت و  ــاوت براي انجامِ هدف معين در عرض چند س ــه هاي بعضاً متف افكار و انديش

ــكيلات و بوروكراسي رسمي نيست و براي انجام هيچ كاري  آن خبري از چارت و تش
ــاس نخواهد شد و اصولاَ اكثر كارها به صورت داوطلبانه  ــنا و احس نياز به مدرك و آش
انجام مي شوند و سرانجام آنكه انجام هيچ كاري براي افراد «عار» نيست، و نه تنها عار 
نيست، بلكه در مرحله ي بالاتر هر چقدر كه كار به ظاهر ساده تر و كم اهميت تر باشد،  
ــت، زيرا جداي از اينكه خود را شريك انجام يك  ــخص انجام آن مقبول تر اس براي ش
ــت براي هر چه بهتر برگزار شدن اين اجتماع هر  فعاليت جمعي مي داند. و حاضر اس
كاري بكند، آن را مصداق بارز مبارزه با نفس و نبرد عملي با آن و در عين حال داراي 
ــم كه در حالت عادي  ــخصه افراد زيادي را ديده اي ــر اخروي بزرگ مي دانند. به ش اج
ــئوليت  ــتند اما، به طور داوطلبانه در هيئت ها مس كمتر حاضر به انجام هر كاري هس

نگهداري از كفش ها را به عهده مي گيرند. 
اتفاقي كه در فضايي غير از «هيئت» نادر به نظر مي رسد. آنجا خبري از گزينش نيست 

كه انسان ها در يك تقسيم بندي ظالمانه يا خوبند كه مي مانند يا بدند كه بروند. 
ــت بر حسب تجربه، احترام و يا تقواي بيشتر فرد است  و اگر رئيس يا معاوني هس

و البته مسئوليت پذيري بالا. 
غذاي همه يكسان است و زيرانداز همه يك چيز. 

ــيل بالقوه و بالفعل بالا  هيئت به معناي واقعي كلمه، اجتماعي كم نظير و با پتانس
است كه بدون اينكه متوجه آن باشيم در زندگي ما جاري و سيال است و اين را عمر 
بالاي اين هيئت ها كه بعضاً به دو يا سه نسل منتقل شده اند بيان مي كند، اتفاقي كه 
است كه بدون اينكه متوجه آن باشيم در زندگي ما جاري و سيال است و اين را عمر 
بالاي اين هيئت ها كه بعضاً به دو يا سه نسل منتقل شده اند بيان مي كند، اتفاقي كه 
است كه بدون اينكه متوجه آن باشيم در زندگي ما جاري و سيال است و اين را عمر 

در كمتر پروسه يا نهادي مي توان سراغ گرفت و البته از اين نكته نيز نبايد غافل شد 
ــائل روزمره  ــدن از مس كه در جامعه اي مذهبي، بهترين مكان براي اجتماع و فارغ ش
دعا و خواست از خداوند براي گشايش مشكلات است، آن هم به بهترين بهانه: ميلاد 

يا شهادت امامان دين.
ــناخت معنوي و  ــكل گيري روحيه ي جمعي، ش هيئت ها نقش انكارناپذيري در ش
ــطح معرفت و درك افراد دارند هر چند كه در سال  هاي اخير آسيب هاي  بالا بردن س
جدّي به هويت اصيل آنها وارد آمده كه البته تا حدّ زيادي طبيعي است و اين درايت 
ــمندي صاحبان دين و انديشه را براي جلوگيري از هر گونه انصراف در اهداف  و هوش

اصلي آنها مي طلبد.
مديريت در هيئت 

ــد. منظور  ــا فكر مي كنن ــي كاركردن. خيلي ه ــت مي آيد و هيئت ــم هيئ وقتي اس
ــي رود. اما به  ــت كه االله بختكي پيش م ــه قول عوام هر دمبيل اس ــه و ب كار بي برنام
ــود.  ــده، اصولي ترين روش  هاي مديريت در همين هيئت ها اجرا مي ش تحقيق ثابت ش
هيئت هايي كه اگر تحت يك مديريت قوي نبود اين چنين دوام نداشتند. (توجه كنيد 
ــت كه  ــاله دارند). اما در همين هيئت هاس به هيئت  هايي كه قدمت چندين و چند س
ــالاري، برنامه ريزي، نظم و اتوكنترلي را در مديريت  ــته س به طور دقيق مفهوم شايس

به عينه مي بينم. 
بي شك وقتي بحث شايسته سالاري بيش مي آيد، دقيق ترين نوعش را مي توان در 
ــته انتخاب كرديد، اگر  ــي را به عنوان مسئول دس ــما كس همين هيئت ها ديد. اگر ش
ــت كارش را خوب انجام دهد دسته را بچرخاند به طور اتوماتيك  ــب اول نتوانس در ش

خود به خود كنار مي رود و كسي كه قوي تر از اوست 
ــما بر  ــه عهده مي گيرد تا كار لنگ نزند. يا ش كار را ب
ــئول زدن طبل مي شويد. اگر با دو  ــب رابطه مس حس
ضربه ريتم دسته را به هم بزنيد، نفر بعدي كه واردتر 
ــما را مي گيرد بدون اينكه كسي حق  ــت جاي ش اس
اعتراض داشته باشد؛چرا كه اينجا در عمل همه چيز 

مشخص است. 
ــك هيئت  ــم دقيق نبود ي ــر برنامه ريزي و نظ اگ
ــب، دسته را نگهداري و حركت  چگونه مي تواند ده ش
ــورا، چند هزار نفر نا هار بخورند و  دهد يا در روز عاش
ــته و رفته، جمع و  ــاعت همه چيز شس ــرض در س ع
ــود ؟ كدام مديريت را مي شناسيد كه در يك  جور ش
ــرويس بدهد بي هيچ كم  ــون نفر را س روز 7 ـ  6 ميلي

و كاستي. 
ــت دقيق وجدان،  ــي يا حاكمي ــث اتوكنترل در بح
ــود به نحو  ــئوليتي واگذار مي ش ــي مس وقتي به كس

ــن مسئوليت خود را انجام مي دهد. مثلاً شما مسئول خريد برنج هستيد. هنگام  احس
ــود به نحو  ــئوليتي واگذار مي ش ــي مس وقتي به كس

ــن مسئوليت خود را انجام مي دهد. مثلاً شما مسئول خريد برنج هستيد. هنگام  احس
ــود به نحو  ــئوليتي واگذار مي ش ــي مس وقتي به كس

ــايد همين دقت و  ــود. ش ــن، اعلاءترين و گران ترين برنج انتخاب مي ش ــد بهتري خري
ــاس مسئوليت در هنگام خريد اجناس و كيفيت آنها باشد كه مزه ي قيمه پلوي  احس
عاشورا و هيئت هيچ وقت فراموش 

نمي شود. 
ــا ديگر بحث من  اينج
ــت. بحث ما  ــو نيس و ت
ــه  يك  ــت كه هم اس
ــي  اصل كار  ــب  صاح
داريم. صاحبي به نام آقا 

امام حسين(ع). 
براي همين است كه شما 
ــه ي خودتان اينقدر  روي هيئت محل
ــه  تعصب داريد و مي خواهيد هميش
ــيد. آخه ما بچه شيعه ها  بهترين باش

صاحب داريم. 

يك بار محمدصادق كوشكي،  يك بار محمدصادق كوشكي،  
استاد دانشگاه، آمده بود استاد دانشگاه، آمده بود 

هيئت مان براي سخنراني. ما،  هيئت مان براي سخنراني. ما،  
البته كمي شرمنده شديم كه البته كمي شرمنده شديم كه 

بچه ها كمتر آمده بودند و تعداد بچه ها كمتر آمده بودند و تعداد 
شركت كنندگان كم بود. بين راه، شركت كنندگان كم بود. بين راه، 

عذرخواهي هم كردم كه جواب عذرخواهي هم كردم كه جواب 
جالبي شنيدم؛ دكتر مي گفت ما جالبي شنيدم؛ دكتر مي گفت ما 

كه براي تعداد نيامده ايم، ما براي كه براي تعداد نيامده ايم، ما براي 
اصل ماجرا آمده ايم.اصل ماجرا آمده ايم.



به دور از دود و آهن و فولاد 

يك دست اسكي 
چوبي چند؟
ليلا رضايي

يك دست اسكي 

ــت را كه  ــفيدي يكدست پيس س
ــود اينجا  ــي، باورت نمي ش مي بين
همان شهري است كه دود و آهن 
و فولاد قبضه اش كرده است. اما 
ــلوغي بيش از حد امانت  ش
ــر مي كنيم  ــرد. فك را مي ب
ــك و دربندسر  ــايد شمش ش
ــر بود اما، وقتي يادمان  خلوت ت
ــك روز تعطيل براي  ــت و ي ــنبه اس مي افتد كه پنج ش
ــكي باز ها، مطمئن مي شويم كه آنجا هم دست كمي  اس
ــت . اينجا ديزين است. از دور كه  از ديزين نخواهد داش
ــگاه مي كني يك دنيا لباس هاي رنگارنگ و جورواجور  ن
ــرما و سفيدي يكدست پيست  كه بعضي هايشان در س
ــكي كه  ــده را مي بيني، با چوب هاي اس خيره كننده ش
ــيده اند. سن و سال  هاي  ــبيه نيزه، به آسمان قد كش ش
مختلف آدم ها، حاكي از آن است كه اسكي سن و سال 

نمي شناسد. 
سرما كه توي بدنت 
ــحال  خوش ــي رود،  م
مي شوي از اينكه اسكي  
ــتي و اصلاً هم  باز نيس
مي شوي از اينكه اسكي  
ــتي و اصلاً هم  باز نيس
مي شوي از اينكه اسكي  

اين ورزش  به  علاقه اي 
ــران نداري  ــيك و گ ش
و خوشحال تر مي شوي 
از اينكه مجبور نيستي 
ــكي،  براي يك دور اس
كلي توي صف بايستي 
ــدر كني.  و وقتت را ه
ــم كه  ــدا ه ــر و ص س
ــد صداي  نمي ده امان 
ــنوي. لابه لاي جمعيت هم كه بخزي براي  واضحي بش
ــر در بياوري، كسي وجودت  اينكه از چم و خم كار، س
را حس نمي كند. براي همين هم مي تواني راحت با هر 

كدامشان كه مي خواهي حرف بزني، كه مي زني!
* اسكيموها در پيست

نامش سهراب است و فاميلي اش ميانجي. به زور 19 
ــت اما، آنقدر لباس پوشيده كه  ــاله مي شود. لاغر اس س
چاق به نظر مي رسد، مثل اسكيموها! دلش خوش است 

ــنبه ها و جمعه ها كه بيايد و گشتي در پيست  به پنج ش
ــان  بزند. چون روزهاي ديگر را از او گرفته اند. از خانه ش
ــت و چون ماشين ندارد، صبح هاي  تا ديزين كلي راه اس
زود را با تاكسي تلفني يا به گفته ى خودش:  «با آژانس 
مي آيم كه زود برسم. هوا هم سرد است و حال نمي دهد 
با اتوبوس و ماشين هاي خطي بيايم. خيالي نيست وقتي 
ــت و از آنچه كه  ــم و از طبيع ــت به جايي بياي قرار اس

دوست دارم لذت ببرم، پول هم خرج مي كنم. » 
ــت مي آيد و اين  ــهراب از خيابان جيحون به پيس س
ــافرت واقعي. اما به گفته ي خودش آنقدر  يعني يك مس

عشق و علاقه دارد كه بي خيال همه چيز بشود. 
ــكي يك ورزش گران محسوب مي شود، چرا كه  اس
ــت، نه ارث  ــودش: «نه پدرم كارخانه دار اس به قول خ
ــراي اينكه يك فصل  ــت، ب ــيده اس و ميراث به من رس
زمستان به من خوش بگذرد و نهايت لذت را از زندگي 
ــوهر خاله ام  ــتان را در مكانيكي ش ــه ماه تابس ببرم، س
ــي كه از بابت كارگري مي گيرم. خرج  كار مي كنم. پول
ــكي ام مي شود. من عاشق اسكي ام و اگر لازم باشد،  اس

ــكي كنم.» ــال را كار مي كنم تا يك فصل اس كل س
 *

ــش را نمي گويد چون  ــام فاميل ــرو» ن «مه
ــد و اقرار كند.  ــابي حرف بزن مي خواهد حس
ــال هاي قبل به اينجا آمدم،  مي گويد: «در س

ــال تصميم گرفتم  ــا، اما امس ــط براي تماش فق
ــكي كنم. براي همين در كلاس هاي  كه خودم اس

ــكي ثبت نام كردم و چند جلسه آموزش  ــه ى اس مدرس
ــه بعد  ــم تا تمرين كنم كه در جلس ــدم. اينجا مي آي دي

مربي ام گير ندهد.»
ــي مي كند.  ــدي تجريش زندگ ــرو در خيابان اس مه
ــت مي آورد. خرج اسكي اش  صبح ها پدرش او را به پيس
ــتش خودش هم نمي داند  ــرفد. راس را هم پدرش مي س
ــا و تمرين هايش  ــال چقدر صرف آموزش ه كه تا به ح
ــت، اما پدرش كه تا اين لحظه كنار او ايستاده  شده اس
ــه  ــخ مي دهد: «براي هر جلس ــود و نگاه مي كرد، پاس ب
ــود ماهيانه 32 هزار  ــي 8 هزار تومان، كه مي ش آموزش
ــت.  ــه آموزش اس تومان. چون هر هفته فقط يك جلس
ــته  ــش هم كه بالاي نيم ميليون هزينه برداش لباس هاي
ــكل حرفه اي اين ورزش  ــت كه اگر قرار باشد، به ش اس

ــه بدهد، مجبورم لباس بهتري برايش تهيه كنم.  را ادام
ــت نيازي به  ــوزش و تمرين اس ــلاً چون در حال آم فع
ــه بدهد، مجبورم لباس بهتري برايش تهيه كنم.  را ادام
ــت نيازي به  ــوزش و تمرين اس ــلاً چون در حال آم فع
ــه بدهد، مجبورم لباس بهتري برايش تهيه كنم.  را ادام

ــه بعداً نياز يك  ــت. لباس خوبي ك لباس آنچناني نيس
ــت نيازي به  ــوزش و تمرين اس ــلاً چون در حال آم فع
ــه بعداً نياز يك  ــت. لباس خوبي ك لباس آنچناني نيس
ــت نيازي به  ــوزش و تمرين اس ــلاً چون در حال آم فع

ــت، بالاتر از يك ميليون خرج  ــكي باز حرفه اي تر اس اس
بر مي دارد.» 

ــده است. چوب هايش را مثل عروسك  نوبت مهرو ش
دوران كودكي اش بغل مي كند و مي رود كه به سفيدي ها 

بپيوندد. 
* اسكي براي كلاس گذاشتن. 

ــت داده  ــكي باز را تحويل پيس تا به حال چندين اس
است. يكي از مربي هاي خوبي است كه خيلي ها تأييدش 
ــت. مي خواهد برود  مي كنند. جالب اينكه او يك زن اس
ــود. نامش  ــت كه درگير صحبت هاي ما مي ش توي پيس
ــت. مريم امامي از كودكي دارد اسكي مي كند.  مريم اس
ــكل رسمي مربي گيري نكرده است.  اما تا به حال به ش
ــاگردهاي او دوستانش هستند، حتي به مادرش  تمام ش
ــكي ياد داده است. حالا روزهاي تعطيل را همراه  هم اس
دوستانش به اسكي مي آيد. از نظر او اسكي اصلاً ورزش 
ــكي ياد داده است. حالا روزهاي تعطيل را همراه  هم اس
دوستانش به اسكي مي آيد. از نظر او اسكي اصلاً ورزش 
ــكي ياد داده است. حالا روزهاي تعطيل را همراه  هم اس

ــت، چرا كه:  «در مقايسه با ورزش هاي ديگر،  گراني نيس
اسكي اصلاً ورزش گراني نيست. چرا كه يكدست لباس، 
ــت، چرا كه:  «در مقايسه با ورزش هاي ديگر،  گراني نيس
اسكي اصلاً ورزش گراني نيست. چرا كه يكدست لباس، 
ــت، چرا كه:  «در مقايسه با ورزش هاي ديگر،  گراني نيس

براي مدت زيادي به كار مي آيد. اين طور نيست كه هر 
ــته باشيم.  ــت لباس را داش ــال نياز به خريد يك دس س
ــت و مواظبت از لباس ها و لوازمت  ــه بايد نهايت دق البت
ــاعت پول خرج  را بكني. در غير اين صورت بايد دم به س
كني و هزينه كني. تنها خرجي كه هر هفته بايد بكني، 
ــت كه ديگر خيلي ها با آن  ــت اس هزينه حضور در پيس

كنار آمده اند.»
ــت مي آيد،  ــي كه به پيس ــه اعتقاد مريم: «هر كس ب
ــكي باز و  ــط اداي اس ــا فق ــت. خيلي ه ــكي باز نيس اس
ــما فكر  ــط چون مثل ش ــد. فق ــكي بازي در مي آورن اس
ــت، به نوعي با آن مي خواهند  مي كنند ورزش گراني اس
ــوند، در حالي كه اصلاً نبايد  كلاس بگذارند و شيك ش
ــت، به نوعي با آن مي خواهند  مي كنند ورزش گراني اس
ــوند، در حالي كه اصلاً نبايد  كلاس بگذارند و شيك ش
ــت، به نوعي با آن مي خواهند  مي كنند ورزش گراني اس

به اسكي به عنوان يك ورزش تجملاتي نگاه كرد. چون 
ــكي هم مثل همه ورزش هاي  ــت. اس اصلاً اينطور نيس
به اسكي به عنوان يك ورزش تجملاتي نگاه كرد. چون 
ــكي هم مثل همه ورزش هاي  ــت. اس اصلاً اينطور نيس
به اسكي به عنوان يك ورزش تجملاتي نگاه كرد. چون 

ــكل فكر  ــت و هيچ فرقي با آنها ندارد. اين مش ديگر اس
مردم است. آنها اين گونه فكر مي كنند.» 

* امان از بي رئيسي
ــال است كه در جريان كاري  فدراسيون اسكي 8 س
اسكي بازان قرار گرفته و فعال شده است. تا همين چند 
ــي كيا شمشكي، از شمشكي هاي معروف  روز پيش عيس
ــت اين فدراسيون را بر عهده  پيست شمشك، رياس
ــت كه  ــي مطمئن نيس ــته و هنوز هم كس داش
ــي جاي او را گرفته باشد. او كه حدوداً 50  كس
ــت كه  ــي مطمئن نيس ــته و هنوز هم كس داش
ــي جاي او را گرفته باشد. او كه حدوداً 50  كس
ــت كه  ــي مطمئن نيس ــته و هنوز هم كس داش

ــاله است، از ابتداي تأسيس فدارسيون با  س
ــكي بازها بوده تا همين حالا كه در بود و  اس

نبودش همه شك دارند. 
ــكيل  ــيس و تش ــب اينكه پيش از تأس جال
ــكي زير نظر هيئت كوهنوردي  ــيون، ورزش اس فدراس
ــت. اما از سر مسابقات اسكي در ايران به  فعال بوده اس
اين نتيجه رسيده اند كه اسكي ورزش مستقلي است كه 
ــيون مستقل دارد تا بتواند فعال تر از  نياز به يك فدراس
ــه، ادامه بدهد. مسابقاتي كه  قبل و مستقل تر از هميش
ــكل محلي داشتند حالا بسيار جدي تر  در ابتداي كار ش
ــده اند و اين موضوع نياز به وجود فدراسيون را بيشتر  ش
ــت ديزين، شمشك و دربندسر به  مي كند. هر سه پيس
اضافه ي مدارس اسكي كه دارند، زير نظر اين فدراسيون 
فعاليت مي كنند و اساساً زير نظر همين فدراسيون است 
اضافه ي مدارس اسكي كه دارند، زير نظر اين فدراسيون 
فعاليت مي كنند و اساساً زير نظر همين فدراسيون است 
اضافه ي مدارس اسكي كه دارند، زير نظر اين فدراسيون 

كه گروه هاي مختلف براي شركت در مسابقات انتخاب 
ــابقات، اعلام مي شود كه  مي شوند. هنگام برگزاري مس

ــش را نمي گويد چون  ــام فاميل ــرو» ن «مه
ــد و اقرار كند.  ــابي حرف بزن مي خواهد حس
ــال هاي قبل به اينجا آمدم،  مي گويد: «در س

ــال تصميم گرفتم  ــا، اما امس ــط براي تماش فق
ــكي كنم. براي همين در كلاس هاي  كه خودم اس

ــت اين فدراسيون را بر عهده  پيست شمشك، رياس
ــت كه  ــي مطمئن نيس ــته و هنوز هم كس داش
ــي جاي او را گرفته باشد. او كه حدوداً 50  كس
ــت كه  ــي مطمئن نيس ــته و هنوز هم كس داش
ــي جاي او را گرفته باشد. او كه حدوداً 50  كس
ــت كه  ــي مطمئن نيس ــته و هنوز هم كس داش

ــاله است، از ابتداي تأسيس فدارسيون با  س
ــكي بازها بوده تا همين حالا كه در بود و  اس

نبودش همه شك دارند. 

ــت را كه  ــفيدي يكدست پيس س
ــود اينجا  ــي، باورت نمي ش مي بين
همان شهري است كه دود و آهن 
و فولاد قبضه اش كرده است. اما 
ــلوغي بيش از حد امانت  ش
ــر مي كنيم  ــرد. فك را مي ب
ــك و دربندسر  ــايد شمش ش
ــر بود اما، وقتي يادمان  خلوت ت

هر كسي كه به پيست هر كسي كه به پيست 
مي آيد، اسكي باز نيست. مي آيد، اسكي باز نيست. مي آيد، اسكي باز نيست. 
خيلي ها فقط اداي اسكي باز و خيلي ها فقط اداي اسكي باز و خيلي ها فقط اداي اسكي باز و 
اسكي بازي در مي آورند. فقط اسكي بازي در مي آورند. فقط اسكي بازي در مي آورند. فقط 
چون مثل شما فكر مي كنند چون مثل شما فكر مي كنند چون مثل شما فكر مي كنند 
ورزش گراني است، به نوعي با ورزش گراني است، به نوعي با ورزش گراني است، به نوعي با 
آن مي خواهند كلاس بگذارند و آن مي خواهند كلاس بگذارند و آن مي خواهند كلاس بگذارند و 
شيك شوند

16



ــابقات  ــا در قالب هاي چند نفره مي  توانند در مس تيم ه
ــركت كنند. افراد به فدراسيون معرفي شده و از آنها  ش
ــود تا آمادگي لازم براي حضور در  امتحان گرفته مي ش
ــند. مباني انتخاب هم تكنيك  ــابقات را داشته باش مس

است، هم سرعت و هم دروازه زدن و...
 *

كاري به اين كارها نداريم. اگر قرار باشد از چم و خم 
آن مدام بگوييم، همه چيز خشك و بي احساس مي شود. 

براي همين امير آزاد را هم درگير ماجرا كرديم. 
امير يكي از اسكي بازهاي توپ شمشك است. آنقدر 
قوي است كه شاگردهاي بسياري تا به حال زير نظر او 
آموزش ديده اند. جالب اينكه امير خودش اصلاً آموزش 
قوي است كه شاگردهاي بسياري تا به حال زير نظر او 
آموزش ديده اند. جالب اينكه امير خودش اصلاً آموزش 
قوي است كه شاگردهاي بسياري تا به حال زير نظر او 

ــر خيلي  ــكي تن او به نظ ــت. لباس هاي اس ــده اس ندي
ــيك و گران مي آيند. با علاقه اي كه داشته از كودكي  ش

ــت.  ــكي را فرا گرفته اس خودش به تنهايي اس
ــداي كار اجاره مي كرده،  لوازمش را در ابت
ــال پيش 6 هزارتومان بابت كرايه ي  11 س
لوازم اسكي هزينه كمي نمي توانسته باشد. 

ــيده  ــروزه به 12 هزار تومان رس ــي كه ام رقم
است. 

ــكي بازي اش اينطور  ــي اس ــروع و چگونگ امير از ش
ــكي  ــاد مي كند:  «وقتي بچه بودم، خانواده ام مرا به اس ي
ــرما اذيتم كرد و  ــال س مي بردند اما، بعد از يكي دو س
ــتم ادامه بدهم. آن موقع چندان علاقه اي  ديگر نتوانس
هم نشان نمي دادم. بزرگ تر كه شدم كم كم علاقه مند 
شدم. جالب اينكه ديگر خانواده ام اجازه ي اسكي به من 
ــاره مي كردم و  ــودم مي رفتم و لباس اج ــد. خ نمي دادن
اسكي مي كردم. واقعيت اينكه از من 4 هزارتومان بابت 
اسكي هزينه مي گرفتند نه 6 هزارتومان چون هم من را 

شناخته بودند و هم خودم شمشكي هستم.»
 *

ــكي باز تبديل شويد  خوب اگر مي خواهيد به يك اس
ــكي، آموزش و  ــنبه و جمعه ها را براي اس ، هرگز پنج ش
تمرين آن انتخاب نكنيد. تازه، اگر مي خواهيد انگ غير 
حرفه اي بودن به شما نزنند ، سعي كنيد اواسط هفته به 
پيست برويد. چون هم خلوت تر است و به دفعات بيشتر 
مي توانيد از پيست استفاده كنيد و هم اينكه قاطي غير 
حرفه اي ها نمي شويد. آن وقت مي  توانيد با خيال راحت 

از آنچه كه پيش رو داريد استفاده كنيد. 
ــكي باز معروف خانم  ها نيز همين  زهرا شمشكي، اس
كار را مي كند. او هم از كودكي اسكي مي كند، مي گويد: 
«من اغلب وسط هفته به اسكي مي روم. روزهاي تعطيل 
ــكي  ــان ورزش اس ــي مي آيند كه هدفش ــولاً آنهاي معم
«من اغلب وسط هفته به اسكي مي روم. روزهاي تعطيل 
ــكي  ــان ورزش اس ــي مي آيند كه هدفش ــولاً آنهاي معم
«من اغلب وسط هفته به اسكي مي روم. روزهاي تعطيل 

ــت. چون در اين روزها  ــكي اس ــت، بلكه تفريح اس نيس
اصلاً فرصتي براي اسكي كردن باقي نمي ماند. شايد اگر 
ــت. چون در اين روزها  ــكي اس ــت، بلكه تفريح اس نيس
اصلاً فرصتي براي اسكي كردن باقي نمي ماند. شايد اگر 
ــت. چون در اين روزها  ــكي اس ــت، بلكه تفريح اس نيس

ــب توي صف بايستد ، فقط سه بار  ــي از صبح تا ش كس
نوبتش بشود و بتواند اسكي كند.» 

ــكي همانطور كه از نام فاميلش پيداست،  زهرا شمش
ــت كه چندين بار موفق به كسب مقام  از شمشكي هاس

شده است. 
* چه كساني اسكي مي كنند. 

ــت،  ــان داده اس ــه و تحقيق در اين زمينه نش تجرب
كساني اسكي مي كنند كه: 1ـ  محليِ پيست ها هستند. 
ــتكار  ــي برخوردارند. 3 ـ  پش ــي مالي بالاي 2ـ  از تواناي
ــه اين ورزش، برف  ــياري ب خوبي دارند. 4ـ  علاقه ي بس
ــياري، شرايط و  و هيجان دارند. كه اين روزها براي بس
توانايي  مالي خوب، در اولويت قرار دارد؛ چرا كه با توجه 
ــودن خود را از  ــترس ب ــه اينكه اين ورزش دور از دس ب
دست داده، همچنان در زمر ه ي ورزش هاي گران  است. 

ــتيد، بي آنكه ريالي خرج  ــكي باز هس ــما اس مي كنند ش
كرده باشيد. 

ــنبه ها و جمعه ها يادتان نرود.  ــت آخر، پنج ش * دس
ــينيد و همه را به چشم  ــت و گوشه اي بنش برويد پيس

غير حرفه اي ببينيد. كلي كلاس دارد. 
ــويد، كار خودتان را  ــال ش ــكي را بي خي * اصلاً اس

غير حرفه اي ببينيد. كلي كلاس دارد. 
ــويد، كار خودتان را  ــال ش ــكي را بي خي * اصلاً اس

غير حرفه اي ببينيد. كلي كلاس دارد. 

بكنيد. 
ورزش اسكي، ورزش هيجان است متأسفانه بسياري 
ــت هنوز در حال و هواي پيست  از جوانان هنگام برگش
هستند و اين هيجان منجر به حوادثي همچون تصادف 
مي شود كه عيش شما را نوش مي كند. اين معضلي است 
كه جوان بايد به آن توجه كند. و بعد از اينكه به آرامش 
ــكي يك ورزش مفرح  ــيد، آهنگ بازگشت كند. اس رس

است اما نه به هر قيمتي. متأسفانه در 
ــال هاي اخير، در پيست هاي اسكي  س

ــاهد بي بند و باري و بدحجابي كه  ش
ــياري از زنان و  ــه، بي حجابي بس ن
دختران جوان هستيم كه وظيفه ي 

ــلماني است كه امر به معروف  هر مس
ــي از منكر را جدي بگيرد.  و نه
ــده ي  ــاص ع ــكي خ ورزش اس
ــت. بلكه همه حق  خاصي نيس
ــت و اين تفريح  ــد از طبيع دارن

مفرح استفاده كنند. 
مهشيد اسكندريان كه نسبت به 
ــيار گله مند است  اين موضوع بس
ــفانه صحنه هاي  ــد:  متأس مي گوي
ــأن ما  ــدي مي بينيم كه در ش ب
ــت. من  ــلمان ها نيس بچه  مس
معتقدم اگر بچه مذهبي ها هم 
به اين اسكي روي بياورند و از 
كنند،  ــتفاده  اس امكانات  اين 
ــته از جوانان  ــايد اين دس ش
ــازه ندهند هر  ــود اج ــه خ ب
ــان خواست مانور  جور دلش

بدهند. 
مي پرسم خب براي شما 
محدوديت ندارد؟ مي گويد: 
«اتفاقاً اين ورزش خيلي هم 
محدوديت ندارد؟ مي گويد: 
«اتفاقاً اين ورزش خيلي هم 
محدوديت ندارد؟ مي گويد: 

پوشيده است. عينك، كلاه، 
ــرما  ــال هم جوابگوي س ش
ــري و مقنعه  ــت. روس نيس

خيلي كمك مي كند.» 
ــود هم كه از علاقه  محم
مندان ورزش اسكي است 
ــواده ام به  ــد: خان مي گوي
ــوند  ــختي راضي مي ش س
ــا  بعضي ه ــون  ــم. چ بياي
ــش  پوش ــاً  واقع ــا  خانم ه
ــا  بعضي ه ــون  ــم. چ بياي
ــش  پوش ــاً  واقع ــا  خانم ه
ــا  بعضي ه ــون  ــم. چ بياي

ــد. ما خيلي  ــي ندارن خوب
مراقبت مي كنيم. اما آنها 

هم بايد مراعات كنند. 
با تمام هيجان  ــكي  اس
زشتي هايي  زيبايي هايش، 
ــد آنها را پاك  دارد كه باي
ــت چهره ي  كرد و نگذاش
سياه  تفريح،  اين  ــفيد  س

شود. 

ــود كه اين استقبال  ــتقبال بيشتري از آن مي ش اما اس
ــم و هم چشمي، كلاس گذاشتن،  مي تواند به دليل چش
وقت گذراني، تفريح به اضافه ي همان علاقه و جديت در 

كار و... و ... باشد. 
ــه: «اين  ــت ك ــود اين اس نتيجه اي كه حاصل مي ش

روزها همه اسكي مي كنند.»
* با ... هزينه اسكي كنيد 

ــر يك ميليون  ــن را مي گوييم كه اگر زي ــط همي فق
ــكي را در سر نپرورانيد. شواهد حاكي  داريد، رؤياي اس
ــكي، در  ــت لباس معقول اس ــه يك دس ــت ك از آن اس
شرايطي كاملاً معمولي سر به 700 تا 800 هزار تومان 
ــكي، در  ــت لباس معقول اس ــه يك دس ــت ك از آن اس
شرايطي كاملاً معمولي سر به 700 تا 800 هزار تومان 
ــكي، در  ــت لباس معقول اس ــه يك دس ــت ك از آن اس

ــاي ديگر كه  ــن هزينه ها به اضافه ي هزينه ه مي برد. اي
اتفاقاً جانبي هم نيستند، متوسط به يك ميليون تومان 
ــاي ديگر كه  ــن هزينه ها به اضافه ي هزينه ه مي برد. اي
اتفاقاً جانبي هم نيستند، متوسط به يك ميليون تومان 
ــاي ديگر كه  ــن هزينه ها به اضافه ي هزينه ه مي برد. اي

مي رسد. 
ــيار بسيار خوش بينانه يك ميليون  در حالتي بس
ــت تا در يك فصل، آن هم فصل سرد، به  كافي اس
ــه آنچه كه نداي ورزش  ــود بپردازيد و ب روح خ
ــان  ــر مي دهد، روي خوش نش ــان س دروني  ت

بدهيد. 
ــكي  پس لطف كنيد حالا حالاها بي خيال اس
ــويد. به لطف بارش برف و يخبندان، يك كوپه برف  ش
در كوچه تان درست كنيد و از آن سر بخوريد و اسكي 

خانگي كنيد. 
يك سري اصطلاحات اسكي 

 احياناً همان چوبي است كه در مواقع 
يك سري اصطلاحات اسكي 

 احياناً همان چوبي است كه در مواقع 
يك سري اصطلاحات اسكي 

چوب اسكي:
ــتفاده هاي مختلفي واقع مي شود، از  مورد نياز، مورد اس
ــاع از دعوا و بعداً  ــكي گرفته تا باتوم براي دف چوب اس
ــتفاده هاي مختلفي واقع مي شود، از  مورد نياز، مورد اس
ــاع از دعوا و بعداً  ــكي گرفته تا باتوم براي دف چوب اس
ــتفاده هاي مختلفي واقع مي شود، از  مورد نياز، مورد اس

عصا و ... و...
ــيله ى چوب ها نياز به  ــراي دور زدن به وس ــيله ى چوب ها نياز به پيـچ: ب ــراي دور زدن به وس ــيله ى چوب ها نياز به پيـچ: ب ــراي دور زدن به وس ب
ــا اگر احياناً  ــچ ريز، پيچ بلند و... ام ــت، پي پيچ زدن اس
ــيله ى چوب ها نياز به  ــراي دور زدن به وس ب
ــا اگر احياناً  ــچ ريز، پيچ بلند و... ام ــت، پي پيچ زدن اس
ــيله ى چوب ها نياز به  ــراي دور زدن به وس پيـچ: ب
ــا اگر احياناً  ــچ ريز، پيچ بلند و... ام ــت، پي پيچ زدن اس

ــيله ى چوب ها نياز به پيـچ:  ــراي دور زدن به وس ــيله ى چوب ها نياز به پيـچ: ب ــراي دور زدن به وس ب
ــا اگر احياناً  ــچ ريز، پيچ بلند و... ام ــت، پي پيچ زدن اس
ــيله ى چوب ها نياز به  ــراي دور زدن به وس ــيله ى چوب ها نياز به پيـچ: ب ــراي دور زدن به وس ب

ــط اسكي يكي از پيچ ها را روي زمين ديديد ، براي  وس
برداشتن آن اقدام نكنيد. اين يك تله است. 

سابق بر اين اسمش چيز ديگري بود و با آمدن پله: سابق بر اين اسمش چيز ديگري بود و با آمدن پله: سابق بر اين اسمش چيز ديگري بود و با آمدن 
ــم پله به خود گرفت. براي بالا رفتن از آن  ــكي، اس اس
ــود. مبتدي ها با چوب پله پله پيست را  ــتفاده مي ش اس

بالا مي روند. 
ــتيم ، معناي  ــه در فرهنگ لغت گش ــتيم ، معناي تعـادل: هر چ ــه در فرهنگ لغت گش ــتيم ، معناي تعـادل: هر چ ــه در فرهنگ لغت گش هر چ
ــكي هم مرتبط  ــي براي آن پيدا نكرديم كه به اس خاص

باشد، اما احياناً همان تعادل است. 
ــكي هم مرتبط  ــي براي آن پيدا نكرديم كه به اس خاص

باشد، اما احياناً همان تعادل است. 
ــكي هم مرتبط  ــي براي آن پيدا نكرديم كه به اس خاص

ــما نگرانش نباشيد. اين اصطلاح فقط  كله معلق:  ش
مورد استفاده ي مبتديان است. 

ضربه: معادلش چيزي يافت نشد.
حتماً چگونه اسكي باز شويد؟ 
 معادلش چيزي يافت نشد.
حتماً چگونه اسكي باز شويد؟ 
ضربه: معادلش چيزي يافت نشد.
حتماً چگونه اسكي باز شويد؟ 

ضربه:

ــكان يا  ــه حتي الام ــت ك ــه اين اس ــن توصي * اولي
حدالامكان، به فراخور سوادتان، سراغ اسكي نرويد. 

* قبل از هر چيز يك كسب و كار خوب پيدا كنيد. 
* خيالي نيست اگر هم پيدا نكرديد قرض بگيريد، يا 

فرش زير پايتان را بفروشيد. 
شما نبايد از كلاس، كم بياوريد. 

ــته ي T، چوبي،  ــتيد دس ــكي هم نداش * چوب اس
جارويي، چيزي كه مشابه آن باشد نيز قابل قبول است. 
ــتفاده  ــكي از كتاني چيني اس ــه جاي كفش اس * ب

كنيد. 
ــتكش يك بار مصرف يا  همان دستكش هاي  * دس
ــوي ظرف به جاي دستكش اسكي  رزماري براي شسش

مي تواند مورد استفاده داشته باشد. 
* دست آخر اگر موفق شديد به جاي باربند ماشين، 
ــك كار، كار  ــكي نصب كنيد. اين ي ــاي چوب اس پايه ه
ــات ديگر را يك جا انجام مي دهند. همه فكر  تمام اقدام

ــتيد، بي آنكه ريالي خرج  ــكي باز هس ــما اس مي كنند ش

ــنبه ها و جمعه ها يادتان نرود.  ــت آخر، پنج ش * دس
ــينيد و همه را به چشم  ــت و گوشه اي بنش برويد پيس

غير حرفه اي ببينيد. كلي كلاس دارد. 
ــويد، كار خودتان را  ــال ش ــكي را بي خي * اصلاً اس

غير حرفه اي ببينيد. كلي كلاس دارد. 
ــويد، كار خودتان را  ــال ش ــكي را بي خي * اصلاً اس

غير حرفه اي ببينيد. كلي كلاس دارد. 

ورزش اسكي، ورزش هيجان است متأسفانه بسياري 
ــت هنوز در حال و هواي پيست  از جوانان هنگام برگش
هستند و اين هيجان منجر به حوادثي همچون تصادف 
مي شود كه عيش شما را نوش مي كند. اين معضلي است 
كه جوان بايد به آن توجه كند. و بعد از اينكه به آرامش 
ــكي يك ورزش مفرح  ــيد، آهنگ بازگشت كند. اس رس

است اما نه به هر قيمتي. متأسفانه در 
ــال هاي اخير، در پيست هاي اسكي  س

ــاهد بي بند و باري و بدحجابي كه  ش
ــياري از زنان و  ــه، بي حجابي بس ن
دختران جوان هستيم كه وظيفه ي 

ــلماني است كه امر به معروف  هر مس
ــي از منكر را جدي بگيرد.  و نه
ــده ي  ــاص ع ــكي خ ورزش اس
ــت. بلكه همه حق  خاصي نيس
ــت و اين تفريح  ــد از طبيع دارن

مفرح استفاده كنند. 
مهشيد اسكندريان كه نسبت به 
ــيار گله مند است  اين موضوع بس
ــفانه صحنه هاي  ــد:  متأس مي گوي
ــأن ما  ــدي مي بينيم كه در ش ب
ــت. من  ــلمان ها نيس بچه  مس
معتقدم اگر بچه مذهبي ها هم 
به اين اسكي روي بياورند و از 
كنند،  ــتفاده  اس امكانات  اين 
ــته از جوانان  ــايد اين دس ش
ــازه ندهند هر  ــود اج ــه خ ب
ــان خواست مانور  جور دلش

مي پرسم خب براي شما 
محدوديت ندارد؟ مي گويد: 
«اتفاقاً اين ورزش خيلي هم 
محدوديت ندارد؟ مي گويد: 
«اتفاقاً اين ورزش خيلي هم 
محدوديت ندارد؟ مي گويد: 

پوشيده است. عينك، كلاه، 
ــرما  ــال هم جوابگوي س ش
ــري و مقنعه  ــت. روس نيس

خيلي كمك مي كند.» 
ــود هم كه از علاقه  محم
مندان ورزش اسكي است 
ــواده ام به  ــد: خان مي گوي
ــوند  ــختي راضي مي ش س
ــا  بعضي ه ــون  ــم. چ بياي
ــش  پوش ــاً  واقع ــا  خانم ه
ــا  بعضي ه ــون  ــم. چ بياي
ــش  پوش ــاً  واقع ــا  خانم ه
ــا  بعضي ه ــون  ــم. چ بياي

ــد. ما خيلي  ــي ندارن خوب
مراقبت مي كنيم. اما آنها 

هم بايد مراعات كنند. 
با تمام هيجان  ــكي  اس
زشتي هايي  زيبايي هايش، 
ــد آنها را پاك  دارد كه باي
ــت چهره ي  كرد و نگذاش
سياه  تفريح،  اين  ــفيد  س

ــت.  ــكي را فرا گرفته اس خودش به تنهايي اس
ــداي كار اجاره مي كرده،  لوازمش را در ابت
ــال پيش 6 هزارتومان بابت كرايه ي  11 س
لوازم اسكي هزينه كمي نمي توانسته باشد. 

ــيده  ــروزه به 12 هزار تومان رس ــي كه ام رقم

ــيار بسيار خوش بينانه يك ميليون  در حالتي بس
ــت تا در يك فصل، آن هم فصل سرد، به  كافي اس
ــه آنچه كه نداي ورزش  ــود بپردازيد و ب روح خ
ــان  ــر مي دهد، روي خوش نش ــان س دروني  ت

بدهيد. 
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مفهوم ناب  
رضايت

زهرا رضائى

ــيد كه به احساس رضايت فكر نكرده و به دنبال آن دنيا را  ــى را مى شناس آيا كس
زير پا نگذاشته باشد؟ ولى چرا هنوز كه هنوز است نارضايتى و ناخشنودى دست از 
ــت؟ مصيبت اين دوره اين است  ــر ما بر نمى دارد و گريبان همه ى ما را گرفته اس س
ــه» ناراضى هستيم. مهم نيست كه به چه دست پيدا كرده ايم، چقدر  كه ما «هميش
ــتند، چون وقتى آرزويى  ــيده ايم. اينها اصلاً مهم نيس ــد داريم و يا به كجا رس درآم
ــه» ناراضى هستيم. مهم نيست كه به چه دست پيدا كرده ايم، چقدر  كه ما «هميش
ــتند، چون وقتى آرزويى  ــيده ايم. اينها اصلاً مهم نيس ــد داريم و يا به كجا رس درآم
ــه» ناراضى هستيم. مهم نيست كه به چه دست پيدا كرده ايم، چقدر  كه ما «هميش

برآورده مى شود، آرزويى ديگر را در سر مى پرورانيم و وقتى به خواسته  اى مى رسيم، 
خواسته اى ديگر از راه مى رسد و جاى خالى آن را پر مى كند. اگر در خانه اى بزرگ 
ــاكن باشيم، پس از مدتى خانه اى بزرگ تر در محله اى مرفه تر  و در محله اى مرفه س
مى خواهيم. چرا؟ چون رضايت و خشنودى واقعى را نمى توان تنها در بيرون جستجو 
ــايد  ــت بياوريم. البته ش كرد. نمى توانيم آن را با كارهايى كه انجام مى دهيم به دس
ــس از مدتى، ديگر  ــت بياوريم، اما اين مقدار كم پ ــرون به دس ــى از آن را در بي كم
نمى تواند ارضايمان كند و آن زمان مانند كسى كه دچار بيمارى استسقا شده است، 

هر چه بيشتر آب مى خوريم، تشنه تر مى شويم. 
ــهرتى نمى تواند براى هميشه رضايت خاطر ما  هيچ ثروتى، هيچ قدرتى و هيچ ش
را فراهم كند. چشم هايتان را ببنديد و زمان هايى را به ياد بياوريد كه شاد و خشنود 

ــت. زمان هايى كه اشتياق  ــته  اس بوده ايد. براى همه ما چنين زمان هايى وجود داش
درونى مان را حس كرده ايم. شايد اين زمان، وقتى بوده كه فرزندمان را در حال فوت 
كردن به شمع هاى اولين سال تولدش مى ديديم و يا وقتى كه او اولين قدم هايش را 

بر مى داشت و يا وقتى شما را براى بار اول صدا مى زد. 
شايد اين احساس رضايت را در حال صعود به قله ي كوهى به دست آورده باشيد 
و يا در حال ماهيگيرى، در حال خوردن يك بستنى با كسى كه دوستش داريد و يا 
زمانى كه شعرى سروده ايد. حتى ممكن است زمانى كه زمين را زير و رو مى كرديد 

تا در آن گلى بكاريد، اين احساس رضايت به سراغتان آمده باشد. 
ــته اند؛ به طورى كه اغلب تا چند هفته،  ــرعت باد گذش اما تمام اين لحظات به س
چند روز و يا چند ساعت بعد، به ياد نمى آوريد كه براى لحظه  اى كوچك وارد بهشت 
شده ايد. آن زمان شما در حالت جويدن ناخن هايتان هستيد، آه مى كشيد و احساس 

پشيمانى و ندامت مى كنيد و به چه كنم، چه كنم مى افتيد. 
ــا ديكته مى كند،  ــاً اين جمله را به م ــت كه دائم ــى ما، زمانه اى اس روزگار كنون

پشيمانى و ندامت مى كنيد و به چه كنم، چه كنم مى افتيد. 
ــا ديكته مى كند،  ــاً اين جمله را به م ــت كه دائم ــى ما، زمانه اى اس روزگار كنون

پشيمانى و ندامت مى كنيد و به چه كنم، چه كنم مى افتيد. 

ــن زمانه، تنها  ــالا در اختيار داريد.» اي ــت كه ح ــت زندگى همان چيزى اس «واقعي
ــه در «بيرون» به دنبال  ــاى بيرونى و ماديات را در نظر مى گيرد. ما هميش تجربه ه
احساس رضايت مى گرديم، نه در «درون» و با القاى تعابيرى به خود با جملاتى كه 
ــوند، به خيال خود معناى عظيم «ابن الوقت  ــه با «همين كه...» شروع مى ش هميش
ــت، به «دم غنيمتى» بى بنياد  بودنى» را كه مدنظر عرفاى بزرگمان، به ويژه مولاناس
ــاى كودكانه اى چون: «همين  ــه خراب كن، دريافته و دلمان را به روزمرگى ه و خان
كه كارى پيدا كنم، مشكلاتم حل مى شود.»، «همين كه ازدواج كنم، ديگر دلواپس 
ــته باشم، زندگى ام پر از نشاط خواهد شد.»،  نخواهم بود.»، «همين كه بچه اى داش
ــم.»، «همين كه يك خانه بزرگ تر،  ــى بكش «همين كه طلاق بگيرم، مى توانم نفس
يك ماشين مدل بالاتر، يك موبايل بهتر بخرم،...» و امثال اينها خوش كرده ايم. انگار 
ــت كه مدام از دستان ما سر مى خورد. شعار «ايمان به  ــاس رضايت، تيله اى اس احس
خدا» بايد جايگزين «همين كه...» شود و آن هنگام است كه آن احساس رضايتى را 
كه دنبالش هستيم مى توانيم پيدا كنيم. با «ايمان به خدا» مى توانيم آرامش درونى 

پيدا كنيم و به مفهوم واقعى احساس رضايت برسيم. 
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بررسى موانع آموزشى

حوصله ندارم
نمي توانم
فرنگيس حقيقي

ــه ي درس  ــا اصلاً حال و حوصل ــده بعضي وقت  ه ش
خواندن نداشته باشيد؟ بعد هم بهانه مي آوريد كه مغزم 
ــي و آموزشي ريشه در  ــد. اين بي علاقگي درس نمي كش
ــايي ها و مشكلات متعددي دارد كه در اين نوشتار  نارس
ــي برخي از آنها مي پردازيم. از شما گذشته اگر  به بررس
در آينده صاحب بچه  شويد و اين بچه هم مدرسه برود، 
خوب است از حالا اطلاعاتي به شما بدهيم كه در آينده 
ــان حال و حوصله ي درس و  بدانيد چرا كودك دلبندت
مشق ندارد. بعضي از اين مشكلات و موانع عبارتند از:

ــه  ــوط ب ــاي مرب مشـكلات جسـمي:  پژوهش ه
ــان مي دهد كه اگر به برخي  كاركردهاي مغز و زبان نش
ــود، او دچار انواع  از نواحي مغز كودك صدمه اي وارد ش
ــود. حتي  ــكلات زباني و اختلالات يادگيري مي ش مش
ــواري هاي حركتي مواجه و از  ــي از كودكان با دش برخ
ديگران كندتر مي شوند. برخي كودكان با دشواري هاي 
ــكلاتي در  ــد و مش ــي مواجه ان ــخيص و درك بيناي تش
ــكل ها و طرح ها و جور كردن اشيا  زمينه ي شناخت ش
ــي كلمات دارند. گروهي از كودكان اگرچه  و وارونه خوان
ــنوايي كافي برخوردارند ولي، در تشخيص  از قدرت ش
ــكال بوده، در تشخيص  ــابهات و تفاوت ها دچار اش تش

كلمات متفاوت ناتوانند. 
مشـكلات تدريس:  اين مشكل به محيط آموزشي 
بر مي گردد و آنها بايد در اين زمينه شما را كمك كنند. 
ــوه ي تدريس، طيف متفاوت  ــت آموزگار در نح لازم اس
دانش آموزان و تفاوت هاي فردي آنان را در برخوردهاي 
ــي و ارائه ي مطالب در نظر بگير تا حتي المقدور از  عاطف
بروز مشكلات جلوگيري شود. معلم حتي در تقسيم نگاه 
و توجه به دانش آموزان بايد جانب تعادل را نگاه دارد. در 
كلاس، دانش آموزاني هستند كه قادر به دريافت سريع 
مطالب نبوده و از قدرت يادگيري كمتري برخوردارند يا 
به دلايل متفاوتي از جمله مسائل خانوادگي يا محيطي 
يا هر عامل ديگري آمادگي لازم را براي توجه به درس 
ندارند. در اين صورت شايسته است معلم قبل از شروع 
ــي لازم را از هر نظر ايجاد و انگيزه هاي  تدريس، آمادگ
ــم كند تا زمينه ي افزايش توان يادگيري به  لازم را فراه
وجود آيد. همچنين كمك هاي لازم را به لحاظ توجه به 
ــاس خاصي  تفاوت  هاي فردي معمول دارد تا هيچ احس
از تبعيض در برخوردهاي او با دانش آموزان ايجاد نشود. 
ــنجيده عامل  ــورت، انجام رفتارهاي نس در غير اين ص
ــردي و در نهايت آزردگي  نيرومندي در بي تفاوتي، دلس

دانش آموز از كلاس و آموزگار خواهد شد. 
ــت كه يادگيري  ــه ي مهم و حائز اهميت آن اس نكت
دروس، مستلزم يادگيري مطالب قبلي و پيش نيازهاي 
ــت، در غير اين صورت دانش آموز قادر به  ــي اس آموزش
ــت. درك نكردن مطالب جديد  درك مطالب بعدي نيس
ــته شده، ناراحتي  و مطالبي كه از قبل بر روي هم انباش

و نگراني دانش آموز را فراهم مي كند. در چنين شرايطي 
ــده و  ــوز از فهم و درك مطالب جديد عاجز ش دانش آم
ــائل درسي و امتحان است. نكته ي با  همواره نگران مس
ــوزش و يادگيري بايد به آن  ــي كه در فرآيند آم اهميت
ــه دانش آموز يك واحد  ــت كه چنانچ توجه كرد آن اس
ــي و يا ارتباط مضامين را درك كند، نه تنها از آن  درس
ــد؛ بلكه پاداش دروني گرفته و طبيعتاً  بيزار نخواهد ش
ــي و يا ارتباط مضامين را درك كند، نه تنها از آن  درس
ــد؛ بلكه پاداش دروني گرفته و طبيعتاً  بيزار نخواهد ش
ــي و يا ارتباط مضامين را درك كند، نه تنها از آن  درس

ــود. بعضي از روان شناسان  ــرور مي ش ــحال و مس خوش
عقيده دارند در فهم مطالب، فرد به طور ذاتي خوشحال 
ــود و اين در اثر پاداش دروني يادگيري است. در  مي ش
ــنايي كامل معلّم به موضوعي كه بايد  ضمن وقوف و آش
ــيار مهم  ــه  كند و نيز نحوه و روش ارائه ي درس بس ارائ
ــا آموزگار خود به مطلبي كه مي خواهد  ــت، چه بس اس
ــه همين دليل قادر  ــته و ب ارائه دهد وقوف كامل نداش
ــب ارائه كند و يا روش هاي  ــت آن را به طور مناس نيس

ويژه اي را به كار گيرد. 
ــكلي است كه همه  مشـكلات خانوادگي: اين مش
ــتند و بايد خيلي مواظب باشيم. اگر  به نوعي مقصر هس
ــتيم از خود رفع تكليف  ــكل مي توانس در مورد هر مش
ــت.  ــكل هيچ راه فراري نيس ــورد اين مش ــم، در م كني
ــائل از جمله  ــيعي از مس ــائل خانوادگي طيف وس مس
ــن، برخوردهاي  ــي و اختلاف والدي تنش هاي خانوادگ
غير معقول همچون خشونت بيش از حد، عطوفت زياد، 
وضعيت اقتصادي، روابط اعضاي خانواده با هم، موقعيت 
ــوزان با هم، موقعيت دانش آموز در بين اعضاي  دانش آم
ــكلات رفتاري والدين و بسياري از مسائل  خانواده، مش
ــود. آنچه در اين مقوله جاي بحث  ديگر را شامل مي ش
ــي  ــه خانواده به عنوان يكي از پايه هاي اساس دارد اينك
ــت.  تحكيم و يا تنزّل مباني تربيتي فرد، نقش آفرين اس
ــود زندگي مي كند و بخش  ــودك در پهنه ي رواني خ ك
بزرگي از اين پهنه ي رواني تحت تأثير خانواده است. اين 
ــيار مؤثر و تعيين كننده  تأثير در روند يادگيري فرد بس
ــه در ابتداي روز  ــد دانش آموزي را ك ــت، تصور كني اس
ــاس خود شاهد جدال و نزاع والدينش  با روحيه ي حس
ــت و اكنون با درون پرآشوب به مدرسه آمده و  بوده اس
در كلاس درس معلم نشسته است. گرچه معلم مطالب 
ــي را بيان مي كند ولي، دانش آموز از نظر عاطفي  درس

ــت كه صبح  ــتخوش حوادثي اس ــري دس و فك
ــاهده كرده است. بنابراين قادر  اول وقت مش
ــي را فراگيرد. اگر معلم  نيست مطالب درس
در چنين شرايطي دانش آموز را مورد سؤال 

ــت پاسخ بدهد. اگر معلم  قرار دهد، او قادر نيس
بدون توجه به شرايط دروني و بحران روحي، دانش آموز 
ــكلي  ــرزنش قرار دهد، نه تنها مش را مورد مؤاخذه و س
ــود، بلكه افسردگي كودك افزون تر و تنفر و  حل نمي ش
ــود. بنابراين بسياري از  ــتر مي ش نگراني او از درس بيش
عقب افتادگي هاي تحصيلي و يا افت تحصيلي دانش آموز 

به مسائل و مشكلات خانوادگي بر مي گردد.
دانش آموز بايد حمايت و تشويق مداوم والدين را در 
ــش هاي درسي اش مشاهده كند.  مقابل تلاش ها و كوش
بايد از تحقير و سركوفت و مقايسه ي او با ديگران دوري 
كرد. مشكلات خانوادگي از هر نظر را بايد حتي المقدور 
با او مطرح نكرد و نگراني  هاي احتمالي او را مورد توجه 
ــبت به رفع آن ها اقدام كرد. در  قرار داده، بررسي و نس
ــائلي كه به گونه اي مشكل رفتاري  مدرسه نيز بايد مس
ــا عقب افتادگي تحصيلي براي دانش آموزان  يا عاطفي ي
ــت قرار داده و  ــي آورد را با ظرافت مورد دقّ به وجود م
ــراي غلبه بر  ــي، زمينه را ب ــا برخوردهاي مؤثر تربيت ب
ــتعداد  ــب اس ــكلات يادگيري فراهم كرد و به تناس مش

دانش آموزان به فراگيري آنان اهتمام ورزيد. به خصوص 
ــده و مهمي به عهده  ــه، معلم ها نقش عم در اين زمين

دارند. 
توقعات نابجا و مشكلات ناشي از آن: يادتان هست 
ــك نمره ى پايين مي گرفتيد  وقتي بچه بوديد. وقتي ي
ــديد. مادرتان مي خواست دكتر  ــرزنش مي ش چقدر س
ــويد. پدرتان مي  خواست مهندس شويد و تو ته دلت  ش
ــوم.  مي گفتي من نمي توانم. من مي  خواهم مكانيك ش
ــيد. لازم است ميزان  ــته باش پس حالا توقع نابجا نداش
توقع مربيان و والدين از دانش آموزان محدود و حساب 
ــده باشد. اگر والدين و معلم از ميزان استعداد و توان  ش
دانش آموز بي اطلاع باشند و دانش آموز با حداكثر تلاش 
ــد از حمايت و تشويق  ــاس استعدادش قادر نباش بر اس
ــرد و مورد بي مهري و  ــن و مربيان خود بهره بگي والدي
ــور حتم به بي علاقگي و  ــت آنان قرار بگيرد، به ط عقوب
ــي دچار مي شود. نبايد فراموش  بي تفاوتي و افت آموزش
ــم و دانش تلاش  ــب عل ــرد كه دانش آموز در پي كس ك
ــراي او چون  ــام مي دهد و اين تلاش ب ــا انج طاقت فرس
ــت كه بزرگ ترها در جامعه به عهده دارند.  ــغلي اس ش
همچنان كه بزرگ ترها مورد تشويق قرار مي گيرند، آنان 
ــويق و حمايت دارند. بنابراين والدين  نيز احتياج به تش

ــن، برخوردهاي  ــي و اختلاف والدي تنش هاي خانوادگ
غير معقول همچون خشونت بيش از حد، عطوفت زياد، 
وضعيت اقتصادي، روابط اعضاي خانواده با هم، موقعيت 
ــوزان با هم، موقعيت دانش آموز در بين اعضاي  دانش آم
ــكلات رفتاري والدين و بسياري از مسائل  خانواده، مش
ــود. آنچه در اين مقوله جاي بحث  ديگر را شامل مي ش
ــي  ــه خانواده به عنوان يكي از پايه هاي اساس دارد اينك
ــت.  تحكيم و يا تنزّل مباني تربيتي فرد، نقش آفرين اس
ــود زندگي مي كند و بخش  ــودك در پهنه ي رواني خ ك
بزرگي از اين پهنه ي رواني تحت تأثير خانواده است. اين 
ــيار مؤثر و تعيين كننده  تأثير در روند يادگيري فرد بس
ــه در ابتداي روز  ــد دانش آموزي را ك ــت، تصور كني اس
ــاس خود شاهد جدال و نزاع والدينش  با روحيه ي حس
ــت و اكنون با درون پرآشوب به مدرسه آمده و  بوده اس
در كلاس درس معلم نشسته است. گرچه معلم مطالب 
ــي را بيان مي كند ولي، دانش آموز از نظر عاطفي  درس

ــت كه صبح  ــتخوش حوادثي اس ــري دس و فك
ــاهده كرده است. بنابراين قادر  اول وقت مش
ــي را فراگيرد. اگر معلم  نيست مطالب درس
در چنين شرايطي دانش آموز را مورد سؤال 

ــت پاسخ بدهد. اگر معلم  قرار دهد، او قادر نيس
بدون توجه به شرايط دروني و بحران روحي، دانش آموز 
ــكلي  ــرزنش قرار دهد، نه تنها مش را مورد مؤاخذه و س
ــود، بلكه افسردگي كودك افزون تر و تنفر و  حل نمي ش
ــود. بنابراين بسياري از  ــتر مي ش نگراني او از درس بيش
عقب افتادگي هاي تحصيلي و يا افت تحصيلي دانش آموز 

به مسائل و مشكلات خانوادگي بر مي گردد.
دانش آموز بايد حمايت و تشويق مداوم والدين را در 
ــش هاي درسي اش مشاهده كند.  مقابل تلاش ها و كوش
بايد از تحقير و سركوفت و مقايسه ي او با ديگران دوري 
كرد. مشكلات خانوادگي از هر نظر را بايد حتي المقدور 
با او مطرح نكرد و نگراني  هاي احتمالي او را مورد توجه 
ــبت به رفع آن ها اقدام كرد. در  قرار داده، بررسي و نس
ــائلي كه به گونه اي مشكل رفتاري  مدرسه نيز بايد مس
ــا عقب افتادگي تحصيلي براي دانش آموزان  يا عاطفي ي
ــت قرار داده و  ــي آورد را با ظرافت مورد دقّ به وجود م
ــراي غلبه بر  ــي، زمينه را ب ــا برخوردهاي مؤثر تربيت ب
ــتعداد  ــب اس ــكلات يادگيري فراهم كرد و به تناس مش

ــش فرزندان خود تقدير كنند و  بايد مدام از كار و كوش
آگاه باشند كه اگر فعاليت آنان را كم بها و بي ارج جلوه 

ــه  ــد و يا با ديگران مقايس دهن
بي علاقگي  ــات  موجب كنند، 
ــري و افت  ــه يادگي ــان ب آن

ــدان خود  ــي فرزن ا تحصيل ر
فراهم مي آورند. 
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طراحي فهرست نويسي نسخ خطي جديد بر مبناي مارك

دنياي فهرست نويسي نسخ خطي براي شناسايي بهتر و بهره برداري علمي، فرهنگي 
اين كتب ارزشمند، دنياي پر رمز و راز و پيچيده اي است. كتاب هاي علمي، ادبي و... 
ــت ما رسيده است و هر كدام به تنهايي براي خود تاريخي از  كه بعد از قرن ها به دس
ــت كه بر روي آن مي زيسته اند. در حال  ــته هاي اين كره ي خاكي و مردماني اس گذش

حاضر در كشورمان 300 هزار نسخه ي خطي موجود است كه نيمي از بيشترشان به 
زبان فارسي نگارش شده است. در كشور تركيه هم 250 هزار كتاب خطي وجود دارد 
كه باز هم بيش از نصف آنها به زبان فارسي و باقي به زبان عربي است. البته خود اين 
ــان مربوط به دانشمندان و نويسندگان ايراني بوده كه به زبان  كتب عربي نيز نيمي ش

علمي روز آن دوره يعني عربي نگارش و كتابت مي كردند. 
ــت كه مهد فهرست نويسي  ــان دهنده ي آن اس ــير نش همه ي اين صحبت ها و تفاس
ــخ خطي، طبيعتاً بايد در آسيا و به خصوص كشور خودمان ايران انجام بگيرد، آن  نس
ــت كه مهد فهرست نويسي  ــان دهنده ي آن اس ــير نش همه ي اين صحبت ها و تفاس
ــخ خطي، طبيعتاً بايد در آسيا و به خصوص كشور خودمان ايران انجام بگيرد، آن  نس
ــت كه مهد فهرست نويسي  ــان دهنده ي آن اس ــير نش همه ي اين صحبت ها و تفاس

ــتفاده از تكنولوژي هاي جديد. اين در حالي است  ــكل ممكن و با اس هم به بهترين ش
ــورهاي عرب زبان خيلي براي انجام چنين كاري دغدغه نداشته اند و در كشور  كه كش
ــفانه تعداد  خودمان كه مهد اصلي پيدايش اين كتب در روزگاران كهن بود نيز متأس
ــتان دست هم نمي رسد و  ــاتيد رشته ي فهرست نويسي نسخ خطي به تعداد انگش اس
ــنتي كار را پيش مي برند و چندان  ــكل س ــمار نيز به ش البته همين تعداد انگشت ش

تمايلي هم به آموزش جوانان عجول امروزي و استفاده از تكنولوژي جديد ندارند.
و حالا در اين بحبوحه و دل نگراني ها براي آينده ي اين رشته ي حياتي و ارزشمند، 
ــته و  ــيار اين چارچوب ها را شكس ــده كه با تحمل و صبر و تلاش بس يك نفر پيدا ش
ــاتيد  ــبت به اس ــت. با وجودي كه نس راه را براي ورود افراد جديد نيز هموار كرده اس
ــالي ندارد اما، براي خودش استادي شده و دارد شاگرداني را نيز  ــته سن و س اين رش
تربيت مي كند. دكتر «حبيب االله عظيمي» با تلاش و سعي خود انحصار در اين رشته 
ــي و كنكاش هر چه  ــتفاده از نيروهاي جوان و علاقه مند، به بررس ــكاند و با اس را ش
بيشتر در اين كتب كهن پرداخته است. نسخ خطي كه هر كدام به تنهايي معدني از 
ــته هاي گوناگون علمي و هنري به شمار مي روند و بهترين  اطلاعات تاريخي براي رش
ــگران در تمامي عرصه ها است. از رنگ، طرح، خط  ــا براي پژوهش و جامع ترين راهگش
ــيار براي گفتن  ــان هر كدام حرف هاي بس و نقش  و نگارها گرفته تا محتواي داخل ش

دارند.
نگارش اصطلاح نامه ي نسخ خطي براي اولين بار 

ــر عظيمي راه كتابخانه ى ملي را در پيش مي گيريم. معاون  ــراي گفت وگو با دكت ب



ــته و ذره بين بزرگ  ــت ميز كارش نشس ــم و پرانرژي پش كتابخانه ي ملي ايران متبس
ــخه هاي خطي دارد. درباره ي  مقابلش به خوبي حكايت از كنكاش هاي او در ميان نس
ــراي تكميل  ــروع صحبت ب ــات جامعي دارم و در ش ــش اطلاع ــش از پي موفقيت هاي
ــت دارد  ــان از كارها و پژوهش هايي كه در حال حاضر در دس ــاي جديدش موفقيت ه
سؤال مي پرسم و اما پاسخ هاي شفاف استاد فهرست نويسي نسخ خطي: «يك پروژه ي 
ــكل فردي روي آن كار مي كنم. تدوين يك  ــت دارم و فعلاً به ش علمي بزرگ در دس
سؤال مي پرسم و اما پاسخ هاي شفاف استاد فهرست نويسي نسخ خطي: «يك پروژه ي 
ــكل فردي روي آن كار مي كنم. تدوين يك  ــت دارم و فعلاً به ش علمي بزرگ در دس
سؤال مي پرسم و اما پاسخ هاي شفاف استاد فهرست نويسي نسخ خطي: «يك پروژه ي 

نوع اصطلاح نامه مخصوص نسخ خطي و هنري چندزبانه. نمونه اش نيست و جاي آن 
ــالي مي شود كه فكرم درگير است و فكر  ــته بسيار خالي است. يك س هم در اين رش
مي كنم بعد از مدتي، به شكل گروهي كار را دنبال كنم. براي اين كار حتي با محققان 
ــئولان و  خارجي هم صحبت كردم و آنها هم اعلام آمادگي كردند. همين طور با مس

پژوهشگران دانشگاه كمبريج و آكسفورد.» 
ــه به 3 زبان  ــت كه اين اصطلاح نام ــر عظيمي مي گويد قرار اس ــن طور كه دكت اي
انگليسي، عربي و فارسي نوشته و بعد منتشر شود. در ادامه صحبت از دغدغه ها است:  

ــاتيد خيلي بزرگي در اين رابطه داريم كه متأسفانه تعدادشان  «ما اس
ــاتيد سنتي كار  ــد. بيشتر اين اس ــت هاي دست هم نمي رس به انگش
ــن و  ــاگردي هم تربيت نكرده اند و خب س كردند و به همين دليل ش
سال آنها بالا است و حيف است كه در اين رابطه افراد جديدي تربيت 
نشوند و ما به اين دليل در كتابخانه  ي ملي سعي كرديم شاگرداني را 

به شكل تربيتي آموزش دهيم.»
ــته ى حياتي و ارزشمندي در هيچ كجاي  ــتي چرا چنين رش راس
ــخ خطي  دنيا و مهم تر از همه در ايران خودمان كه (مهد كتب و نس
است) به شكل آكادميك در دانشگاه تدريس نمي شود. دكتر عظيمي 
ــكال وجود دارد،  ــاره صحبت هاي جامعي دارد: «يك اش اما در اين ب
ــلامي و تاريخي، ادبيات  ــخ خطي بايد بر علوم اس ــت نويس نس فهرس
ــي و عرب، احاطه كامل داشته باشد و از طرفي هم بر مسائل و  فارس
علوم كتابداري اشراف داشته باشد كه متأسفانه هنوز براي تلفيق اين 
ــگاهي اقدامي در كشورمان  ــته ى دانش علوم و تبديل آن به يك رش

ــت بدانيد كه يكي از فعاليت هاي ما در كتابخانه ي ملي  ــت. بد نيس صورت نگرفته اس
ــي آمادگي بتوانيم در زمينه ي آموزش نسخ خطي  ــت كه با نگارش كتب درس اين اس
ــناس ارشد چنين گرايشي را به رشته هاي دانشگاهي اضافه كنيم.  براي دوره ي كارش

اميدواريم كه تا 3 ـ  2 سال آينده اين رشته وارد سيستم دانشگاهي ها شود.» 
ــته زودتر از كشورهاي غربي  ــت كه اين رش البته عظيمي در اين رابطه اميدوار اس
وارد دانشگاه هامان شود؛ چرا كه آنها در اين رابطه پيشگام شده اند و حتي براي كتب 
مورد نياز اين رشته در دانشگاه سراغ كارشناسان و پژوهشگران ايراني از جمله دكتر 
ــف  ــت و واقعاً متأس ــگاه كمبريج در اين زمينه پيگير اس عظيمي آمده اند: «الان دانش
مورد نياز اين رشته در دانشگاه سراغ كارشناسان و پژوهشگران ايراني از جمله دكتر 
ــف  ــت و واقعاً متأس ــگاه كمبريج در اين زمينه پيگير اس عظيمي آمده اند: «الان دانش
مورد نياز اين رشته در دانشگاه سراغ كارشناسان و پژوهشگران ايراني از جمله دكتر 

مي شويم اگر ما بعد از آنها دست به چنين كاري بزنيم.»
آبرويي كه بر باد نرفت!

ــانده و سخنراني در  ــخ خطي كه به چاپ رس ــت نس با وجود 9 ـ  10 كتاب فهرس
ــورهاي اروپايي اما، هنوز فكر مي كند كه استاد نيست و  ــمينارهاي مختلف در كش س
ــياري دارد، حالا حالاها بايد آموزش ببيند و ياد بگيرد:  ــعت بس ــته كه وس در اين رش
«البته اين آموزشي كه مي گويم كنكاش بيشتر در خود نسخ خطي است؛ چرا كه من 
در شروع اين رشته استادي نداشتم و به دليل انحصاري بودن اين رشته مجبور شدم 
ــبختانه بعد از 3  ــروع كنم و خوش خودم با مداومت و مطالعه ي كتب خطي كار را ش

سال توانستم اولين كتابم را با فهرست نويسي 500 كتاب خطي بيرون بدهم.»
ــاله بعد از گرفتن مدرك كارشناسي ارشد   ــال 69 كه حبيب االله عظيمي 28 س س
ــت  ــالگي توانس ــن 31 ـ  32 س ــال يعني در س ــه كتابخانه ى ملي آمد بعد از 3 س ب
ــث تعجب و البته  ــار معرفي كند و اين باع ــتاد براي انتش ــن كتابش را بدون اس اولي
ــه «محمد خاتمي»،  ــن اعتراض در غالب نامه اي ب ــد و اي ــاتيد اين فن ش مخالفت اس
ــي آمده و مي خواهد  ــد: «گفته بودند يك جوان ــس وقت كتابخانه ي ملي ارائه ش رئي
ــيم كه آبروي كتابخانه ي ملي بر باد  ــر كند و ما مي  ترس ــي منتش كتاب فهرست نويس
برود و آقاي خاتمي هم دستور دادند كه به طور مطلق رد نكنند و در اين باره داوري 
ــتادان بزرگ اين فن. جالب است كه انتخاب اساتيد  ــط 3 تن از اس كنند آن هم توس
ــت. خلاصه هر 3 نفر مطالعه كردند و به خود  را هم به عهده ى خود معترضان گذاش
مي گفتند كار بي نقص است ولي، ما نمي توانيم واقعيت را بنويسيم چون جوان هستي. 
ــاعدت هاي استاد «انوار» از اساتيد مجرب فهرست نويس نسخ خطي كه  خلاصه با مس
آن زمان تازه از كتابخانه ى ملي بازنشسته شده بود و من جاي ايشان مشغول به كار 
ــه و در هر كجا  ــيد و به اين دليل هميش ــده بودم، كتاب من به مرحله ى چاپ رس ش
ــتم مي گويم استاد انوار استاد من بوده و باعث افتخارم است كه ايشان در هر  كه هس

جلسه اي عنوان مي كنند كه من خوشحالم عظيمي به كتابخانه ى ملي آمد.»

ــود مي گويد:  ــي فكر مي كند و با لبخندي كه به ندرت از چهر ه اش محو مي ش كم
«خلاصه سماجت من حلقه ى انحصار را شكست. مطرح شدن اسم عظيمي به عنوان 
مؤلف اصلاً مهم نبود. براي من اين مهم بود كه ثابت كنم يك جوان هم مي تواند كار 
«خلاصه سماجت من حلقه ى انحصار را شكست. مطرح شدن اسم عظيمي به عنوان 
مؤلف اصلاً مهم نبود. براي من اين مهم بود كه ثابت كنم يك جوان هم مي تواند كار 
«خلاصه سماجت من حلقه ى انحصار را شكست. مطرح شدن اسم عظيمي به عنوان 

بزرگ انجام دهد.» 
عظيمي خرسند است كه از سال 74 ـ  75 اين رشته به علاقه مندان ارائه مي شود: 
ــي سنتي است. به  ــتر دغدغه مان مدرن كردن اين فهرست نويس «در حال حاضر بيش

شكلي كه يك بانك اطلاعاتي بر مبناي مارك طراحي كنيم.»
گمشده اي كه بالاخره پيدا شد

ــي نسخ خطي و زندگي  ــگفت انگيز فهرست نويس آمدن دكتر عظيمي به دنياي ش
ــته نيز براي  ــاي مختلف تاريخي بر آن نشس ــه لاي كتاب هايي كه غبار دوره ه در لاب
ــد كه معاون  ــؤال پيش آمده باش ــما هم اين س ــايد براي ش خودش ماجرايي دارد. ش
كتابخانه ملي ايران با وجود تحصيل در رشته «فقه و حقوق» چطور سر از اين وادي 
ــت. پاسخ هاي دكتر عظيمي، مرد خستگي ناپذير كتابخانه ي ملي در اين  ــت. پادر آورده اس پادر آورده اس
ــت: «بعد از گرفتن مدرك كارشناسي، در دوره ى  ــنيدني اس باره ش
ــي ارشد 2 گرايش فقه و حقوق اسلامي و قرآني را امتحان  كارشناس
دادم و هر دو را قبول شدم و در نهايت فقه و حقوق را انتخاب كردم و 
با عنوان شاگرد اول فارغ التحصيل شدم. سال 68 ـ  69 داشتن مدرك 
كارشناسي ارشد واقعاً ارزشمند بود و من خواستم كه استاد دانشگاه 
با عنوان شاگرد اول فارغ التحصيل شدم. سال 68 ـ  69 داشتن مدرك 
كارشناسي ارشد واقعاً ارزشمند بود و من خواستم كه استاد دانشگاه 
با عنوان شاگرد اول فارغ التحصيل شدم. سال 68 ـ  69 داشتن مدرك 

ــدم و  ــگاه الزهرا و كتابخانه ي ملي معرفي ش ــوم. همزمان به دانش ش
ــروع كردم و از آنجا كه به  ــي در اين دو كارم را ش به صورت آزمايش
ــي علاقه داشتم، عضويت در هيئت علمي كتابخانه ي  كارهاي پژوهش
ــم. همچنين چون الهيات و فقه و حقوق خوانده بودم  ملي را پذيرفت
ــودم و كتابداران اينجا  ــلط ب ــلامي نيز مس و به زبان عربي و علوم اس
ــتند، رئيس كتابخانه وقت، آقاي  ــلامي نمي  دانس هم طبيعتاً علوم اس
ــودم و كتابداران اينجا  ــلط ب ــلامي نيز مس و به زبان عربي و علوم اس
ــتند، رئيس كتابخانه وقت، آقاي  ــلامي نمي  دانس هم طبيعتاً علوم اس
ــودم و كتابداران اينجا  ــلط ب ــلامي نيز مس و به زبان عربي و علوم اس

ــتند كه من در بخش نسخ خطي فعاليت  «محمد رجبي» تمايل داش
كنم و در اين زمان احساس كردم كه گمشده ام را پيدا كرده ام.» 

هر چه دارم از همسرم است
ــمت كتابخانه ي نسخ خطي انتهاي اتاق مي چرخاند تا  صندلي چرخ دارش را به س
ــته چقدر  ــخه ها و نگاه كردن با ذره بين بگويد كه اين رش ــتن يكي از آن نس با برداش
ــه زيبا صبر را برايمان  ــه مي خواهد. اين مرد پرورش يافته در كوير، چ ــر و حوصل صب
ــت و البته صبر و  ــم را از عميق بودن و ممارس ــد. مي گويد تمام موفقيت ــا مي كن معن

حوصله دارم. 
ــؤال كه  ــدنش س ــكان قطع نخاع ش ــان و م از زم
ــازي  ــر التهاب عمليات آزادس ــم از تصاوير پ مي پرس
ــواز ـ   ــد، كيلومتر 15 اه ــان مي گوي ــهر برايم خرمش
ــط تيري از ناحيه ى كمر مجروح  خرمشهر، كه توس
ــمند زندگي اش را  ــد و براي هميشه گام هاي ارزش ش
ــكش كرد. اما  ــورش پيش به مردم ميهن و خاك كش
ــه اي ديگر  ــت و اين بار به گون ــب االله آرام نشس حبي
ــته ي فهرست نويسي  ــتاد و مهره ي ارزشمند رش ايس
ــيد. مي گويد: «اگر  ــد و دوباره درخش ــورمان ش كش
ــوار را تا اينجا طي كنم و اگر  ــتم اين مسير دش توانس
موفق هستم ، به دليل تلاش هاي همسرم است كه به 
معناي واقعي در كنارم بوده و هست.» تنها دخترشان 
ــته ى پزشكي، رشته ى مورد علاقه  در سال دوم رش

دكتر عظيمي درس مي خواند. 
ــخ خطي،  ــات اول و آخر نس ــت هاي صفح يادداش

ــت و تا به حال نكات اخلاقي  ــته براي دكتر عظيمي اس ــيرين ترين بخش اين رش ش
بسياري را در اين باره از آنها برداشت كرده است: «از هر كتابي يك چيز ياد مي گيرم. 
ــنده و جامعه آن روز برايم تصوير  ــي يك كتاب خطي، خصوصيت كلي نويس با بررس

مي شود. 
ــت  هاي كاتبان در ابتدا و انتهاي نسخ واقعاً نكات اخلاقي بسياري دارند.» و  يادداش

مي شود. 
ــت  هاي كاتبان در ابتدا و انتهاي نسخ واقعاً نكات اخلاقي بسياري دارند.» و  يادداش

مي شود. 

بعد چندتايي از آن يادداشت ها را برايمان زمزمه مي كند: «اين را در حالي مي نويسم 
كه قحطي آمده و من نمي  دانم كه فردا زنده باشم يا نه. خيلي جالب است و در عين 
ــخت اميدش را از دست نداده است. و يا  ــنده در آن شرايط س حال پندآموز كه نويس
ــي كه بعدها اين نسخه را خواهي ديد، به نيكي از من ياد كن. مثال ديگر در  اين كس
باره ي يادداشت مالكان كتاب براي وقف آن است كه نوشته اند: چطور بگويم مالكم در 

حالي كه همه چيز در دست خداست. اين نكات واقعاً شيرين و آموزنده است.»
باره ي يادداشت مالكان كتاب براي وقف آن است كه نوشته اند: چطور بگويم مالكم در 

حالي كه همه چيز در دست خداست. اين نكات واقعاً شيرين و آموزنده است.»
باره ي يادداشت مالكان كتاب براي وقف آن است كه نوشته اند: چطور بگويم مالكم در 

نسخ خطي كه هر كدام به تنهايي نسخ خطي كه هر كدام به تنهايي نسخ خطي كه هر كدام به تنهايي 
معدني از اطلاعات تاريخي براي معدني از اطلاعات تاريخي براي معدني از اطلاعات تاريخي براي 

رشته هاي گوناگون علمي و رشته هاي گوناگون علمي و رشته هاي گوناگون علمي و 
هنري به شمار مي روند و بهترين هنري به شمار مي روند و بهترين هنري به شمار مي روند و بهترين 

و جامع ترين راهگشا براي و جامع ترين راهگشا براي و جامع ترين راهگشا براي 
پژوهشگران در تمامي عرصه ها پژوهشگران در تمامي عرصه ها پژوهشگران در تمامي عرصه ها 

است. از رنگ، طرح، خط و است. از رنگ، طرح، خط و است. از رنگ، طرح، خط و 
نقش  و نگارها گرفته تا محتواي نقش  و نگارها گرفته تا محتواي نقش  و نگارها گرفته تا محتواي 

داخل شان هر كدام حرف هاي داخل شان هر كدام حرف هاي داخل شان هر كدام حرف هاي 
بسيار براي گفتن دارندبسيار براي گفتن دارندبسيار براي گفتن دارند
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اسم اين سهام عدالت كه مي آيد، دلمان غش و ضعف مي رود كه كي مي رسد روزي 
ــهممان شود تا طعم شيرين عدالت  ــهام، س كه ما هم يكي دو برگه از آن برگه  هاي س
ــت كه  را با تمام وجود مزه كنيم. اما هر چقدر روزنامه ها را ورق مي زنيم، خبري نيس
ــهام به مناطق محروم، افراد تحت پوشش سازمان  هاي خاص،  ــت. اول هم كه س نيس

كارمندان دولت، بازنشستگان و... تعلق مي گيرد. 
ــم خودمان مي گرديم ؛  جواني با شغل مثلاً روزنامه نگاري آزاد،  هر چقدر دنبال اس

كارمندان دولت، بازنشستگان و... تعلق مي گيرد. 
ــم خودمان مي گرديم ؛  جواني با شغل مثلاً روزنامه نگاري آزاد،  هر چقدر دنبال اس

كارمندان دولت، بازنشستگان و... تعلق مي گيرد. 

بيمه ندارد، تحت پوشش هيچ اداره اي نيست و از آن دسته كساني است كه زير خط 
ــده  ــر زندگي مي كند اما، هيچ كس نمي فهمد و نمي داند، چون در جايي ثبت نش فق
است. پيدا نمي كنيم كه نمي كنيم. اگر هم روزي، روزگاري بر حسب اتفاق نوبت به ما 
ــايد اصلاً اعتقادي به اين سهام عدالت  ــد، لابد دولت فعلي رفته و دولت جديد ش برس
است. پيدا نمي كنيم كه نمي كنيم. اگر هم روزي، روزگاري بر حسب اتفاق نوبت به ما 
ــايد اصلاً اعتقادي به اين سهام عدالت  ــد، لابد دولت فعلي رفته و دولت جديد ش برس
است. پيدا نمي كنيم كه نمي كنيم. اگر هم روزي، روزگاري بر حسب اتفاق نوبت به ما 

ــهام عدالت را  ــد. به هر حال خوش به حال آنهايي كه در اين فاصله س ــته باش نداش

بازار بورس

بازار كاغذي
مه مددىفهيمه مددىفهيمه مددى

ــهامدار هستيم. اما دوست عزيزي كه تا به  مي گيرند و حداقل مي توانند بگويند ما س
حال موفق نشده اي سهمي از عدالت داشته باشي! نگران نباش. بالاخره حق گرفتني 
است نه دادني. كسي به تو سهام عدالت نمي دهد تو كه نبايد بي سهم بماني. خودت 
ــهم  ــارت مي خواهد. تازه بي منت صاحب س حركت كن. فقط يك كمي جربزه و جس

مي شوي.
ــت و بالت آمده  ــبانه روزي يك مقداري پول توي دس حالا اگر بعد از كلي تلاش ش
ــين آخرين سيستم. پس لازم است يك  ــت و با آن نه مي تواني خانه بخري نه ماش اس
ــيرين بورس شوي  ــري به خيابان حافظ بزني، كمي پرس وجو كني و وارد بازي ش س
ــركت، شريك مي شوي، در تمام خوب و بد آن شركت. بي هيچ  ــهام يك ش با خريد س
ــود. البته اگر خدايي  ــركت به نام، نامي تو مي ش ــود ش ــي از س حرف و حديثي بخش
ــركت ضرر بدهد، دور از مردانگي است كه خودت را كنار بكشي، پس از  ــته ش نخواس
ــريك باشي. البته اگر آدم عاقل و دور  ــوي كه در زيان هم ش همان ابتدا موظف مي ش
انديشي باشي كه هستي سعي مي كني شركت هايي را انتخاب كني كه معمولاً موفق 
ــريك باشي. البته اگر آدم عاقل و دور  ــوي كه در زيان هم ش همان ابتدا موظف مي ش
انديشي باشي كه هستي سعي مي كني شركت هايي را انتخاب كني كه معمولاً موفق 
ــريك باشي. البته اگر آدم عاقل و دور  ــوي كه در زيان هم ش همان ابتدا موظف مي ش

و سود ده هستند. اين از سود شركت، حالا آمديم و شركت تصميم به افزايش سرمايه 
گرفت. اينجا هم حق اولويت با شماست. به هر حال حق آب و گل داري. اما يك جايي 
ــت كه مجمع  ــود و آن  در زماني اس ــت كه اختيارات خوبي هم به تو داده مي ش هس
تشكيل مي شود. اينجا حق رأي تو هم مي تواند در تعيين اعضاي هيئت مديره، تغيير 
ــد، يعني همه از تو حساب مي برند، هر وقت هم  ــرمايه و... نقش مؤثري داشته باش س

دلت خواست مي تواني از حساب و كتاب شركت خبردار شوي.

طرح: مجيد كاظمى
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خريدار
ــت كه خريدار چه كسي  ــخص اس از همان اول مش
است؟ كسي كه تصميم مي گيرد سرمايه ي نازنين خود 
ــود كه بازي  ــهام كند و وارد بازاري ش را صرف خريد س
ــت. بازي  ــبانه روز اس در آن، بازي با يك عمر تلاش ش

يعني ريسك.

فروشنده
اينجا دو تا فروشنده داريم. فروشنده هايي كه سهام 
ــتند كه بعد از كلي  ــند يا شركت هايي هس مي فروش
ــودآوري، وارد بازار بورس شده اند  تلاش در جهت س
ــهام خود را مي فروشند؛ يا شخص شخيص شما  و س
ــم دقيقاً وقتي  ــما ه ــهامدار را داري. ش ــم دقيقاً وقتي كه عنوان س ــما ه ــهامدار را داري. ش كه عنوان س
ــهام خود را مي فروشند؛ يا شخص شخيص شما  و س
ــم دقيقاً وقتي  ــما ه ــهامدار را داري. ش كه عنوان س
ــهام خود را مي فروشند؛ يا شخص شخيص شما  و س

ــراغ فروش سهام خود مي روي كه قيمت سهام  به س
ــد. حالا علاوه بر مداركي كه براي خريد  ــد. حالا علاوه بر مداركي كه براي خريد بالا رفته باش بالا رفته باش
ــتي بايد اصل برگه گواهي نامه نقل و  سهام نياز داش
ــهام را به يكي از كارگزاري هاي  ــپرده س انتقال و س
ــه برگي به  ــورس ببريد. آنجا هم يك فرم فروش س ــه برگي به ب ــورس ببريد. آنجا هم يك فرم فروش س ب
ــما داده مي شود كه با اين  ــما داده مي شود كه با اين همراه يك وكالتنامه به ش همراه يك وكالتنامه به ش
ــود سهام را بفروشد  ــود سهام را بفروشد وكالتنامه، كارگزار موظف مي ش وكالتنامه، كارگزار موظف مي ش
ــاب شما واريز كند. بماند كه  ــاب شما واريز كند. بماند كه و پول حاصله را به حس و پول حاصله را به حس
ــت حق الزحمه كم  ــي از مبلغ را جه ــت حق الزحمه كم اينجا هم بخش ــي از مبلغ را جه اينجا هم بخش

مي كنند.

خريد و فروش اينترنتي
وقتي شما كد سهامداري داريد، مي توانيد با مراجعه 
ــهام را  به كارگزاري هايي كه خريد و فروش اينترنتي س
ــه را تكميل كنيد تا به  ــام مي دهند، مدارك مربوط انج
ــما نام كاربري و رمزهايي ارائه دهند تا با استفاده از  ش
ــايت كارگزار مربوط، اقدام به خريد  آنها با مراجعه به س

و فروش اينترنتي سهام كنيد. 

سبد سهام
ــرمايه گذاري به صورت كوتاه مدت  ــهام و س خريد س
ــر در كوتاه مدت مي  خواهيد به  اصلاً جواب نمي دهد. اگ
ــرمايه گذاري به صورت كوتاه مدت  ــهام و س خريد س
ــر در كوتاه مدت مي  خواهيد به  اصلاً جواب نمي دهد. اگ
ــرمايه گذاري به صورت كوتاه مدت  ــهام و س خريد س

ــويد؛ چرا كه اگر  ــيد، اصلاً وارد اين بازار نش ــود برس س
ــر در كوتاه مدت مي  خواهيد به  اصلاً جواب نمي دهد. اگ
ــويد؛ چرا كه اگر  ــيد، اصلاً وارد اين بازار نش ــود برس س
ــر در كوتاه مدت مي  خواهيد به  اصلاً جواب نمي دهد. اگ

ــهامتان هم  ــك دفعه قيمت ها پايين بيايد و قيمت س ي
ــويد و به دور از تعقل،  نزول كند خيلي زود نااميد مي ش
ــرمايه را از بازار بورس بيرون مي كشيد و نه تنها سود  س
ــود را هم از  ــرمايه ي خ ــود را هم از نمي كنيد، بلكه بخش اعظم س ــرمايه ي خ نمي كنيد، بلكه بخش اعظم س

دست مي دهيد. 
ــن بازار به  ــم گرفته ايد، در اي ــخت تصمي حالا كه س
ــه سال آن را  ــيد، بايد براي دو، س ــود مورد نظر برس س
ــد بهتر است.  ــتر باش فراموش كنيد و هر چقدر هم بيش
چرا كه خيلي راحت مي توانيد سهام 3 الي 4 شركت را 
بخريد. اگر سهام متنوعي بخريد، ريسك كمتري متوجه 
ــركت ضرر بدهد،  ــود. اگر يك ش ــرمايه ي شما مي ش س
ــركت هاي  ــران كند. اگر ش ــركت ديگر مي تواند جب ش
ــياري  معتبر را انتخاب كنيد به دليل اينكه تقاضاي بس

براي آنهاست، سهم شما زودتر نقد مي شود. 

از فرهنگ لغت بورس
نماد، كد شناسايي هر شركت است. نماد: نماد، كد شناسايي هر شركت است. نماد: نماد، كد شناسايي هر شركت است. 

ــازمان  بورس به  ــازمان  بورس به بسـته بودن نماد: وقتي س ــازمان  بورس به بسـته بودن نماد: وقتي س وقتي س
دليل خاص اجازه نمي دهد يك شركت سهامش 

را بفروشد نماد اين شركت بسته مي شود. 
ــركت پيش بيني  ــر ش ــودي كه ه EPS: س

مي كند آخر سال به هر سهم بدهد. 
شـاخص: وضعيت حال و گذشته ى بازار را 

نشان مي دهد.

و فروش اينترنتي سهام كنيد. 

از فرهنگ لغت بورس
نماد: 

بسـته بودن نماد: 
دليل خاص اجازه نمي دهد يك شركت سهامش 

را بفروشد نماد اين شركت بسته مي شود. 
EPS

مي كند آخر سال به هر سهم بدهد. 
شـاخص:
نشان مي دهد.

كارگزار
ــهام بخريد  ــت حالا كه تصميم گرفته اي س قرارنيس
ــت چند برگ  ــركت و بگوييد بي زحم ــراغ ش برويد س
ــي كلاس دارد. قانون  ــهام مي خواهم. نه اينجا خيل س
ــط  ــررات دارد. خريد و فروش فقط و فقط توس و مق

ــطه ى بين  ــي واس ــود. يعن ــام مي ش ــزاران انج كارگ
شركت ها و خريدار. 

ــما بايد مداركي همچون  در اين كارگزاري ها ش
ــنامه و كارت ملي ارائه دهيد.  ــل و كپي شناس اص
ــماره  ــا در عوض يك فرم دو برگي به همراه ش آنه

ــهام،  ــما براي خريد س ــركت مورد نظر ش ــاب ش حس
ــماره  ــان مي كنند تا مبلغ مورد نظر را به آن ش تقديمت
حساب واريز كنيد. با اولين خريد سهام، كد سهامداري 
براي شما صادر مي شود. كارگزار هم بابت زحمت خريد، 
ــهيلات  2/5 درصد از كل مبلغ خريد را براي كارمزد تس
بورس اوراق بهادار و 5 درصد از كل مبلغ خريد را بابت 

كارمزد كارگزاري از پول شما كم مي كند. 

ــهام بخريد  ــت حالا كه تصميم گرفته اي س قرارنيس
ــت چند برگ  ــركت و بگوييد بي زحم ــراغ ش برويد س
ــي كلاس دارد. قانون  ــهام مي خواهم. نه اينجا خيل س
ــط  ــررات دارد. خريد و فروش فقط و فقط توس و مق

ــطه ى بين  ــي واس ــود. يعن ــام مي ش ــزاران انج كارگ

ــما بايد مداركي همچون  در اين كارگزاري ها ش
ــنامه و كارت ملي ارائه دهيد.  ــل و كپي شناس اص
ــماره  ــا در عوض يك فرم دو برگي به همراه ش آنه

ــهام،  ــما براي خريد س ــركت مورد نظر ش ــاب ش حس
ــماره  ــان مي كنند تا مبلغ مورد نظر را به آن ش تقديمت
حساب واريز كنيد. با اولين خريد سهام، كد سهامداري 
براي شما صادر مي شود. كارگزار هم بابت زحمت خريد، 
ــهيلات  2/5 درصد از كل مبلغ خريد را براي كارمزد تس
بورس اوراق بهادار و 5 درصد از كل مبلغ خريد را بابت 
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گزارشي براي گزارشي براي گزارشي براي 
تمام فصول تمام فصول تمام فصول تمام فصول 

گزارشي براي 
تمام فصول 

گزارشي براي گزارشي براي 
تمام فصول 

گزارشي براي گزارشي براي 
تمام فصول 

گزارشي براي 

ــائل ايران  ــت جمهوري بيل  كلينتون، كار گروهي ، در خصوص مس ــائل ايران در دوران رياس ــت جمهوري بيل  كلينتون، كار گروهي ، در خصوص مس در دوران رياس
به وجود آمد كه قرار بود تمام مسائل ايران را زير ذره بين قرار داده و گزارش هايي در به وجود آمد كه قرار بود تمام مسائل ايران را زير ذره بين قرار داده و گزارش هايي در 

اين خصوص منتشر كند. 
با روي كار آمدن جورج بوش اما، به نوعي تمركز كاري دستگاه اطلاعاتي و امنيتي با روي كار آمدن جورج بوش اما، به نوعي تمركز كاري دستگاه اطلاعاتي و امنيتي 
آمريكا بر روي عراق گذاشته شد ولي، آن كار گروه ، با تعداد نيروي كمتري همچنان آمريكا بر روي عراق گذاشته شد ولي، آن كار گروه ، با تعداد نيروي كمتري همچنان 

در خصوص مسائل ايران فعاليت داشتند. در خصوص مسائل ايران فعاليت داشتند. 
با بالا گرفتن فعاليت هاي ديپلماتيك و غير ديپلماتيك در خصوص پرونده هسته اي با بالا گرفتن فعاليت هاي ديپلماتيك و غير ديپلماتيك در خصوص پرونده هسته اي 
ــورهاي مختلف، يك وظيفه ي جنبي را به  ــورهاي مختلف، يك وظيفه ي جنبي را به ايران، اين كار گروه در اوج تلاش هاي كش ايران، اين كار گروه در اوج تلاش هاي كش
ــت «پورترگاس» بر سازمان  ــت. در واقع در دوره ي رياس ــتور دريافت داش ــت «پورترگاس» بر سازمان عنوان دس ــت. در واقع در دوره ي رياس ــتور دريافت داش عنوان دس
CIA بود كه تصميم گرفته شد از طريق اين بخش دانشمندان و مقامات رده متوسط  بود كه تصميم گرفته شد از طريق اين بخش دانشمندان و مقامات رده متوسط 
ــتند، براي پناهنده شدن به آمريكا  ــته اي ايران دخيل هس ــتند، براي پناهنده شدن به آمريكا به بالا كه در برنامه ي هس ــته اي ايران دخيل هس به بالا كه در برنامه ي هس

ترغيب و تطميع شوند. 
ــته اي ايران با  ــد كه فعالان در بخش هس ــروژه با اين هدف پي گيري مي ش ــن پ اي
ــوند و از سويي اين كار باعث مي شد تا در  ــدن از لحاظ اطلاعاتي تخليه ش پناهنده ش

روند دستيابي ايران به موفقيت هاي هسته اي اختلال ايجاد شود. 
ــال 2005 از سوي كاخ سفيد صادر شد  ــتور اختلال در برنامه اتمي ايران از س دس
ــيد؛ چرا كه در طول دو سال، فقط شش  ــت رس ــال 2007 عملاً به بن بس ولي، در س
ــال 2005 از سوي كاخ سفيد صادر شد  ــتور اختلال در برنامه اتمي ايران از س دس
ــيد؛ چرا كه در طول دو سال، فقط شش  ــت رس ــال 2007 عملاً به بن بس ولي، در س
ــال 2005 از سوي كاخ سفيد صادر شد  ــتور اختلال در برنامه اتمي ايران از س دس

ــا به هيچ وجه  ــده بودند و همه ي آنه ــي به آمريكا پناهنده ش ــته اي ايران محقق هس
مهره  هاي قابل اتكايي نبودند ولي، آمريكا بار ديگر همين شش نفر را در نقاط مختلف 
ــت باشد اسكان داده است، شايد به همين  ــاني از آنها در دس آمريكا بدون اين كه نش
دليل است كه يكي از مقامات اطلاعاتي آمريكا كه در تهيه ي گزارش شوراي اطلاعات 

ملي آمريكا دست داشته است چنين اظهار نظر كرده است: 
«ايران يكي از سخت ترين اهداف در فعاليت هاي اطلاعاتي است.»

ــب اطلاعات از طريق  ــته ي ايراني به كس ــت در جذب مقامات برجس آنها با شكس
ــج آن در واقع  ــه نتاي ــئله اي ك ــي روي آوردند، مس ــي و الكترونيك ــنودهاي تلفن ش
ــوراي اطلاعات ملي آمريكا  ــكيل دهنده ي عمده اطلاعات و برآوردهاي گزارش ش تش

بوده است. 
ــيري 180  ــات ملي آمريكا در واقع مس ــوراي اطلاع ــزارش ماه نوامبر 2007 ش ــيري 180 گ ــات ملي آمريكا در واقع مس ــوراي اطلاع ــزارش ماه نوامبر 2007 ش گ
ــورا دارد به طوري كه در گزارش سال 2005  ــال 2005 اين ش درجه اي با گزارش س

آمده است:
ــود تعهدات  ــران در حال حاضر با وج ــود كه اي ــان زياد ارزيابي مي ش ــا اطمين «ب
ــته اي است اما،  ــعه تسليحات هس ــارهاي بين المللي، مصمم به توس بين المللي و فش

ارزيابي نكرد ه ايم تصميم ايران برگشت ناپذير باشد.»
و به اين بخش گزارش 2007 توجه كنيد:

ــليحات  ــران در پاييز 2003 برنامه ي تس ــود كه ته ــا اطمينان زياد اعلام مي ش «ب
ــته اي خود را متوقف كرده است و با اطمينان زياد قضاوت  مي شود كه اين توقف  هس
ــط ارزيابي  ــت. با اطمينان متوس ــال ادامه خواهد داش ــت كم به مدت چندين س دس
مي شود كه تهران برنامه ي هسته اي خود را تا اواسط سال 2007 از سر نگرفته است. 
ــته اي ايران براي توسعه ي تسليحاتي خبر نداريم. با اطمينان  ما از مقاصد كنوني هس
ــط ارزيابي مي شود كه تهران گزينه ي توسعه ي تسليحات هسته اي را در  زياد و متوس

ميزان اندك مدنظر دارد. 
ــوي ايران  ــاخت احتمالي بمب از س ــطي در پيش بيني زمان س ما اطمينان متوس

داريم. ما آن را تا اوايل و يا اواسط دهه بعد بعيد مي دانيم...»
سطح ارزيابي ها و تقسيم آن به اطمينان زياد، متوسط، كم و بعيد دانستن يك امر 
ــردرگمي و نبود اطلاعات متقن و قوي مي دهد. مسئله اي  ــان از س در اين گزارش نش
ــوراي اطلاعات ملي آمريكا بر اين پايه نباشد  ــود تا ارزيابي و تحليل ش كه باعث مي ش
كه ايران قصد دستيابي به تسليحات هسته اي را دارد، و تنها به ارزيابي و تخمين توان 

ايران و تمايل ايران براي دستيابي به تسليحات هسته اي مي پردازد. 
هر چند تخمين سال دست يابي ايران كه پيش از اين از سوي مسئولان غير مطلع 
آمريكايي به طور مثال 2009، 2010 و يا حوالي آن اعلام مي شد، حال از سوي اين 
ــد ـ  در صورتي كه هم گزارش  گزارش حتي با فرض اينكه ايران مايل به اين كار باش
ــط دهه ي  ــان  از رد اين موضوع دارد ـ  موكول به  اواس اخير و هم گزارش آژانس نش

آينده خواهد شد. 
نكته  

ــال  ــت كه تا پيش از س نكته ي مبهم و منفي گزارش مذكور اما، تأكيد بر اين اس
ــه بر اثر برخي  ــته ك ــته اي خود را داش ــليحاتي از برنامه هس 2003 ايران اهداف تس
ــارهاي بين المللي كنار گذاشته شده است، موضوعي كه احمدي نژاد در كنفرانس  فش
ــي جدي تر گذشته فعاليت هاي  مطبوعاتي خود  اظهار اميدواري كرده بود كه با بررس
ــران از ابتدا تا كنون  ــته اي اي ــته اي ايران و تأكيد بر صلح آميز بودن فعاليت هس هس

مشخص شود. 
ــار گزارش پس از گزارش ماه پيش البرداعي و نشست ها و گفتگوهاي سولانا  انتش
ــورمان در مجموع، ضر به ي جدي به تصميم گيري گروه 1+5 در  با ديپلمات هاي كش
خصوص تحريم ايران و صدور قطعنامه  سوم بوده است، شايد به همين دليل است كه 
موضع مخالفان صدور قطعنامه يعني پكن و مسكو در مقابل چهار كشور ديگر تقويت 

شده و انتظار مي رود كه جايگاه اكثريت و اقليت در 1+5 به زودي وارونه شود.  
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بازتاب گزارش
در  رئيس جمهـور  نـژاد  احمـدي  محمـود   *

هشتمين نشست مطبوعاتي: 
«گزارش جامعه اطلاعاتي آمريكا را يك گام مثبت و 
رو به جلو ارزيابي مي كنم كه اميدوارم گام هاي ديگر هم 
ــود و فكر مي كنم جامعه اطلاعاتي آمريكا با  برداشته ش
ــي  جدي  تر مي تواند همين نظر را در مورد گذشته  بررس

فعاليت هاي هسته اي ايران هم پيدا كند.» 
* البرادعـي دبير كل آژانـس بين المللي انرژي 

اتمي:
«نتايج گزارش اخير آمريكا مطابق يافته هاي آژانس 
ــته اي  ــي در خصوص برنامه هس ــي انرژي اتم بين الملل
ــدرك محكمي بر  ــت مبني بر اين كه هيچ م ــران اس اي
ــات اتمي  ــن برنامه وجود ندارد و در تأسيس ــراف اي انح
اين كشور فعاليت هسته اي براي مقاصد نظامي مشاهده 

نشده است.» 
* جورج بوش رئيس جمهور آمريكا: 

«گزارش اطلاعاتي اخير درباره برنامه هسته اي ايران 
ــارهاي جهاني بر ايران  ــدار است و فش يك علامت هش

بايد افزايش پيدا كند.»
* هري ريـد ـ  رهبر اكثريت دموكرات سـناي 

آمريكا:

قبال ايران تعديل كند.»
* مايل روبن ـ  محقق يك مركز جاسوسي ملي 

آمريكا: 
ــكل مواجه  ــن گزارش كار دولت آمريكا را با مش «اي
كرد و اين اجازه را به برلين، پكن و مسكو مي  دهد تا با 

دور سوم تحريم ها عليه ايران مخالفت كنند.»
* واشنگتن پست:

ــكا درباره  ــي آمري ــات مل ــوراي اطلاع ــزارش ش «گ
پرونده ي هسته اي ايران ضربه محكمي به دولت جورج 

بوش بود.»
* رويترز:

ــكا براي قانع  ــام تلاش هاي آمري ــران گزارش تم «اي
ــوم  ــداف اعمال دور س ــر با اه ــورهاي ديگ كردن كش
ــازمان ملل متحد عليه ايران را به  تحريم ها از طريق س

شكست كشاند.»
* گاردين: 

ــه عنوان يك  ــده ايران ديگر ب ــون كه ثابت ش «اكن
ــت؛ بهتر نيست تا بوش نيز دست از  تهديد مطرح نيس

دشمن با ايران بردارد.» 
* تايم: 

«گفتگو با ايران نيازمند يك رئيس  جمهور ديگر است. 
به نظر مي رسد رئيس جمهور فعلي آمريكا اشتياق خود 
براي خلاقيت و صبور بودن كه يكي از اصول اساسي در 
امر ديپلماسي بوده و به وسيله آن مي توان با كشورهاي امر ديپلماسي بوده و به وسيله آن مي توان با كشورهاي 

مختلف روبه رو شد، از دست داده است. 
* تورنتو استار: 

ــازمان هاي اطلاعاتي آمريكا مبني  ــازمان هاي اطلاعاتي آمريكا مبني «گزارش اخير س «گزارش اخير س

شوراي اطلاعات ملي شوراي اطلاعات ملي شوراي اطلاعات ملي شوراي اطلاعات ملي 
((NIE) آمريكا) آمريكا

ــر گيت،  ــوايي وات ــام و رس ــگ ويتن جن
ــتم امنيتي و  ــدي به سيس ــه ج دو ضرب

ــد تا  اطلاعاتي آمريكا بود كه باعث ش
ــه فكر يكپارچه  ــات آمريكايي ب مقام
ــا و ارگان هاي امنيتي  كردن نهاده
ــد،  ــان بيفتن ــي كشورش و اطلاعات
ــدت پراكنده  ــه به ش ــي ك نهادهاي
ــال  ــه همين  دليل 35 س ــد، ب بودن
ــازمان اطلاعاتي  پيش، 16 نهاد و س

ــوراي اطلاعات  ــكا در قالب «ش آمري
NIEملي آمريكا» NIEملي آمريكا» NIE، گردهم آمدند تا به 

فكر يكدست كردن يافته ها و داشته هاي 
اطلاعاتي خود برآيند، نخ تسبيح اين شوراي 

ــازمان اطلاعات مركزي آمريكا  اطلاعاتي را نيز س
ــي در هدايت و  ــه نوع ــده دارد كه ب ــه عه (CIA) ب

راهبري اين شورا نقشي محوري به عهده دارد. 
ــائل در اين شورا اينگونه است  سيستم تحليل مس
ــتندات، انتشار داده نمي شوند و نتيجه  كه اجزاء و مس
ــا «فاقد  ــل اعتماد»  ي ــه دو صورت «قاب ــا ب گزارش ه

صحت»  به مقامات ارائه شود. 
در حال حاضر مديريت شوراي اطلاعات ملي آمريكا 
ــت  در اختيار «مايك مكانل» و «توماس فينگارو» اس
ــابقه آمريكا در زمينه فعاليت هاي  كه دو چهره ي با س

امنيتي و اطلاعاتي به حساب مي آيند. 
ــه ويژه  ــه كاران ب ــان نئومحافظ ــن دو از مخالف اي
ــايد همين اختلاف ها  ــمار مي آيند، ش ديكچني به ش
ــار اين  ــل ضد جنگ يكي از دلايل اصلي انتش و تماي
گزارش از سوي شوراي اطلاعات ملي آمريكا به شمار گزارش از سوي شوراي اطلاعات ملي آمريكا به شمار 

بيايد. بيايد. 

ــر گيت،  ــوايي وات ــام و رس ــگ ويتن جن
ــتم امنيتي و  ــدي به سيس ــه ج دو ضرب

ــد تا  اطلاعاتي آمريكا بود كه باعث ش
ــه فكر يكپارچه  ــات آمريكايي ب مقام
ــا و ارگان هاي امنيتي  كردن نهاده

ــازمان اطلاعاتي  پيش، 16 نهاد و س
ــوراي اطلاعات  ــكا در قالب «ش آمري

، گردهم آمدند تا به 
فكر يكدست كردن يافته ها و داشته هاي 

اطلاعاتي خود برآيند، نخ تسبيح اين شوراي 
ــازمان اطلاعات مركزي آمريكا  اطلاعاتي را نيز س

ــر گيت،  ــوايي وات ــام و رس ــگ ويتن جن
ــتم امنيتي و  ــدي به سيس ــه ج دو ضرب

فكر يكدست كردن يافته ها و داشته هاي 
اطلاعاتي خود برآيند، نخ تسبيح اين شوراي 

آمريكا:
ــزارش جديد  ــت بوش گ ــدوارم دول «امي

ــه دقت  ــران را ب ــاره اي ــي درب اطلاعات
ــت هايش را در  مطالعه كند و سياس

ــازمان هاي اطلاعاتي آمريكا مبني  ــازمان هاي اطلاعاتي آمريكا مبني «گزارش اخير س «گزارش اخير س
ــليحاتي خود را در  ــته اي تس ــليحاتي خود را در بر اين كه ايران برنامه هس ــته اي تس بر اين كه ايران برنامه هس
سال 2003 متوقف كرده، اعتبار بوش را از بين برده سال 2003 متوقف كرده، اعتبار بوش را از بين برده 

است.»  



ــود» كاخ بعبدا يعني مقر  ــي كه «اميل لح از هنگام
ــرد، ناگهان خلاء  ــان را ترك ك ــت جمهوري لبن رياس
سياسي اي لبنان را فرا گرفت كه ناشي از تقابل گروه  هاي 
ــم بود، هر چه اين  ــي لبنان در مقابل ه مختلف سياس
ــت و قدرت خلاء  ــتر و بيشتر مي شد، گسس تقابل بيش
ــب و روزشان را به  ــتر مي شد و تنها كساني كه ش بيش
انديشيدن در اين خصوص مي كردند مردم لبنان بودند، 
ــد كه دوباره رقابت هاي  ــي كه دل نگران اين بودن مردم
درون گروهي دهه 40 و 50 و رقابت هاي ميان گروهي 
ــروس خاورميانه بيش از  ــه 70 و 80 بروز نكند و ع ده

اين زخم نبيند. 
ــت جمهوري اش  ــل لحود پس از آنكه دوره رياس امي
ــط پارلمان دوره ي قبل لبنان براي 3 سال تمديد  توس
ــتر  ــد براي چند روز بيش ــد، اين  بار حتي حاضر نش ش
ــد. او وظايف  ــت جمهوري كشورش باش عهد ه دار رياس
ــليمان، وزير دفاع  ــل س امنيتي لبنان را به ژنرال ميش
ــه ي مبارزه با  ــا ارتش لبنان پس از تجرب ــذار كرد ت واگ
يك گروه تندرو در نهرالبارد، اين بار توانست به صورت 
ــان را تأمين كند  ــهرهاي مختلف لبن ــبي امنيت ش نس
ــي مختلف چانه زني هايشان را ادامه  تا گروه  هاي سياس
ــنگين كنند تا  ــم  هاي مختلف را سبك و س دهند و اس
ــه به نوعي  ــند ك ــب برس ــايد به يك گزينه ى مناس ش

اكثريت در خصوص آن اتفاق نظر داشته باشند. 
اسم ها يكي پس از ديگري به مذاكره گذاشته شدند 
ــارس و 14 مارس بتوانند به يك  ــايد دو گروه 8 م تا ش
ــل اين تأكيد  ــند، دلي ــورد تأييد دو گروه برس نامزد م
ــر پارلمان لبنان،  ــن بود كه پس از انتخابات اخي هم اي
ــتند از  هيچكدام از اين دو گروه عمده ي لبناني نتوانس
ــوند؛ چرا كه  يك اكثريت مطلق در پارلمان برخوردار ش
براي انتخاب رئيس جمهور در دور اول لازم است كه دو 
ــوم از نمايندگان پارلمان لبنان به فرد مورد نظر رأي  س

مثبت بدهند. 
ــيب لحود،  ــرس حرب، نس ــدا نام  هايي چون پط ابت
ــارل رزق، رائد سلامه و ژان عبيد مطرح  رابرت غانم، ش
شدند، نام هايي كه هر كدام مورد تأييد يك گروه يا يك 
ــقف ماروني ها كه يك  حزب بودند. نصراالله صفير سراس
وزنه محسوب مي شود از حرب و لحود حمايت مي كرد، 
ــوي حريري ها حمايت مي شدند و  ــلامه از س غانم و س
ــواده ي با نفوذ  ــي نماينده ي خان ــد هم به نوع ژان عبي

جميّل ها بود، اما همه ى اين نام  ها يكي پس از ديگري 
ــته شدند تا نوبت به ژنرال ميشل سليمان  به كنار گذاش
ــد. اين ژنرال ارتش لبنان كه به بي طرفي در ميان  برس
ــرعت  ــت به س ــهور اس ــاي مختلف لبناني مش گروه  ه
ــت نظر گروه  هاي مختلف لبناني را جلب كند، اما  توانس
ــكل در اين ميان وجود داشت، آن هم بند 49  يك مش
ــاس اين بند از قانون  ــي لبنان است. بر اس قانون اساس
ــت لبنان نمي توانند  ــي، هيچ كدام از اعضاي دول اساس
ــت جمهوري لبنان نامزد شوند، مگر آنكه دو  براي رياس
سال قبل از نامزدي از سمت خود استعفا داده باشند و 

هيچ فعاليت دولتي نداشته باشند. 
ــران  ــت س ــا وجود آنكه از پيش در ليس ــليمان ب س
ــت نظر  ــت توانس ماروني نبود اما، با مذاكراتي كه داش
مثبت خيلي ها را جلب كند تا روزنه هايي از اميد بر افق 

ابري سياست لبنان گشوده شود. 
ــاله و بعد از  ــاي داخلي 15 س ــي كه از جنگ ه جاي
ــت و شايد  ــرائيل هنوز زخم خورده اس آن حملات اس

ــت كه  ــن دليل اس به همي
ــرس تكرار  ــا از ت لبناني ه
شرايط پيچيده ى گذشته، 
شب را به روز مي رساندند 

ــتوران دار  و يك رس
ــذي  كاغ ــي  لبنان
ــن عنوان  ــا اي را ب
ــي  سياس «بحث 
ديوار  به  ممنوع» 
مي  ــتورانش  رس

چسباند، موضوعي 
كه شايد از منظر او 

يك امر بازدارنده براي 
بحران  ــك  ي از  جلوگيري 

ــي كه  ــت، بحران ــزرگ اس ب
ــنه ي آرامش  لبناني هاي تش
آن  از  ــدت  ش ــه  ب ــات  ثب و 

گريزانند. 

رئيس جمهور لبنان چه 
كاره است؟!

رئيس جمهور لبنان چه 
كاره است؟!

رئيس جمهور لبنان چه 
ــور  ــه رئيس جمه ــورهايي ك ــتم اداره ي كش سيس
ــت وزير  ــت كه نخس ــت وزير دارند اين گونه اس و نخس
ــي را به عهده  ــد و كار اجراي ــكيل مي  ده كابينه را تش
ــي نظارتي دارد، اما ماروني ها  دارد و رئيس جمهور نقش
ــت رياست جمهوري به  ــتن پس به دليل در اختيار داش
ــتري به رئيس جمهور داده اند، در  نوعي اختيارات بيش

ماده 49 قانون اساسي لبنان آمده است: 
ــمبل وحدت ملي  ــور، رئيس دولت و س رئيس جمه
ــور  ــدت و يكپارچگي كش ــتقلال، وح ــت كه از اس اس
ــوراي عالي دفاع  ــت مي كند. او همزمان رئيس ش حفاظ

و فرمانده كل نيروهاي مسلح نيز هست. 
ــي لبنان در  ــاي 53 و 55 قانون اساس در ماده ه
خصوص وظايف و اختيارات رئيس جمهور، برخي از 

ــت  هاي كابينه، مكلف كردن  رياست نشس
ــورت با رئيس پارلمان،  نخست وزير به مش
ــه، تنفيذ حكم  ــكيل كابين ــتور تش دس
نخست وزير، قبول استعفاي وزيران 
ــا، امضاي  ــاري آنه ــار بركن و اختي
ــان و توانايي  قوانين مصوب پارلم
ــت وزير براي  ــت از نخس درخواس

به همين دليل است كه تعيين 
رئيس جمهور در لبنان به 
نوعي به يك امر حياتي 

ــت كه  ــن دليل اس به همي
ــرس تكرار  ــا از ت لبناني ه
شرايط پيچيده ى گذشته، 
شب را به روز مي رساندند 

ــتوران دار  و يك رس
ــذي  كاغ ــي  لبنان
ــن عنوان  ــا اي را ب
ــي  سياس «بحث 
ديوار  به  ممنوع» 
مي  ــتورانش  رس

چسباند، موضوعي 
كه شايد از منظر او 

يك امر بازدارنده براي 
بحران  ــك  ي از  جلوگيري 

ــي كه  ــت، بحران ــزرگ اس ب
ــنه ي آرامش  لبناني هاي تش
آن  از  ــدت  ش ــه  ب ــات  ثب و 

ــي لبنان در  ــاي 53 و 55 قانون اساس در ماده ه
خصوص وظايف و اختيارات رئيس جمهور، برخي از 

ــت  هاي كابينه، مكلف كردن  رياست نشس
ــورت با رئيس پارلمان،  نخست وزير به مش
ــه، تنفيذ حكم  ــكيل كابين ــتور تش دس
نخست وزير، قبول استعفاي وزيران 
ــا، امضاي  ــاري آنه ــار بركن و اختي
ــان و توانايي  قوانين مصوب پارلم
ــت وزير براي  ــت از نخس درخواس

به همين دليل است كه تعيين 
رئيس جمهور در لبنان به 
نوعي به يك امر حياتي 

ــرس تكرار  ــا از ت لبناني ه
شرايط پيچيده ى گذشته، 
شب را به روز مي رساندند 

يك امر بازدارنده براي 
بحران  ــك  ي از  جلوگيري 

ــي كه  ــت، بحران ــزرگ اس ب
ــنه ي آرامش  لبناني هاي تش
آن  از  ــدت  ش ــه  ب ــات  ثب و 

خصوص وظايف و اختيارات رئيس جمهور، برخي از 
اين وظايف عبارتند از: 

ــت  هاي كابينه، مكلف كردن  رياست نشس
ــورت با رئيس پارلمان،  نخست وزير به مش
ــه، تنفيذ حكم  ــكيل كابين ــتور تش دس
نخست وزير، قبول استعفاي وزيران 
ــا، امضاي  ــاري آنه ــار بركن و اختي
ــان و توانايي  قوانين مصوب پارلم
ــت وزير براي  ــت از نخس درخواس

انحلال كابينه.
به همين دليل است كه تعيين 
رئيس جمهور در لبنان به 
نوعي به يك امر حياتي 

تبديل شد. 

هماي رئيس جمهوريهماي رئيس جمهوري
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تركيب سياسي لبنانتركيب سياسي لبنان
ــل وضعيت جغرافيايي  ــاله ى لبنان، به دلي ــخ چند هزار س ــل وضعيت جغرافيايي تاري ــاله ى لبنان، به دلي ــخ چند هزار س تاري
ــكونت و مهاجرت اقوام گوناگوني از نظر  ــكونت و مهاجرت اقوام گوناگوني از نظر خاص اين كشور شاهد س ــكونت و مهاجرت اقوام گوناگوني از نظر خاص اين كشور شاهد س خاص اين كشور شاهد س
نژادي، زباني، قومي و مذهبي در اين كشور شده است، ولي در حال نژادي، زباني، قومي و مذهبي در اين كشور شده است، ولي در حال نژادي، زباني، قومي و مذهبي در اين كشور شده است، ولي در حال 
ــر مي برند كه  ــور به س ــر مي برند كه حاضر حدود 80 طايفه گوناگون در اين كش ــور به س ــر مي برند كه حاضر حدود 80 طايفه گوناگون در اين كش ــور به س حاضر حدود 80 طايفه گوناگون در اين كش
ــيعيان  ــنن و ش ــيعيان به هر يك از اين 3 جامعه يعني ماروني ها، اهل تس ــنن و ش ــيعيان به هر يك از اين 3 جامعه يعني ماروني ها، اهل تس ــنن و ش به هر يك از اين 3 جامعه يعني ماروني ها، اهل تس

وابسته هستند. وابسته هستند. 
ماروني ها

ــتند، آنها  ــيحي لبنان هس ــا بزرگ ترين جامعه ى مس ــتند، آنها ماروني ه ــيحي لبنان هس ــا بزرگ ترين جامعه ى مس ماروني ه
ــر نژادي از نژاد  ــر مي بردند و از نظ ــوريه به س ــر نژادي از نژاد در قرن پنجم در س ــر مي بردند و از نظ ــوريه به س ــر نژادي از نژاد در قرن پنجم در س ــر مي بردند و از نظ ــوريه به س در قرن پنجم در س
ــود را از جامعه ى عرب  ــاب مي آيند و كاملاً خ ــا به حس ــود را از جامعه ى عرب فينيقي ه ــاب مي آيند و كاملاً خ ــا به حس ــود را از جامعه ى عرب فينيقي ه ــاب مي آيند و كاملاً خ ــا به حس فينيقي ه
ــر نژادي از نژاد  ــر مي بردند و از نظ ــوريه به س در قرن پنجم در س
ــود را از جامعه ى عرب  ــاب مي آيند و كاملاً خ ــا به حس فينيقي ه
ــر نژادي از نژاد  ــر مي بردند و از نظ ــوريه به س ــر نژادي از نژاد در قرن پنجم در س ــر مي بردند و از نظ ــوريه به س در قرن پنجم در س
ــود را از جامعه ى عرب  ــاب مي آيند و كاملاً خ ــا به حس فينيقي ه
ــر نژادي از نژاد  ــر مي بردند و از نظ ــوريه به س ــر نژادي از نژاد در قرن پنجم در س ــر مي بردند و از نظ ــوريه به س در قرن پنجم در س
ــود را از جامعه ى عرب  ــاب مي آيند و كاملاً خ ــا به حس فينيقي ه
ــر نژادي از نژاد  ــر مي بردند و از نظ ــوريه به س در قرن پنجم در س

جدا مي دانند.جدا مي دانند.
ــب» يا «فالانژ»  ــاي ماروني، حزب «كتائ ــروترين گروه ه ــب» يا «فالانژ» از پيش ــاي ماروني، حزب «كتائ ــروترين گروه ه از پيش
ــكيل شد، بعد  ــط خانواده «جميّل» تش ــت كه توس ــكيل شد، بعد اس ــط خانواده «جميّل» تش ــت كه توس اس
ــمير جعجع را  ــل، اكثر فالانژها رهبري س ــرور جميّ ــمير جعجع را از ت ــل، اكثر فالانژها رهبري س ــرور جميّ از ت
ــتار در  ــد و در همين دوره بود كه فاجعه ي كش ــتار در پذيرفتن ــد و در همين دوره بود كه فاجعه ي كش پذيرفتن
ــتيلا توسط فالانژها و  ــطيني صبرا و ش ــتيلا توسط فالانژها و اردوگاه  هاي فلس ــطيني صبرا و ش اردوگاه  هاي فلس
ــت. سمير جعجع به  ــرائيل به وقوع پيوس ــت. سمير جعجع به با حمايت اس ــرائيل به وقوع پيوس با حمايت اس
ــد و ميشل عون، رهبر جريان آزاد ملي  ــد و ميشل عون، رهبر جريان آزاد ملي زندان محكوم ش زندان محكوم ش
ــه تبعيد  ــه تبعيد به عنوان دومين حزب مقتدر ماروني به فرانس به عنوان دومين حزب مقتدر ماروني به فرانس
ــر  ــد. بعد از آن بود كه ماروني ها كه پيش از آن به س ــر ش ــد. بعد از آن بود كه ماروني ها كه پيش از آن به س ش
ــتگي مذهبي داشتند، وابستگي سياسي  ــتگي مذهبي داشتند، وابستگي سياسي اسقفشان وابس اسقفشان وابس
ــن ترتيب نصراالله صفير در نبود  ــم پيدا كردند تا به اي ــن ترتيب نصراالله صفير در نبود ه ــم پيدا كردند تا به اي ه
ــري در ميان  ــر رنگ ت ــت نقش پ ــع و عون توانس ــري در ميان جعج ــر رنگ ت ــت نقش پ ــع و عون توانس جعج

ماروني ها ايفا كند. 
اهل تسنن

ــنن، يكي ديگر از نيروهاي عمده ي لبنان را  ــنن، يكي ديگر از نيروهاي عمده ي لبنان را اهل تس اهل تس
تشكيل مي دهند. سني ها بيشتر تحت تأثير ناصري هاي تشكيل مي دهند. سني ها بيشتر تحت تأثير ناصري هاي 
ــج خانواده هاي مقتدري مانند  ــر بودند، ولي به تدري ــج خانواده هاي مقتدري مانند مص ــر بودند، ولي به تدري مص
ــش از جامعه ى  ــري اين بخ ــتند رهب ــش از جامعه ى حريري  ها توانس ــري اين بخ ــتند رهب حريري  ها توانس

لبناني را در اختيار بگيرند. 
تا پيش از خروج گروه هاي مبارز فلسطيني از لبنان، تا پيش از خروج گروه هاي مبارز فلسطيني از لبنان، 
ــتيكي به اين  ــل و از لحاظ لجس ــور كام ــني ها به ط ــتيكي به اين س ــل و از لحاظ لجس ــور كام ــني ها به ط س

گروه هاي آزاديبخش وابسته بودند. گروه هاي آزاديبخش وابسته بودند. 
شيعيان 

ــكيل  ــيعيان تش ــكيل بخش عمده اي از جنوب لبنان را ش ــيعيان تش بخش عمده اي از جنوب لبنان را ش
ــيم  ــاي مختلفي تقس ــه گروه ه ــود ب ــد كه خ ــيم مي دهن ــاي مختلفي تقس ــه گروه ه ــود ب ــد كه خ مي دهن

مي شوند. 
دروزي ها كه شيعيان اسماعيلي هستند، تحت رهبري دروزي ها كه شيعيان اسماعيلي هستند، تحت رهبري 
وليد جنبلاط، فرزند كمال جنبلاط هستند، جالب اينكه وليد جنبلاط، فرزند كمال جنبلاط هستند، جالب اينكه 

جنبلاط، رهبر حزب كمونيست لبنان نيز هست. جنبلاط، رهبر حزب كمونيست لبنان نيز هست. 
ــيعي  ــيعي حزب االله لبنان و جنبش امل، دو گروه مقتدر ش حزب االله لبنان و جنبش امل، دو گروه مقتدر ش
هستند كه اولي به رهبري سيدحسن نصراالله در دو دهه هستند كه اولي به رهبري سيدحسن نصراالله در دو دهه 
ــدا كردند و امل نيز تحت  ــر قدرت و نفوذ زيادي پي ــدا كردند و امل نيز تحت اخي ــر قدرت و نفوذ زيادي پي اخي
رهبري نبيه بري، رئيس فعلي پارلمان لبنان قرار دارد. رهبري نبيه بري، رئيس فعلي پارلمان لبنان قرار دارد. 
ــكيل  ــيعيان لبنان را علوي ها تش ــكيل بخش ديگري از ش ــيعيان لبنان را علوي ها تش بخش ديگري از ش

مي دهند. 

ــي به طور تقريبي بين  ــرايط را به نفع خود تغيير دهند و قدرت سياس در پيمان طائف به نوعي ش
مسلمانان و مسيحيان تقسيم شود. 

پارلمان لبنان از 128 نماينده تشكيل شده كه از پنج استان اين كشور برگزيده مي شوند و 64 
نماينده از ميان مسيحيان و 64 نماينده از ميان مسلمانان به مجلس اين كشور راه مي يابند. 

ــلمانان به اين صورت تقسيم مي شود كه 27 نماينده شيعه، 27 نماينده سني،  ــي مس 64 كرس
8 نماينده دروزي و 2 نماينده علوي هستند. 

در مقابل 64 كرسي پارلمان مسيحيان هم اين گونه تقسيم مي شود كه 34 كرسي به ماروني ها، 
14 كرسي به ارتدوكس هاي يوناني، 8 كرسي به كاتوليك هاي يوناني، 5 كرسي به ارتدوكس هاي 
ــي به ارمني ها و آخرين كرسي باقي مانده هم به پروتستان هاي ارمني اختصاص  ارمني، يك كرس

مي يابد. 
پارلمان جديد

ــدارد. به صورتي كه  ــق به يك گروه خاص اختصاص ن ــد لبنان اما، به طور مطل ــان جدي پارلم
ــي، فراكسيون 8 مارس 42 كرسي و فراكسيون جريان آزاده ملي  ــيون 14 مارس 72 كرس فراكس
ــي در اختيار دارند و با توجه به ائتلاف ميشل عون با جريان  ــل عوت نيز 14 كرس به رهبري ميش

8 مارس نوعي از موازنه ميان دو گروه اصلي برقرار است.  

تركيب سياسي لبنانتركيب سياسي لبنان

تقسيم قدرت از نوع لبناني 
ــال 1943 استقلال خود را به دست آورد و توانست از قيوميت فرانسه  پس از آنكه لبنان در س
خارج شود، بر اساس يك توافق بين مذاهب و گروه هاي مختلف قرار شد تا رئيس جمهور مسيحي 
ــني و رئيس مجلس شيعه، مسلمانان كه حدود 60 درصد جمعيت لبنان را  ــد، نخست وزير س باش
ــتند  ــكيل مي دهند، پس از جنگ هاي داخلي كه از 1975 تا 1980 به طول انجاميد ، توانس تش
ــي به طور تقريبي بين  ــرايط را به نفع خود تغيير دهند و قدرت سياس در پيمان طائف به نوعي ش



گفت وگو با مرضيه دباغ

رخنه در 
آهنينديوار آهنينديوار آهنين
 الهه معرفت

«مرضيه حديده چي دباغ»، اين نامي است آشنا براي كساني كه از دهه 40 تاكنون 
مسائل كشورمان و كشورهاي اسلامي را پي گيري مي كنند، خانم دباغ در سال 1318 
ــران آمدند و  ــان به ته ــالگي همزمان با ازدواجش ــه دنيا آمد. در 14 س ــدان ب در هم
تحصيلات حوزوي خود را نزد حاج كمال مرتضوي، شيخ علي آقا خوانساري و آيت االله 

سعيدي ادامه دادند. 
ــال 1346 وارد مبارزه ي انقلابي شدند، در سال 52 به زندان افتادند و پس  او از س
از يك سال زندان در حالي كه براي جراحي به بيمارستان اعزام شده بود، با هماهنگي 
ــهيد محمد منتظري از كشور گريخت و به انگليس رفت. پس از تبعيد امام(ره) به  ش
پاريس به فرانسه رفت و مدتي را به خدمت به امام(ره) گذراند، در همين دوره ها بود 

كه در سوريه و لبنان به تجربه ى مبارزاتي خود افزود. 
پس از پيروزي انقلاب اسلامي، خانم دباغ نقش پررنگ  تري را به عهده گرفت و در 
ــغول شد تا جايي كه پس از آن كه تصميم گرفته  ــنگرهاي مختلفي به خدمت مش س
ــور آغاز به كار كند، خانم حديده چي به عنوان يكي از اعضاي  ــپاه غرب كش ــد، س ش
ــور اعزام شد. خانم دباغ از  ــاس كش ــپاه غرب به اين منطقه ى حس گروه راه اندازي س
ــپاه همدان نيز بوده و به نوعي اولين و تنها  ــال 58 تا سال 1360 فرمانده س پايان س

ــان در منطقه ى  ــور، تا اين كه به دليل اصابت تركش به زانويش ــپاه كش فرمانده ي س
مهران قادر به ادامه ي اين مسئوليت نبودند. 

ــيج خواهران كل كشور و بعد هم نماينده ى مجلس  ــئول بس خانم دباغ مدتي مس
شوراي اسلامي بوده اند، در حال حاضر هم در دهه ى هفتم زندگي در جمعيت زنان 

جمهوري اسلامي مشغول به فعاليت است. 
دي ماه هر سال اما، يادآور يك واقعه ي مهم تاريخي است، نامه ى حضرت امام (ره) 
ــاني  ــوروي، چيزي نبود كه به اين آس ــقوط اتحاد جماهير ش به گورباچف پيش از س
بتوان پيش بيني كرد يا از ياد برد. خانم دباغ يكي از اعضاي گروه اعزامي از سوي امام 
(ره) به شوروي بودند و حالا پس از 19 سال بارديگر به بازخواني آن واقعه ي تاريخي 

از زبان خانم مرضيه حديده چي دباغ مي نشينيم. 
 ***

* تركيـب هيئت اعزامي به شـوروي تركيـب جالبي بود، آقـاي آيت االله 
جوادي آملي با وجهه ي مذهبي و فلسفي، لاريجاني با وجهه ي ديپلماتيك و 

شما هم كه به نوعي به نمايندگي از زنان اعزام شديد؟
ــائل اجتماعي و سياسي جامعه كردند.  اين ايده جديدي بود كه امام (ره) وارد مس
ــخصيتي. اين كه آن نامه  ــد يا هر ش ــخص مهم نبود، حالا دباغ باش در آن انتخاب ش
ــط امام (ره) براي يك رهبر سياسي مي نويسد و نمايندگانش را از اقشار مختلف  توس
جامعه انتخاب مي كنند مهم بود، نامه فارسي بود و توسط آقاي لاريجاني به انگليسي 
ــي به روسي ترجمه مي كرد. حضور  ــد و يك مترجم هم آن را از انگليس ترجمه مي ش
ــت اما، دقيقاً حضرت  ــي نداش ــايد در ظاهر هيچ نقش بنده به عنوان يك خانم هم ش
ــي به روسي ترجمه مي كرد. حضور  ــد و يك مترجم هم آن را از انگليس ترجمه مي ش
ــت اما، دقيقاً حضرت  ــي نداش ــايد در ظاهر هيچ نقش بنده به عنوان يك خانم هم ش
ــي به روسي ترجمه مي كرد. حضور  ــد و يك مترجم هم آن را از انگليس ترجمه مي ش

ــخصي من اين منظور را داشتند كه حضور زنان در مسائل  ــت ش امام(ره) بنا بر برداش
ــديد خارجي ها در  ــم در دوره اي كه تبليغات ش ــگ كنند ؛ آن ه ــي را پررن بين الملل

خصوص محدوديت زنان ايراني بود. 
* پس فكر مي كنيد انتخاب شـما براي هر چه پررنگ تر شدن حضور زنان 

در عرصه  هاي مختلف بود؟ 
ــئله اي دقيق و مهم  ــه، اين انتخاب حضرت امام (ره) في البداهه نبوده، بلكه مس بل
ــفانه خيلي از مسئولان ما امروز توجهي به اين حركت ظريف حضرت  است كه متأس

رخنه در 
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ــاوري از ميان  ــد و بعضي هم براي خالي نبودن عريضه، معاون يا مش ــام (ره) ندارن ام
خانم  ها انتخاب مي كنند.

* از آن روزهـا بگوييـد، چگونه متوجه شـديد از اعضـاي هيئت اعزامي 
هستيد؟

من در آن سال ها، هم نماينده ي مجلس بودم و هم مسئول زندان هاي زنان تهران. 
ــدان كچويي بودم كه به محض ورود، رئيس زندان اعلام كرد كه  ــال رفتن به زن در ح
قبل از بازديد بندها به دفتر ايشان بروم؛ چرا كه كار ضروري پيش آمده، آنجا به من 
ــته ام، تماس گرفتم كه احمدآقا فرمودند آماده باشيد  گفتند كه از جماران تلفن داش
ــد و  يك كار ضروري پيش آمده و از طرف امام(ره) به يك مأموريت اعزام خواهيد ش
ــح دادند كه همراه آيت االله جوادي آملي و آقاي لاريجاني كه آن زمان قائم مقام  توضي
ــئله فكر من را خيلي  ــد پيغامي از امام (ره) را ببريم. اين مس ــر خارجه بودند باي وزي
مشغول كرد، رفتم سري به زندانيان زدم و مسائل را بررسي كردم، در برگشت حسابي 
ذهنم مشغول بود، بارديگر كه تماس گرفتم، گفتند احتمالاً فردا عازم خواهيد شد. 

مشغول كرد، رفتم سري به زندانيان زدم و مسائل را بررسي كردم، در برگشت حسابي 
ذهنم مشغول بود، بارديگر كه تماس گرفتم، گفتند احتمالاً فردا عازم خواهيد شد. 

مشغول كرد، رفتم سري به زندانيان زدم و مسائل را بررسي كردم، در برگشت حسابي 

* به همين سرعت؟
ــتند كه به  ــان تأكيد داش بله، حضرت امام(ره) كارها را هماهنگ كرده بودند، ايش
ــدن از هواپيما و ابلاغ پيام به جاي ديگري نرويم و بلافاصله به ايران  محض پياده ش
برگرديم. منتهي آنجا هم يك سري آداب خودشان را داشتند و معمولاً مهمان ها را در 
ــدن از هواپيما و ابلاغ پيام به جاي ديگري نرويم و بلافاصله به ايران  محض پياده ش
برگرديم. منتهي آنجا هم يك سري آداب خودشان را داشتند و معمولاً مهمان ها را در 
ــدن از هواپيما و ابلاغ پيام به جاي ديگري نرويم و بلافاصله به ايران  محض پياده ش

بدو ورود به بازديد مقبره اربابانشان مي برند، سفارت هم دسته گلي تهيه كرده بود. 
* اين مراسم را به جا آورديد؟

ما كنار ايستاده بوديم و خودشان تشريفات را به جا آوردند.
* عرف ديپلماتيك را به هر حال به جا آورديد؟

ــب را در حالتي گذرانديم كه از  بله، بعد هم ما را به محل اقامتمان بردند، ولي ش
شب اول قبر هم سخت تر بود. 
* چرا اضطراب داشتيد؟

اضطراب نبود، بلكه نامحرم بودن خانه بود. 
* احساس مي  كرديد فضا برايتان سنگين است؟ 

ــاس  ــر چادرم وضو گرفتم، چون احس ــي رفتم وضو بگيرم، زي ــه، من حتي وقت بل
مي كردم كه تمام در و ديوار شنود گذاشته شده و چشم هاي الكترونيكي ناظر ماست، 
ــفارت صبحانه آوردند، شام را هم با اجازه ي نماينده گورباچف  صبح زود برادران از س

ــرعي لحاظ شده باشد.  ــفارت صرف شده بود كه مسائل ش در س
ــي  بعد از آن بود كه به كاخ كرملين رفتيم، بدون هيچ گونه بازرس
متداول وارد اتاقي شديم كه بسيار بزرگ بود و با حداقل وسايل، 
ــره با چند  ــود و يك ميز مذاك ــه ي اتاق ب ــك ميز تحرير گوش ي
ــم بودند، ولي نه آن تجمعي كه در  ــي، چند نفر خبرنگار ه صندل
ــائل اين چنيني شاهديم، چند عكس گرفته شد . بعد همه را  مس
ــد و گورباچف همراه با يك مترجم و  ــرون كردند و گروه ماندن بي
ــئول سياسي حزبشان. نامه هم كه ابلاغ شد برگشتيم. غروب  مس
در فرودگاه نماز اول وقتمان را خوانديم كه باعث تعجب حاضران 

در فرودگاه شد. 
* قبل از ابلاغ  نامه از متن پيام با خبر نبوديد؟ 

ــد، آيت االله  ــه ارتباط ما با زمين قطع ش ــع پرواز همين ك موق
ــم، همان جا آقاي آملي نامه را  ــوادي آملي فرمودند كه اجازه داريم نامه را بخواني ج

قرائت كردند و برخي از همراهان يادداشت برداشتند. 
* خودتان لحن نامه را چطور ديديد؟ 

ــت و براي  ــي از پذيرفتن قطعنامه مي گذش ــي، مدت كوتاه ــه ي تاريخ در آن بره
ــورهاي ديگر جالب بود كه از متن نامه با خبر شوند و فكر مي  كردند كه  آمريكا و كش
براي ادب كردن آمريكا و بازسازي و نيازهاي كشور نامه نوشته شده است، ولي وقتي 
ــد ، براي همه وجدآور بود كه الحمدالله حضرت امام (ره) يك نامه ى  نامه خوانده ش

توحيدي نوشته بودند. 
* ارشادي؟

بله و به مسائلي مانند بازسازي اشاره نكرده بودند. 
* يعني مسائل مادي را لحاظ نكرده بودند؟ 

بله.
* در آن برهـه كـه قطعنامه پذيرفته شـده بـود و فكر مي شـد كه ايران 
در خصـوص قضايا منفعل برخـورد مي كند، اين نامه يـك ضربه ى جدي به 

ديپلماسي دنيا به حساب مي  آمد؟
خيلي عجيب بود، زمان پرواز حاج احمد آقا به فرودگاه آمدند و گفتند كه حضرت 

امام(ره) فرموده وصيت نامه هايتان را بنويسيد. 
* قبل از پرواز با امام ديدار نداشتيد؟

نه، ما به احمد آقا گفتيم كه ما وصيت نامه هايمان را خيلي وقت است كه نوشته ايم، 
ــري را مي دادند، اينكه  ــتند احتمال هر خط ــام(ره) با آينده نگري اي كه داش البته ام
ــود كه ديگران از متن نامه با خبر  ــود، يا هواپيما ربوده ش ــرنگون ش هواپيماي ما س
شوند، يا اين كه خود روس ها بهشان بر بخورد و ما را زنداني كنند. ولي خب ما توكل 
ــد، ديديم قصه قصه ديگري است و امام از  كرده بوديم به خدا و وقتي نامه خوانده ش
ــهروردي، ابن سينا، ابن عربي و شخصيت هاي شناخته شده ي فلسفي صحبت  كرده  س
و خواندن نامه توسط آيت االله آملي هم خود فلسفه اي داشت و اين كه امام(ره) تأكيد 
ــط آيت االله آملي قرائت شود و اگر سؤالي  ــتند كه نامه در حضور گورباچف و توس داش

پيش آمد به آن جواب داده شود. 
* پرسشي هم مطرح شد؟ 

بله. گورباچف روي چند نكته از نامه سؤال پرسيدند. 
يك جا پرسيد امام خميني(ره) ما را دعوت به اسلام 
ــان را به كمونيسم دعوت كنيم چه  كرده، اگر ما ايش
ــاي آملي فرمودند به همين دليل  اتفاقي مي افتد؟ آق
ــينا و ابن عربي را معرفي  ــهروردي، ابن س بوده كه س
كرده اند و بعد هم گفته اند كه فلاسفه و دانشمندانتان 
ــائل با علماي ما  ــتيد قم كه درباره ي اين مس را بفرس
ــينند كه متوجه شوند كمونيسم مبناي  به بحث بنش

اساسي ندارد و گورباچف ديگر ادامه نداد. 
* سؤال ديگري هم بود؟ 

ــتي به  امام(ره) فرموده بودند كه ما هيچ چشمداش
آب و خاك هيچ كشوري نداريم، ولي اگر در هر جاي 
ــود، ما نمي توانيم ساكت  ــلماني تعرض ش دنيا به مس
ــتند به قضيه ى فلسطين.  ــاره داش ــينيم كه اش بنش
ــؤال پيش آمد كه اين دخالت  براي گورباچف اين س

ــت. آقاي آملي فرمودند كه اينجا كه ما نشسته ايم خاك  ــورهاي ديگر اس در امور كش
ــت و تا هفت طبقه زيرزمين و هفت طبقه ى آسمان مال شوروي و هيچ  ــوروي اس ش
ــلام  ــت، بحث ما بحث اس ــس دخالتي در آن ندارد. بحث ما بحث آب و خاك نيس ك
ــايد رخوت رسيد و به  ــؤالي نپرسيد و به نوعي آرامش يا ش ــت. گورباچف ديگر س اس
ــورد و اين  ــان نامه تكان نخ ــي اش لم داد و تا پاي ــتي صندل پش
ــود. اينجا ما به تأكيد امام(ره)  ــان دهنده ي اثر نامه امام(ره) ب نش
ــت االله جوادي آملي  ــتدلال آي ــر قرائت نامه و قدرت كلام و اس ب

واقف شديم. 
* اين نشان دهنده ي دور انديشي امام بود؟ 

ــيج را دادند، هفته ى  ــتور تشكيل بس بله، وقتي امام(ره) دس
ــتم. در لبنان يكي  ــوريه و لبنان داش بعد من يك مأموريت به س
از خبرنگاراني كه براي كشورهاي غربي كار مي  كرد خيلي اصرار 
ــرادران قبول كردند.  ــه كند، بالاخره ب ــت كه با من مصاحب داش
ــيد و به نوعي كلمات را مي چرخاند  ــايد ده سؤال پرس اين آقا ش
ــه حضرت امام(ره)  ــيج و اين ك و بالاخره وصلش مي كرد به بس
ــت، از بسيج چه مي  خواهد،  ــئله اش در خصوص بسيج چيس مس

ــع اينقدر  ــي مي دهد، آن موق ــيج چه آموزش  هاي بس
ــكيل بسيج 20 ميليوني لرزه بر اندام  اين كلمه و تش
ــيج تشكيل نشده و  غربي ها انداخته بود كه هنوز بس
تنها فرمان آن صادر شده اينها را به تكاپو انداخته بود، 
حالا كه چندسالي از آن واقعه مي گذرد، مي بينيم كه 
آن چيزي كه آنها از آن وحشت داشتند ، حقيقتاً لازم 
حالا كه چندسالي از آن واقعه مي گذرد، مي بينيم كه 
آن چيزي كه آنها از آن وحشت داشتند ، حقيقتاً لازم 
حالا كه چندسالي از آن واقعه مي گذرد، مي بينيم كه 

بوده و واقعاً هم ترس داشته. الان يك بسيجي كامل، 
آن چيزي كه آنها از آن وحشت داشتند ، حقيقتاً لازم 
بوده و واقعاً هم ترس داشته. الان يك بسيجي كامل، 
آن چيزي كه آنها از آن وحشت داشتند ، حقيقتاً لازم 

ــنگ مي سازد، هواپيما  ــازي مي كند، هم فش هم بازس
تعمير مي كند، مي جنگد، كشاورزي مي كند، واكسن 

مي زند و در همه ي سنگرها حضور دارد. 
* الان بعـد از ايـن سـال  ها كه گذشـته چه 

تحليلي از آن نامه ي تاريخي داريد؟ 
گورباچف بعد از گذشت 14 ـ  13 سال از اين موضوع در گفت وگو با خبرنگاري كه 
نظرش را در مورد نامه ي امام(ره) پرسيده بود گفته بود كه اي كاش شناختي كه الان 
دارم آن موقع داشتم و در اين صورت خاك ما امروز قطعه قطعه در اختيار كشورهاي 
ــتن  ديگر نبود، امام(ره) آنجا به گورباچف نصيحت مي كند كه امروز كه صداي شكس
استخوان هاي كمونيسم به گوش مي رسد، سعي كنيد در باغ سبزي كه آمريكايي ها و 

غربي ها به شما نشان مي دهند ، شما را گول نزند. 

من حتي وقتي رفتم وضو بگيرم، من حتي وقتي رفتم وضو بگيرم، من حتي وقتي رفتم وضو بگيرم، 
زير چادرم وضو گرفتم، چون زير چادرم وضو گرفتم، چون زير چادرم وضو گرفتم، چون 

احساس مي كردم كه تمام در احساس مي كردم كه تمام در احساس مي كردم كه تمام در 
و ديوار شنود گذاشته شده و و ديوار شنود گذاشته شده و و ديوار شنود گذاشته شده و 

چشم هاي الكترونيكي ناظر چشم هاي الكترونيكي ناظر چشم هاي الكترونيكي ناظر 
ماست، صبح زود برادران از ماست، صبح زود برادران از ماست، صبح زود برادران از 

سفارت صبحانه آوردند، شام را سفارت صبحانه آوردند، شام را سفارت صبحانه آوردند، شام را 
هم با اجازه ي نماينده گورباچف هم با اجازه ي نماينده گورباچف هم با اجازه ي نماينده گورباچف 

در سفارت صرف شده بود كه در سفارت صرف شده بود كه در سفارت صرف شده بود كه 
مسائل شرعي لحاظ شده باشدمسائل شرعي لحاظ شده باشدمسائل شرعي لحاظ شده باشد

گورباچف بعد از گذشت 14 ـ  13 گورباچف بعد از گذشت 14 ـ  13 گورباچف بعد از گذشت 14 ـ  13 
سال از اين موضوع در گفت وگو سال از اين موضوع در گفت وگو سال از اين موضوع در گفت وگو 

با خبرنگاري كه نظرش را در با خبرنگاري كه نظرش را در با خبرنگاري كه نظرش را در 
مورد نامه ي امام(ره) پرسيده بود مورد نامه ي امام(ره) پرسيده بود مورد نامه ي امام(ره) پرسيده بود 
گفته بود كه اي كاش شناختي كه گفته بود كه اي كاش شناختي كه گفته بود كه اي كاش شناختي كه 

الان دارم آن موقع داشتمالان دارم آن موقع داشتمالان دارم آن موقع داشتم
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وقتي آمار را از زبان دبير يادواره شنيدم حتي براي خودم هم جالب بود، اين كه در 
ــت ساله، 6 نفر از قهرمانان جهاني كشورمان در جبهه هاي  دوران جنگ تحميلي هش
ــان را به نوعي دو قبضه  ــيده اند، قهرماناني كه قهرماني خودش ــهادت رس جنگ به ش
ــكوهاي سه گانه ى جهاني و آسيايي، كه يك ضرب به عرش  كرده اند و اين نه روي س

اعلايي صعود كرده اند كه براي خيلي ها دست نيافتني ماند. 
وقتي اين آمار را رشيدي، دبير يادواره 100 شهيد ورزشكار در همايش «قهرمانان 
ــالن گردهمايي هاي هتل  ــق و ايثار» عنوان كرد، همه ى حاضران در س المپيك عش
المپيك ناگهان متوجه شيرمردي قهرمانانشان شدند. به اين ها اضافه كنيد 7 عنوان دار 
آسيايي و 79 عنوان دار كشوري تا به اين ترتيب براي تجليل از 160 ورزشكار شهيد 
در حدود خانواده ي 100 شهيد ورزشكار در كنار مسئولان كشوري و لشكري گردهم 

بيايند. 
ــتگي  ــاعت به طول انجاميد اما، نه باعث خس ــمي كه با اين كه بيش از 4 س مراس
ــب پاييزي باعث شد تا  ــب يك ش ــرماي آخر ش ــد و نه ميزبانان؛ تنها س ميهمانان ش

حاضران را رهسپار خانه هايشان كند، با ياد و خاطره اي كه دوباره تجديد شد. 
ــته هاي مختلف  ــنواره اين را هم اضافه كنيد كه در ميان رش به آمارهاي دبير جش
ــتي گير بار ديگر نشان  ــتي گيران بودند كه با تقديم 25 شهيد كش ــي اين كش ورزش
ــت وجو كرد.  دادند كه مرام و مردانگي و دلاوري و فداكاري را بايد در ميان آنها جس
ــتاني با 7 شهيد و  ــت ها با 11 شهيد، ورزشكاران باس ــتي گيران، فوتباليس بعد از كش
ــته هاي ورزشي هم معمولاً 2ـ 1 شهيد  ــهيد قرار دادند و ساير رش وزنه برداران با 5 ش
ــتاني با 7 شهيد و  ــت ها با 11 شهيد، ورزشكاران باس ــتي گيران، فوتباليس بعد از كش
ــته هاي ورزشي هم معمولاً 2ـ 1 شهيد  ــهيد قرار دادند و ساير رش وزنه برداران با 5 ش
ــتاني با 7 شهيد و  ــت ها با 11 شهيد، ورزشكاران باس ــتي گيران، فوتباليس بعد از كش

تقديم كشورشان كرده اند. 
شبي كه همه آمده بودند 

ــئولان و مهمانان  ــترده اي از مس ــمگير يادواره هم حضور طيف گس ــكات چش از ن
ــازمان تربيت بدني، قراخانلو،  ــه مهندس علي آبادي، رئيس س ــود. از جمله مي توان ب ب
ــس كميته ملي المپيك، دكتر خامه يار، معاون پژوهش و ارتباطات فرهنگي بنياد  رئي
ــايخي. رئيس سازمان بسيج ورزش كشور اشاره كرد، ضمن اينكه  شهيد و سردار مش
ــگاه پيروزي و استقلال در كنار مربيان و  ــاني و فتح االله زاده، مديران عامل دو باش كاش
ــكاراني مانند مرزبان، استيلي، همايون بهزادي و جمع گسترده اي از خانواده ى  ورزش
ــكار و جانبازان و ايثارگران ميهمان اولين يادواره ى قهرمانان المپيك  ــهداي ورزش ش

عشق و ايثار بودند. 
ــه گرد هم  ــب حاضران در اين جلس ــم گفت:  «امش علي آبادي در جريان اين مراس
ــكر و قدرداني كنند. برگزاري اين مراسم  ــهدا تش ــده اند تا از خانواده هاي ش جمع ش

شب المپيكي هاي شب المپيكي هاي 
عشق و ايثار
مجيد قربانى
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ــكار، با چند نفر از كساني كه تقدير شدند و  ــيه ي يادواره ي شهداي ورزش در حاش
ميهمانان اين برنامه بودند ، گفت وگوهاي كوتاهي ترتيب داديم كه خواندن آن خالي ميهمانان اين برنامه بودند ، گفت وگوهاي كوتاهي ترتيب داديم كه خواندن آن خالي 

از لطف نيست.از لطف نيست.
ــان مرزها را در  ــهيدان پورزند، پورزندهاي كشتي گيري كه آوازه معرفت ش ــان مرزها را در پدر ش ــهيدان پورزند، پورزندهاي كشتي گيري كه آوازه معرفت ش پدر ش
نورديده، يكي از كساني بود كه در شب المپيك عشق و ايثار مورد تقدير قرار گرفت.نورديده، يكي از كساني بود كه در شب المپيك عشق و ايثار مورد تقدير قرار گرفت.

* برنامه چطور بود ؟ * برنامه چطور بود ؟ 
عالي بود، خيلي خوب بود.عالي بود، خيلي خوب بود.

* چه چيز خاصي در برنامه بود كه رضايت شما را جلب كرده؟* چه چيز خاصي در برنامه بود كه رضايت شما را جلب كرده؟
ــب از آلمان برگشتم و فردا دوباره عازم  ــب از آلمان برگشتم و فردا دوباره عازم ببينيد من براي حضور در اين برنامه ديش ببينيد من براي حضور در اين برنامه ديش

هستم، ولي اين برنامه آنقدر تأثير گذاشته كه من الان خيلي خوشحالم. هستم، ولي اين برنامه آنقدر تأثير گذاشته كه من الان خيلي خوشحالم. 
* به چه دليل؟* به چه دليل؟

همين كه بعد از 23 ـ  22 سال اين برنامه با همت دوستان برگزار شده و يادي از همين كه بعد از 23 ـ  22 سال اين برنامه با همت دوستان برگزار شده و يادي از 
اين بچه ها شده است، خوشحاليم. البته جا دارد از زحمات فراوان سردار مشايخي كه اين بچه ها شده است، خوشحاليم. البته جا دارد از زحمات فراوان سردار مشايخي كه 

خيلي زحمت كشيده اند تشكر كنم. خيلي زحمت كشيده اند تشكر كنم. 
* با چه حسي برنامه را ترك كرديد؟* با چه حسي برنامه را ترك كرديد؟

باور كنيد قابل وصف نيست. باور كنيد قابل وصف نيست. 

ــهيد طيب  ــي كه مجري برنامه دعوت كرد تا فرزند ش هنگام
حاج رضايي به روي سن بيايد، جمعيت منتظر ديدن يادگار طيب 
بودند، ولي به جاي فرزند، نوه ى طيب يعني سام حاج رضايي به 
نمايندگي از پدرش تنديس و لوح تقدير يادواره را دريافت كرد. 

* چطور از يادواره با خبر شديد؟ 
ما اطلاعي نداشتيم و بنا به دعوت دوستان كه يادواره را بر پا 

كرده اند آمديم، البته پدرم خارج از كشور بود و من به نمايندگي ايشان آمدم. كرده اند آمديم، البته پدرم خارج از كشور بود و من به نمايندگي ايشان آمدم. 
* شهيد طيب مقام ورزشي هم دارند؟* شهيد طيب مقام ورزشي هم دارند؟

ــور بودند و به جز فعاليت ورزشي هميشه در  ــتاني قهرمان كش ــته باس ــور بودند و به جز فعاليت ورزشي هميشه در بله. در رش ــتاني قهرمان كش ــته باس بله. در رش
گلريزان هاي زورخانه ها پيش قدم بودند. گلريزان هاي زورخانه ها پيش قدم بودند. 

* اين سال ها به طيب بيشتر پرداخته شده؟* اين سال ها به طيب بيشتر پرداخته شده؟
نسبتاً، معمولاً از اوايل انقلاب و حتي در دوره ي جنگ كه بهار شهادت بود، آقايان نسبتاً، معمولاً از اوايل انقلاب و حتي در دوره ي جنگ كه بهار شهادت بود، آقايان 

* اين سال ها به طيب بيشتر پرداخته شده؟
نسبتاً، معمولاً از اوايل انقلاب و حتي در دوره ي جنگ كه بهار شهادت بود، آقايان 

* اين سال ها به طيب بيشتر پرداخته شده؟* اين سال ها به طيب بيشتر پرداخته شده؟
نسبتاً، معمولاً از اوايل انقلاب و حتي در دوره ي جنگ كه بهار شهادت بود، آقايان 

* اين سال ها به طيب بيشتر پرداخته شده؟

لطف داشتند و همواره از ما سراغ مي گرفتند. لطف داشتند و همواره از ما سراغ مي گرفتند. 
* تصوير ذهني خودت از پدربزرگت چيست؟* تصوير ذهني خودت از پدربزرگت چيست؟

ــانه اي بسازند، ولي  ــعي مي كنند كه از پدربزرگم يك تصوير افس ــانه اي بسازند، ولي خب خيلي ها س ــعي مي كنند كه از پدربزرگم يك تصوير افس خب خيلي ها س
ايشان يك انسان كامل بودند؛ چرا كه با يك دروغ ساده مي توانست خودش را از مرگ ايشان يك انسان كامل بودند؛ چرا كه با يك دروغ ساده مي توانست خودش را از مرگ 

نجات بدهد، ولي اين كار را نكرد. نجات بدهد، ولي اين كار را نكرد. 
* برنامه را چطور ديدي؟* برنامه را چطور ديدي؟

ــتاني برگزار  ــيون باس ــه جالبي بود، ما معمولاً در برنامه هايي هم كه فدراس ــتاني برگزار برنام ــيون باس ــه جالبي بود، ما معمولاً در برنامه هايي هم كه فدراس برنام
* برنامه را چطور ديدي؟

ــتاني برگزار  ــيون باس ــه جالبي بود، ما معمولاً در برنامه هايي هم كه فدراس برنام
* برنامه را چطور ديدي؟* برنامه را چطور ديدي؟

ــتاني برگزار  ــيون باس ــه جالبي بود، ما معمولاً در برنامه هايي هم كه فدراس برنام
* برنامه را چطور ديدي؟

ــويم، ولي اين برنامه يك برنامه ي جامع و كاملي براي تجليل از  ــويم، ولي اين برنامه يك برنامه ي جامع و كاملي براي تجليل از مي كند دعوت مي ش مي كند دعوت مي ش
شهيدان ورزشكار بود. شهيدان ورزشكار بود. 

ــتقلالي ها، مدير عامل  ــح االله زاده يا همان حاجي اس علي فت
ــتقلال كه حضورش در برنامه تا حدي جلب توجه مي كرد. از  اس

فتح االله زاده در خصوص اين حضور پرسيديم. 
* آقاي فتح االله زاده چطور شد كه به مراسم آمديد؟

ــهدايي كه جانشان  اين وظيفه ى ما بود كه براي تجليل از ش
را براي حفظ نظام دادند حاضر باشيم. 

* برنامه چطور بود؟ * برنامه چطور بود؟ 
عالي بود و مطمئنم كه اثر خوبي خواهد داشت. عالي بود و مطمئنم كه اثر خوبي خواهد داشت. 

* فكر نمي كنيد يك مقدار دير برگزار شده است؟* فكر نمي كنيد يك مقدار دير برگزار شده است؟
ماهي را هر وقت از آب بگيري تازه است. ماهي را هر وقت از آب بگيري تازه است. 

* فكر نمي كنيد در صورت حضور ورزشكاران مطرح كشور، برگزاري اين * فكر نمي كنيد در صورت حضور ورزشكاران مطرح كشور، برگزاري اين 
مراسم باز خورد بيشتري داشت؟مراسم باز خورد بيشتري داشت؟

ان شاءاالله در دوره  هاي بعدي. ان شاءاالله در دوره  هاي بعدي. 
* باشگاه ها چه مشاركتي مي توانند داشته باشند؟* باشگاه ها چه مشاركتي مي توانند داشته باشند؟

ــر جامعه،  ــر جامعه، ما با تمام وجودمان آماده ى همكاري براي خالص ترين و پاك ترين قش ما با تمام وجودمان آماده ى همكاري براي خالص ترين و پاك ترين قش
يعني شهدا و خانواده شهدا هستيم. يعني شهدا و خانواده شهدا هستيم. 

* صحبت خاصي اگر باقي مانده است بفرماييد؟ * صحبت خاصي اگر باقي مانده است بفرماييد؟ 
اميدوارم دعاي خانواده شهدا اين باشد كه شهدا يك لحظه ما را وا نگذراند. 

با مردان مرد

وظيفه و ديدار با خانواده هاي شهداي عزيز ورزشكار، لازم بود.»
رئيس سازمان تربيت بدني، پدر و مادر شهيدان را به ريشه اين شهدا تشبيه كرد و 
گفت: «خانواده ى شهدا با حركت در راه حق، عنايت الهي و عشق به ائمه اطهار (ع) 

فرزندان خود را در مسير حق تعالي هدايت كردند.»
ــهدا را  ــران و فرزندان ش ــخنانش همس معاون رئيس جمهور در بخش ديگري از س

ادامه دهنده ي راه آنان دانست. 
رضا قراخانلو، رئيس كميته ملي المپيك هم در سخنانش گفت:  «شهداي ورزشكار 
باعث شكوفايي انقلاب شدند. آنان از جان مايه گذاشتند و ما نسبت به آنان احساس 
ــتاوردهاي امروز انقلاب اسلامي از جانفشاني اين عزيزان به دست  دين مي كنيم. دس

آمده است.»
ــور به عنوان يكي از بانيان اين  ــردار مشايخي، رئيس سازمان بسيج ورزش كش س
يادواره در سخنانش به ريشه هاي اين يادواره پرداخت و گفت:  «تا كنون 15 يادواره ي 
ــده و در نظر  ــر كشور برگزار ش ــكار در سراس ــهداي ورزش ــتاني براي تجليل از ش اس
داريم يادواره ي شهداي ورزشكار را با همت سازمان تربيت بدني، بسيج ورزش كشور، 

كميته ي ملي المپيك و بنياد شهيد در سراسر كشور برگزار كنيم.»
ــد و در پايان از خانواده ي چند تن از  ــم با بخش هاي متنوع پي گيري ش اين مراس

شهداي ورزشكار به نمايندگي از 100 شهيد ورزشكار تجليل شد. 
ــيروس، شاهين و ايرج پورزند  ــهداي ورزشكار، پدر شهيدان س از ميان خانواده ش
ــهيد  ــتي، برادر ش ــهيد طيب حاج رضايي قهرمانان كش ــتي، فرزند ش قهرمانان كش
ــماعيل عالمي قهرمان وزنه برداري، پدر  ــهيد اس زعفراني نژاد قهرمان تكواندو، پدر ش
ــهيد مهدي رضايي مجد كاپيتان تيم ملي فوتبال جوانان ايران، فرزند شهيد اصغر  ش
ــتان و فوتباليست، فرزند شهيد اصغر منافي زاده قهرمان  كاظمي فرمانده سپاه كردس
ــيا، برادر شهيد محمود  ــهيد رضا مهراني قهرمان گلبال آس ــتي جهان، همسر ش كش
شهبازي قهرمان كشتي كشور، فرزند شهيد طوقاني قهرمان كشتي و ورزش باستاني، 
ــهيد عطايي قهرمان تكواندو به روي  ــهيد قوچاني قهرمان تكواندو و برادر ش فرزند ش

سن فراخوانده شدند و تنديس يادواره و لوح تقديرشان را دريافت كردند. 
ــن پايين آمدند تا يكي  ــئولان از روي س ــيد، مس نوبت به جانبازان قهرمان كه رس
ــد و جمعيت به گرد جانبازان قهرمان  ــم اتفاق بيفت از صحنه هاي به ياد ماندني مراس

حلقه بزنند. 
ــمت قهرمان آسيا، علي  والي وزنه بردار، مهرداد آگين قهرمان بسكتبال،  در اين قس
علي كشفيات قهرمان واليبال نشسته، عنايت بخارايي قهرمان پارالمپيك در تيراندازي 
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ــدن يك موضوع يا  قدمت همواره افتخار بوده، دوام و مداومت باعث قوام و ثابت ش
ــود، شايد به همين دليل است كه بسياري از مارك هاي تجاري و  يك محصول مي ش
صنعتي دنيا بر سابقه ى يك يا دو قرني خودشان و يا حتي نيم و ربع قرن خودشان 

تأكيد مي كنند و آن را بخشي از تبليغات خودشان مي دانند. 
ــه باشگاه هاي اروپايي و  اگر اين موضوع را بخواهيم به ورزش تعميم بدهيم، هميش
ــابقه ي بيش از يك قرن فعاليتشان نازيده اند و حتي سال  ــي به س به خصوص انگليس
ــان روي پيراهن حك كرده اند يا حتي در بعد  ــان را در كنار آرم باشگاه ش تأسيس ش
ــاله دو باشگاه پرسپوليس و استقلال باعث  ــگاهي خودمان، سابقه ى 30 ـ  40 س باش

شده تا اين دو تيم ريشه بدوانند و شاخه بگسترانند. 

ــان. با چند دريبل بازيكن خارجي، احساس مي كنند  ــود و با يك مويز سرديش مي ش
ليگ هاي مطرح دنيا را پشت سر گذاشته اند، با يك يا دو برد سر مربي تيم شان ناگاه 
ــورد و در مقابل با يك باخت و گاهي يك  ــتر قيمت خواهد خ چند صدهزار دلار بيش
تساوي انگار دنيا روي سرشان خراب شده است و در اين شرايط اولين و دم دستي ترين 
ــود، حتي اگر دلارهاي بي زبان نفتي  ــت كه به سرعت قرباني مي ش ــرمربي اس فرد، س
ــته تنها يك هفته از سر  ــد، حتي اگر مربي بخت برگش ــده باش به پاي او هدر داده ش

كارآمدنش نگذشته باشد و حتي نام بازيكنان تيمش را كامل فرا نگرفته باشد. 
ــال ها و سال ها كشورهاي عربي اطراف خودمان را به دليل اين نوع رفتارشان  ما س
در قبال فوتبال و به سرعت قرباني كردن مربيان داخلي و خارجي شان را به ريشخند 

مي گرفتيم. 
 ***

ــد، ما دلشوره داشتيم.  ــت علي دايي وارد گلدان هاي بلورين مي ش هنگامي كه دس
ــود تا قرعه ي ما  ــتاره هاي فوتبال دنيا قرار گرفته ب ــياري از س ــي دايي در كنار بس عل
ــان  ــد و ما دل نگران گروهي بوديم كه عراق و چين منتظر صيد اولش را بيرون بكش
ــترالياي بخت برگشته راهي گروه مرگ شد، ما كمي آرام شديم و  بودند و بعد كه اس
اميدوار، چه گروه خوبي: سوريه، كويت، امارات و در صدر گروه ايران. البته آن هم در 
ــتان 87 هنوز راه طولاني اي مانده. دايي كار خودش را به  گروه بندي؛ چرا كه تا تابس

پايان برد. درست همانطور كه ما مي خواستيم و انتظارش را شايد هم نداشتيم. 
***

ــال اخير در كنار پروژه هاي مهم و عمده ي عمراني كشورمان مانند برج  در چندس
ــينما آزادي، تونل رسالت و ... تابلويي قرار مي گرفت كه به صورت روزشمار،  ميلاد، س
ــان مي دهد. عددي كه دايم كم و  ــمار روزهاي باقي مانده تا افتتاح آن پروژه را نش ش
ــم انتظاران افتتاح آن پروژه،  ــدن اين عدد به نوعي براي چش ــود و كم ش كمتر مي ش

باعث خوشحالي مي شد. 
ــيون فوتبال كشورمان نصب  ــر در فدراس ــمار را س كاش نوعي از اين تابلوي روزش
ــي جام جهاني 2010  ــابقه هاي مقدمات ــد كه تعداد روزهاي باقي مانده تا مس مي كردن
ــلاف آن پروژه هاي عمراني، براي  ــدن عددهايش بر خ ــد، تابلويي كه كم ش را بنمايان
ــت. جدا از گروه نسبتاً  ــورمان اندكي دلهره آور اس علاقه مندان به فوتبال و ورزش كش
ــلاف آن پروژه هاي عمراني، براي  ــدن عددهايش بر خ ــد، تابلويي كه كم ش را بنمايان
ــت. جدا از گروه نسبتاً  ــورمان اندكي دلهره آور اس علاقه مندان به فوتبال و ورزش كش
ــلاف آن پروژه هاي عمراني، براي  ــدن عددهايش بر خ ــد، تابلويي كه كم ش را بنمايان

ــخص نبودن وضعيت تيم ملي فوتبال كشورمان، فدراسيون  ــان كشورمان. اما مش آس
ــت ديگر باعث مي شود كه با كمي دلهره پا به اين  ــائل ريز و درش فوتبال ايران و مس

ميدان مهم ورزشي بگذاريم. 
ــاده و ناآماده تنها به  ــتارگان آم ــان نرود كه قلعه نويي با تيمي از انبوهي از س يادم
ــطحي تقريباً پايين تر  ــابقاتي با س ــل عدم هماهنگي تيمي و بي برنامه گي در مس دلي
ــاده و ناآماده تنها به  ــتارگان آم ــان نرود كه قلعه نويي با تيمي از انبوهي از س يادم
ــطحي تقريباً پايين تر  ــابقاتي با س ــل عدم هماهنگي تيمي و بي برنامه گي در مس دلي
ــاده و ناآماده تنها به  ــتارگان آم ــان نرود كه قلعه نويي با تيمي از انبوهي از س يادم

ــتقلال  ــورمان با اس ــت خورد. همين امير قلعه نويي براي قهرماني در ليگ كش شكس
فرصتي 3 ساله خواسته بود، در حالي كه در مدت زماني چند ماهه انتظار قهرماني با 

تيم ملي در جام ملت هاي آسيا را داشت، كاري كه در نهايت عقيم ماند. 
***

ــنال است، تيم هاي عربي  ــن همچنان مي تازد، ونگر جزء جدا نشدني آرس فرگوس

ما، فرگوسن
عادت كشورهاي عربي
ما، فرگوسن
عادت كشورهاي عربي
ما، فرگوسن

شده تا اين دو تيم ريشه بدوانند و شاخه بگسترانند. 
ــر انگليس در كنار  ــث اصلي، در ليگ برت ــيدن به بح ــن مقدمه اي بود براي رس اي
ــدن به يكي از  ــتش دو چيز و در واقع دو فرد در حال تبديل ش نمادهاي ريز و درش
همين نمادهاي ريز و درشت هستند، يكي آلكس فرگوسن، سرمربي منچستر يونايتد 
و ديگري آرسن ونگر، سرمربي آرسنال؛ به طوري كه حتي تصور اينكه روزي شياطين 
ــن يا توپچي هاي لندني بدون ونگر پا به ورزشگاه هايشان بگذارند  ــرخ بدون فرگوس س
ــكل است. فرگوسن در دو دهه ي گذشته عضو ثابت منچستر بوده و با اين  ــيار مش بس
تيم فراز و نشيب هاي زيادي را سپري كرده و جام هاي فراواني را بالاي سر برده است 
ــابقه اي كمتر، ولي به هر حال يكي از بادوام ترين مربيان طول تاريخ  و ونگر هم با س
بوده است، دوامي كه در باشگاه هاي ديگري مانند بايرن مونيخ هم مي توان نمونه هايي 

از آنها را  شاهد بود. 
 ***

ــال ها و سال ها تيم هاي عربي اطراف خودمان را چه در سطح باشگاهي و چه  ما س
ــطح ملي مورد نيشخند و ريشخند قرار مي داديم، آن  در س

ــان  ــم به اين دليل كه با يك غوره گرميش ه

ــان هستند،  ــان در قبال مربيانش اطرافمان در حال تجديدنظر در خصوص رويكردش
همه و همه در حال آماده كردن خودشان براي آزمودن بختشان براي 2010 آفريقاي 

ــتند. و ما با خوش خيالي همچنان  جنوبي هس
فرصت ها را مي سوزانيم. 

ــماري  روزش تابلوي  كاش 
ــر در فدراسيون فوتبال  س

نصب مي شد. 



ايروبيك؛
جادو نيست، ورزش است

ــوار است؟   ــما دش ــوار است؟  به طور ناگهاني پايتان پيچ مي خورد؟ بالا رفتن از پله ها براي ش ــما دش به طور ناگهاني پايتان پيچ مي خورد؟ بالا رفتن از پله ها براي ش
خم شدن و پوشيدن جوراب و كفش برايتان سخت است؟ به سختي موهايتان را شانه خم شدن و پوشيدن جوراب و كفش برايتان سخت است؟ به سختي موهايتان را شانه 

مي كنيد؟ برداشتن اشياء از قفسه براي شما سخت است؟
ــابه مثبت است، اينها  ــما به هر يك از اين سؤال ها و سؤال هاي مش ــخ ش ــابه مثبت است، اينها اگر پاس ــما به هر يك از اين سؤال ها و سؤال هاي مش ــخ ش اگر پاس
ــما است و بايد به سرعت به فكر اين بيفتيد كه  ــماني ش ــما است و بايد به سرعت به فكر اين بيفتيد كه همه علائم عدم آمادگي جس ــماني ش همه علائم عدم آمادگي جس
ــب كنيد؛ چرا كه همه ي اين مسائل، مسائل روزمره ي زندگي شما  ــب كنيد؛ چرا كه همه ي اين مسائل، مسائل روزمره ي زندگي شما اين آمادگي را كس اين آمادگي را كس
ــكل حرفه اي و در بعد  ــتند و هيچ راه گريزي وجود ندارد، اگر هم به ورزش به ش ــكل حرفه اي و در بعد هس ــتند و هيچ راه گريزي وجود ندارد، اگر هم به ورزش به ش هس
ــته اي از ورزش ها كه با عنوان ورزش آمادگي  ــته اي از ورزش ها كه با عنوان ورزش آمادگي قهرماني علاقه اي نداريد، مي  توانيد دس قهرماني علاقه اي نداريد، مي  توانيد دس

جسماني خوانده مي شوند را انتخاب كنيد. 
ــازي (غيرهوازي)  ــماني از دو بخش ايروبيك (هوازي) و بدنس ــازي (غيرهوازي) ورزش آمادگي جس ــماني از دو بخش ايروبيك (هوازي) و بدنس ورزش آمادگي جس
تشكيل شده است كه در واقع اين دو مكمل همديگر هستند و با اين وجود مي توانند تشكيل شده است كه در واقع اين دو مكمل همديگر هستند و با اين وجود مي توانند 

به صورت مجزا از هم پي گيري شوند. 
جادوي ايروبيك: 

ــي كه نامش در چند سال اخير بسيار به گوش مي رسد و به نوعي  ــي كه نامش در چند سال اخير بسيار به گوش مي رسد و به نوعي ايروبيك؛ ورزش ايروبيك؛ ورزش
موجي از علاقه مندان را به خود جلب كرده و خود شامل چند دسته از ورزش ها است. موجي از علاقه مندان را به خود جلب كرده و خود شامل چند دسته از ورزش ها است. 
ــته ي كلي كم فشار و پرفشار تقسيم مي شوند.  ــته ي كلي كم فشار و پرفشار تقسيم مي شوند. ورزش هاي ايروبيك در واقع به دو دس ورزش هاي ايروبيك در واقع به دو دس
ــته ي كم فشار شامل شنا و پياده روي و پرفشار شامل حركات ريتميك، دوچرخه  ــته ي كم فشار شامل شنا و پياده روي و پرفشار شامل حركات ريتميك، دوچرخه دس دس
ــما هر دو دسته را به طور متناوب انجام دهيد؛ چرا كه  ــتپ است و بهتر است ش ــما هر دو دسته را به طور متناوب انجام دهيد؛ چرا كه و اس ــتپ است و بهتر است ش و اس
ــما كمتر و فشار كمتري به عضلات  ــود احتمال آسيب ديدگي ش ــما كمتر و فشار كمتري به عضلات اين كار باعث مي ش ــود احتمال آسيب ديدگي ش اين كار باعث مي ش

خاص شما وارد شود. 
ــرد و در مدت زماني  ــزرگ را به كار مي  گي ــت كه عضلات ب ــك فعاليتي اس ايروبي
مشخص نياز بدن به استفاده از اكسيژن را گرفته و به قسمت هاي مختلف بدن برساند 

و در مدت مشخصي باعث كنترل قند خون، فشار خون و وزن بدن مي شود. 
ــردگي، بي حوصلگي و بي تابي  ــت كه از افس ــات ديگر ايروبيك اين اس از خصوصي
ــايد به همين دليل  ــاط، تمركز ذهن و خلاقيت فكري را مي افزايد، ش مي كاهد و نش
است كه به عنوان يك ورزش پايه و مكمل براي ورزشكاران حرفه اي و غير حرفه اي و 
ــود. خلبانان جت بايد روزانه يك ساعت تمرين  همين طور خلبانان جت توصيه مي ش
ــانه، سينه و پايشان را تقويت كنند تا در سرعت هاي بالا و  كنند تا عضلات گردن، ش
ــود،  ــد و نوعي  نابينايي موقت ايجاد مي ش پروازهاي مانوري كه خون به مغز نمي رس

اين عضلات و قدرت اكسيژن رساني به اندام ها به كمكشان بيايد. 
ــوئدي با مطالعه درباره ي 310 زن باردار  ــائل، محققان س در كنار همه ي اين مس
ــود كمردرد بانوان باردار  ــه انجام ايروبيك آبي يك بار در هفته باعث بهب ــي بردند ك پ

مي شود. 
بدنسازي

ــتند  ــتگاه جزو فعاليت هاي قدرتي و غير هوازي هس كار با هالتر، وزنه، دمبل و دس
كه بخش دوم ورزش آمادگي جسماني به شمار مي  آيد. به گفته ي پزشكان، مؤثرترين 
ــتخوان و افزايش توان و استقامت عضلات، ورزش هاي  راه براي جلوگيري از پوكي اس

وزنه اي است. 
ــترين تأثير را در  ــن دو نوع تمرينات ـ  ايروبيك و وزنه اي ـ  بيش ــام همزمان اي انج
كاهش چربي بدن و افزايش حجم ماهيچه اي خواهد داشت. اگر قصد كم كردن وزن 
خود را داريد، تحقيقات نشان مي دهد كه انجام تمرينات ايروبيك و وزنه با هم تا 56 

درصد به كاهش وزن كمك مي  كند. 
عضله نمي خواهم

ــنيدن نام بدنسازي اولين چيزي كه به ذهن همه خطور مي كند، عضله است  با ش
ــت كه عضله از وزن بيشتري برخوردار است  ــت اس و يك بدن حجيم و عضلاني. درس

ولي، اين نكته را هم مدنظر 
داشته باشيد كه يك بدن 
ــي در حال  ــي حت عضلان
ــي  چرب ــم  ه ــتراحت  اس
ــوزاند. به  ــتري مي س بيش
ــوري كه هر پوند عضله  ط
در  ــري  كال ـ  350   500
ولي،  ــوزاند  مي س ــه  هفت
باعث  چربي  همين حجم 
ــوزاندن تنها 14 كالري  س
ــوي  س از  و  ــود  مي ش

ــازي به  ديگر عضله س
ــراي مقابله با  بدن ب
كمك  بيماري هاي 

مي كند. 
ــور  تص ــا  خانم ه

مي كنند كه كار با وزنه و دستگاه بدنسازي باعث مي شود تا بدن آنها عضلاني شود و 
ــازي در مردان و زنان  ــتند، در حالي كه ميزان عضله س به نوعي از اين امر گريزان هس
ــترون نقش مهمي  ــت. تستس ــت كه دليل آن هم اختلافات هورموني اس ــترون نقش مهمي متفاوت اس ــت. تستس ــت كه دليل آن هم اختلافات هورموني اس متفاوت اس
ــيار كم است و تمرينات بدنسازي در  ــازي دارد و اين هورمون در زنان بس در عضله س
ــكلي كه در مردان هست نمي شود و در بيشتر موارد  زنان باعث توليد عضله به آن ش

عضلات را سفت مي كند. 
ــالمندان هم به دليل كهولت سن نيست، بلكه به دليل  كاهش حجم عضلات در س
ــت. به همين دليل اين ورزش براي همه ي گروه هاي  عدم فعاليت و كمي تحرك اس

سني توصيه مي شود. 
ــه ميزان دوبار از  ــرداري و كارهاي مقاومتي با وزنه ب ــات قدرتي مثل وزنه ب تمرين
ــط ممكن است باعث حجيم شدن عضله نشود و تنها تراكم استخوان  وزنه هاي متوس
و متابوليسم بدن را افزايش دهد و يا به سفت تر شدن و منجسم شدن عضلات كمك 

كند و همين باعث مي شود تا شما لاغرتر به نظر بياييد. 
بايدها و نبايدها 

انجام 4ـ 3 روز ورزش ايروبيك در هفته به مدت 20 دقيقه مناسب است ولي، اگر 
قصد كم كردن وزن يا آمادگي جسماني بالايي داريد ، اين زمان را 

به 6ـ5 بار در هفته و 60ـ 40 دقيقه افزايش بدهيد. 
نوع پوشش بسيار مهم است؛ كفشي را انتخاب كنيد كه كوچك 
ــد، براي جذب عرق از جوراب نخي استفاده كنيد، در  يا بزرگ نباش
تابستان لباس روشني به تن كنيد و در زمستان به جاي استفاده از 
ــتفاده كنيد تا با بالا رفتن  ــش ضخيم از چند لايه لباس اس يك پوش

دماي بدن از تعداد لباس هايتان بكاهيد. 
ــيار مهم است. به تدريج  ــرد كردن بدن بس در ورزش، گرم كردن و س
ــرعت خود بكاهيد تا  ــان را افزايش دهيد و در اواخر ورزش از س فعاليتت

بدن به تدريج سرد شود. 
ــازي و ايروبيك به شرط اجراي صحيح،  هر سني براي شروع بدنس
ــب است ولي، بهترين سن براي اين دسته از ورزش هاي آمادگي  مناس

ــن بلوغ نبايد اقدام به  ــت، زيرا پيش از س ــالگي اس ــماني از 15 س جس
ليفت هاي قدرتي و سنگين كنيد. 

انجام 4ـ 3 روز ورزش ايروبيك در هفته به مدت 20 دقيقه مناسب است ولي، اگر 
قصد كم كردن وزن يا آمادگي جسماني بالايي داريد ، اين زمان را 

نوع پوشش بسيار مهم است؛ كفشي را انتخاب كنيد كه كوچك 
ــد، براي جذب عرق از جوراب نخي استفاده كنيد، در  يا بزرگ نباش
تابستان لباس روشني به تن كنيد و در زمستان به جاي استفاده از 
ــتفاده كنيد تا با بالا رفتن  ــش ضخيم از چند لايه لباس اس يك پوش

ــيار مهم است. به تدريج  ــرد كردن بدن بس در ورزش، گرم كردن و س
ــرعت خود بكاهيد تا  ــان را افزايش دهيد و در اواخر ورزش از س فعاليتت

ــازي و ايروبيك به شرط اجراي صحيح،  هر سني براي شروع بدنس
ــب است ولي، بهترين سن براي اين دسته از ورزش هاي آمادگي  مناس

ــن بلوغ نبايد اقدام به  ــت، زيرا پيش از س ــالگي اس ــماني از 15 س جس
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علاقه مند بودم. حتي به كلاس هاي موسيقي مي رفتم. 
* پس از همان زمان سينما رفتن را تجربه كرديد؟

ــت وقتي نوجوان بودم فيلمي را ديدم به اسم «داش غلام»، فيلمي درباره  يادم اس
آدم  هاي مظلوم و ستمديده، آن زمان داش غلام از ميان نور و موسيقي بيرون مي آمد 
و برنواش را مي كشيد و انتقام روستاييان را مي گرفت. آن فيلم را خيلي دوست داشتم 
ــت كه به  ــجاع و دلير اس ــت و اينكه يك آدمي اين قدر ش چون حس حمايت را داش
ــتم قهرمانان فيلم ها را در سينما دنبال  ــتاييان كمك مي كند. بعدها دوست داش روس

كنم. و يك جورهايي محو اين پرده ى جادويي مي شدم. 
* پس بازيگري يك جورهايي در رؤياهايتان بوده است؟

ــكل و نمودش فرق  ــت ولي ش ــر مي كنم بازيگري در رؤياي خيلي از آدم ها اس فك
مي كند. مهم ذات هنر است كه يك جورهايي باعث خلق يك اثر هنري مي شود. 

* جز سينما شما هنرهاي ديگري را هم دنبال مي كرديد؟
ــتم و حتي آن را بعدها تا مرحله ى عالي  ــه مي رفتم خط مي نوش موقعي كه مدرس
ــي هم مي كردم. حالا هم كه  ــيدم و عكاس ــي مي كش ــهركرد نقاش ادامه دادم. در ش
دلمشغولي اصلي ام بازيگري است. باز هم سري به اين هنرها مي زنم. سه تار را خيلي 

دوست دارم و موسيقي سنتي برايم الهام بخش بوده است. 
* فكر مي كنيد بازيگري حس و استعداد خاصي را مي طلبد؟

شايد ساده ترين تعريف از بازيگري اين باشد كه آنچه را كه مي خواهي به مخاطب 
ــد اما خود من  ــه كمك توانايي هاي بدن و يا رُلي كه بازي مي كني باش ــي ب انتقال ده
ــم. در واقع براي من  ــده نگاه مي كن ــه بازيگري به عنوان يك حس الهام ش ــتر ب بيش
ــبيه خوانان تعزيه بهترين بازيگران هستند. شما دقت كنيد به بازيگران تعزيه، اكثر  ش
ــغل ديگري دارند و اصلاً بازيگر نيستند اما اعتقادات آنها برايشان تكليف كرده  آنها ش
ــبيه خوانان تعزيه بهترين بازيگران هستند. شما دقت كنيد به بازيگران تعزيه، اكثر  ش
ــغل ديگري دارند و اصلاً بازيگر نيستند اما اعتقادات آنها برايشان تكليف كرده  آنها ش
ــبيه خوانان تعزيه بهترين بازيگران هستند. شما دقت كنيد به بازيگران تعزيه، اكثر  ش

ــدن يك بازيگر با  كه آنچه را كه فكر مي كنند، اجرا كنند. در واقع اين اوج درگير ش
ــت كه انبوه مردمي كه  ــايد به همين خاطر اس نقش اش را مي توان در تعزيه ديد، ش
تعزيه را تماشا مي كنند، صادقانه گريه مي كنند و يك جورهايي با همين گريه بازيگر 

را هم همراهي مي كنند.
* به نظر مي آيد بعد از «كرخه تا راين» نقش هاي تكراري اي بهتان پيشنهاد 
مي شـد چون اكثر كارهاي بعد از آن فيلم شما در سينما يك جورهايي دفاع 

مقدسي بود؟
ــت ولي خب من اينجا  ــبيه هم نبوده اس ــم بگويم كه اصلاً اين نقش ها ش نمي توان

مقدسي بود؟
ــت ولي خب من اينجا  ــبيه هم نبوده اس ــم بگويم كه اصلاً اين نقش ها ش نمي توان

مقدسي بود؟

ــت كه وقتي يك نقش را خوب بتواني در  ــرايط فيلم سازي طوري اس مقصر نبودم. ش
ــارت داري و مي  خواهند همان حس  ــاوري همه فكر مي كنند فقط در آن نقش مه بي
ــابق دوباره تكرار نشود. شايد هم كمتر تهيه كننده اي قدرت ريسك دارد كه  موفق س

مثلاً به يك چهره ى مثبت يك فيلم پر فروش و موفق نقش منفي پيشنهاد دهد. 
ــابق دوباره تكرار نشود. شايد هم كمتر تهيه كننده اي قدرت ريسك دارد كه  موفق س

مثلاً به يك چهره ى مثبت يك فيلم پر فروش و موفق نقش منفي پيشنهاد دهد. 
ــابق دوباره تكرار نشود. شايد هم كمتر تهيه كننده اي قدرت ريسك دارد كه  موفق س

با اين حال من سعي دارم كه اگر سه يا چهار كار با هم پيشنهاد شد، ترجيحاً نقشي 
مثلاً به يك چهره ى مثبت يك فيلم پر فروش و موفق نقش منفي پيشنهاد دهد. 

با اين حال من سعي دارم كه اگر سه يا چهار كار با هم پيشنهاد شد، ترجيحاً نقشي 
مثلاً به يك چهره ى مثبت يك فيلم پر فروش و موفق نقش منفي پيشنهاد دهد. 

را كه به نقش هاي قبلي ام شباهت ندارد انتخاب كنم. با اين حال فكر مي كنم در سالهاي 
اخير نقش هايي را بازي كرده ام كه متفاوت از نقش هاي قبلي ام بوده است. 

* مثلاً «شيخ مفيد»  بعد از «كرخه تا راين» منظورتان است؟
اخير نقش هايي را بازي كرده ام كه متفاوت از نقش هاي قبلي ام بوده است. 

* مثلاً «شيخ مفيد»  بعد از «كرخه تا راين» منظورتان است؟
اخير نقش هايي را بازي كرده ام كه متفاوت از نقش هاي قبلي ام بوده است. 

ــت. حتي در فيلم  ــتاني در زمان رضاخان اس بله، يا  «پاييز بلند» كه مربوط به داس
ــوم. در آن جا من  ــعي كردم كاملاً از اين فضاى جنگ دور ش ــيطان» من س «روز ش
ــت. حتي در فيلم  ــتاني در زمان رضاخان اس بله، يا  «پاييز بلند» كه مربوط به داس
ــوم. در آن جا من  ــعي كردم كاملاً از اين فضاى جنگ دور ش ــيطان» من س «روز ش
ــت. حتي در فيلم  ــتاني در زمان رضاخان اس بله، يا  «پاييز بلند» كه مربوط به داس

ــش يك نيروي امنيتي يا به اصطلاح اطلاعاتي را بازي كردم كه در فاصله ى نوروز  نق
ــود. اين فيلم را به  و تعطيلات نوروزي درگير يك جريان بمب گذاري در تهران مي ش

خاطر نقش خاص آن. كارگردانش و حتي فيلمنامه اش خيلي دوست دارم. 
* به اين ترتيب حس مي شـود شـما خيلي در پخش آثار يا حتي انتخاب 

نقش هايتان دستتان باز نيست. 
در پخش آثارمان اصلاً، چرا كه مثلاً سريالي را دو سال پيش بازي مي كنيم و بعد 

نقش هايتان دستتان باز نيست. 
در پخش آثارمان اصلاً، چرا كه مثلاً سريالي را دو سال پيش بازي مي كنيم و بعد 

نقش هايتان دستتان باز نيست. 

ــينمايي هم بعد از آن اكران مي شود حالا همزمان اگر تلويزيون آن سريال دو  فيلم س
سال پيش را با فيلم سينمايي پخش كند آن وقت همه فكر مي كنند چقدر نقش ها به 
هم نزديك بوده و يا اصلاً چقدر دهكردي پر كار است در واقع ما انتخاب نمي كنيم و 
سال پيش را با فيلم سينمايي پخش كند آن وقت همه فكر مي كنند چقدر نقش ها به 
هم نزديك بوده و يا اصلاً چقدر دهكردي پر كار است در واقع ما انتخاب نمي كنيم و 
سال پيش را با فيلم سينمايي پخش كند آن وقت همه فكر مي كنند چقدر نقش ها به 

ــتر بايد فرامين كارگردان و تهيه كننده را اجرا كنيم.  عملاً مانند يك عمل كننده بيش
هم نزديك بوده و يا اصلاً چقدر دهكردي پر كار است در واقع ما انتخاب نمي كنيم و 
ــتر بايد فرامين كارگردان و تهيه كننده را اجرا كنيم.  عملاً مانند يك عمل كننده بيش
هم نزديك بوده و يا اصلاً چقدر دهكردي پر كار است در واقع ما انتخاب نمي كنيم و 

خيلي وقت ها پيش آمده كه دوست داشته ام نقشي را خودم تغيير دهم ولي كارگردان 
قبول نكرده است. مثلاً در تلويزيون كارگردان مي گويد من مي  خواهم تو همان نقشي 
خيلي وقت ها پيش آمده كه دوست داشته ام نقشي را خودم تغيير دهم ولي كارگردان 
قبول نكرده است. مثلاً در تلويزيون كارگردان مي گويد من مي  خواهم تو همان نقشي 
خيلي وقت ها پيش آمده كه دوست داشته ام نقشي را خودم تغيير دهم ولي كارگردان 

ــريال داشتي را بازي كني. اين طوري ديگر من دستم باز  كه در فلان فيلم يا فلان س
نيست كه انتخاب كنم. 

* پس تكليف فيلم نامه چه مي شود؟
ــر به اتكاي آن مي  تواند كاري را  ــت كه يك بازيگ فيلم نامه تنها بهانه و محملي اس
انتخاب كند يا نه اگر شخصيت من در فيلم نامه تخت و تك بعدي باشد، مسلماً خيلي 
ــر به اتكاي آن مي  تواند كاري را  ــت كه يك بازيگ فيلم نامه تنها بهانه و محملي اس
انتخاب كند يا نه اگر شخصيت من در فيلم نامه تخت و تك بعدي باشد، مسلماً خيلي 
ــر به اتكاي آن مي  تواند كاري را  ــت كه يك بازيگ فيلم نامه تنها بهانه و محملي اس

ــر بگذارم و حتي با بازي هايم آن را تغيير دهم اما يك فيلمنامه  ــم در آن تأثي نمي  توان

گفت وگو با علي دهكردي

آرزويى 
دكه كارگردانى شدكه كارگردانى شد

سينا تقوي 

ــنيدن نام علي دهكردي ما را به ياد سعيد، جانباز  ــايد هنوز ديدن چهره و يا ش ش
ــذار كه اولين حضور  ــن» بياندازد. فيلمي تأثيرگ ــيميايي در فيلم «از كرخه تا راي ش
ــيمرغ بلورين  ــال 1370 بود و او را نامزد دريافت س ــينمايي موفق دهكردي در س س

بهترين بازيگر نقش اول مرد كرد. 
ــكده ى  ــت ، بازيگري و كارگرداني را در دانش ــهركرد به دنيا آمده اس او كه در ش
ــت. هر چند اولين تجربه ى بازيگري او در مجموعه ى  هنرهاي زيباي تهران آموخته اس
ــال 1368 بوده است ولي وقتي ابراهيم  ــاخته ى حميد لبخنده در س «مهر و ماه» س
ــده اي براي نقش جانباز شيميايي اش در  ــناخته نش حاتمي كيا دنبال چهره چندان ش
فيلم از «كرخه تا راين» مي گشت دهكردي را پيدا كرد. دهكردي در آن زمان مشغول 
ــريال «مزد ترس»  ساخته حميد تمجيدي بود، خيلي زود از اين پيشنهاد  بازي در س
استقبال كرد. اين اتفاق باعث شد كه بهروز افخمي هم او را براي فيلم «روز شيطان»  

انتخاب كند. 
ــردي بتواند به عنوان  ــد كه دهك ــبب ش ــه اين ترتيب اين دو نقش پي درپي س و ب
ــور پيدا كند. او در كارنامه  اش  ــينما و تلويزيون حض چهر ه اي حرفه اي و مقبول در س
ــينمايي اي چون «براده هاي خورشيد» (محمدحسين حقيقي، 1375)، سجده  آثار س
ــمان  ــورجه، 1376) و گاهي به آس بر آب (حميدخيرالدين، 1375) خلبان (جمال ش
نگاه كن (كمال تبريزي، 1376) دارد كه همگي يك جورهايي اداي دين به سينماي 
ــعي  ــينما س ــت. در واقع دهكردي با انتخاب نقش هاي خاص در س دفاع مقدس اس
داشته است ضمن دور شدن از كليشه هاي رايج در سينماي دفاع مقدس همواره خود را 
به عنوان بازيگري با توانايي هاي خاص نشان دهد. چرا كه او البته با پيشينه ى تئاتري اش 
ــوم» كارگرداني داود  ــور در نمايش هايي چون «روزي از روزها» و «ريچارد س و حض
ــيدي ثابت كرده بود كه در تئاتر حرفه اي شده است. با اين حال حضور دهكردي  رش
ــح، 1372) در  ــيخ مفيد (فريبرز صال ــريال  هاي تاريخي اي چون ش در تلويزيون و س
ــريال  هاي  ــب، 1371) و س ــگري نس ــيخ مفيد و «پاييز بلند» (منوچهر عس نقش ش
ــركت»  ــي و خانوادگي اي چون «تصوير يك رؤيا» (احمد اميني، 1375)، «ش اجتماع
(عبداالله باكيده، 1376) و «جوان امروز» (سيد يوسف سيدمهدوي، 1380) و «آتش و 
شبنم» (ابراهيم سلطاني فر، 1380) و... سبب شده است كه هم حضور او در تلويزيون 

پررنگ تر باشد و هم مخاطبان بيشتري جذب بازي هاي او شوند. 
* تـا به حـال خودتان به اين فكـر كرده ايد كه چطور از بازيگري سـر در 

آوريد؟
نفس رفتن به طرف كارهاي هنري از يك خاستگاهي در وجود آدم ها بلند مي شود. 
ــت كه خيلي ها از كودكي به يك هنر يا حرفه اي علاقه مند  ــايد به خاطر همين اس ش

مي شوند. 
ــد به طرف يك كار  ــتم كه باي ــم تقريباً از دوران نوجواني اين حس را داش ــن ه م

مي شوند. 
ــد به طرف يك كار  ــتم كه باي ــم تقريباً از دوران نوجواني اين حس را داش ــن ه م

مي شوند. 

فرهنگي ـ  هنري بروم. آن زمان در شهركرد من هم نقاشي مي كردم و هم به موسيقي 

آرزويى 
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خوب فيلم نامه اي است كه جاي كار را براي بازيگر دارد. 
* با اين حال به نظر مي آيد دغدغه هاي زيادي نسـبت به مسائل اطرافتان 
داريـد كـه نقش هاي پراهميـت و مؤثر را قبـول مي كنيد. مثـل نقش صالح 

محتشم در سريال «جوان امروز».
وقتي اين سريال را خواندم حس كردم اين نقش يك پختگي و هويت خاصي دارد. 
ــاس اعتقادات شخصي اش و منش و سلوك فردي اش فردي موجه  ــردبير بر اس اين س
ــت و حتي مي تواند در مطبوعات هم مؤثر باشد. در واقع اين نقش بيشتر  و مثبت اس

يك نقش دروني بود. 
* يعني فراتر از يك سردبير بهش نگاه مي كرديد؟

ــت كه شخصيت اش در زمان انقلاب شكل گرفته  بله، فكر مي كردم صالح آدمي اس
ــت. و حالا در مطبوعات مي خواهد اداي دين كند  ــده اس ــت. و در جنگ بزرگ ش اس
ــان اعتقاداتش را  ــت كه ن ــته آدم هاس ــت راه اندازي كند. او از آن دس ــي مثب و جريان

نمي خورد. و در خيلي جاها به خاطر پول اعتقاداتش را زير پا نمي گذاشت. 
* يادم هست اين سريال در زمان پخش اش جزء اولين سريال هايي بود كه 

مستقيماً به فضاي تحريريه و مطبوعات اشاره مي كرد؟
* يادم هست اين سريال در زمان پخش اش جزء اولين سريال هايي بود كه 

مستقيماً به فضاي تحريريه و مطبوعات اشاره مي كرد؟
* يادم هست اين سريال در زمان پخش اش جزء اولين سريال هايي بود كه 

ــتقيم به فضاي مطبوعات نپرداخته بود.  ــريالي با اين اشاره مس بله، در آن زمان س
شايد اگر دوباره بخواهند اين سريال را بسازند با فضاي بازتري روبه رو شوند و از خيلي 
محدوديت هايي كه در آن زمان اعمال مي شد خبري نباشد. براي همين اين سريال را 

بايد با زمان خودش يعني 6 سال پيش و سريال  هاي هم رديفش مقايسه كنيد. 
* برگرديم به نقش «حاج صدوق» روحاني فيلم سريال مناسبتي «آخرين 

گناه»، چه طور شد كه اين نقش به شما پيشنهاد شد؟
ــت براي هر بازيگري وسوسه انگيز  به هر حال بازي در نقش يك روحاني ممكن اس

باشد چون هم سخت است و هم يك جور محك زدن توانايي هاي بازيگر است. 
زماني كه سعيد سهيلي زاده كارگردان سريال به من پيشنهاد اين نقش را داد، اول 
ــحال شدم و بعد حس كردم كار در مجموع به دليل  از همه از اعتماد كارگردان خوش
ــوب از آب در مي آيد. براي  ــايخي خ ــيد مش تركيب بازيگرانش خصوصاً حضور جمش
ــحال شدم و بعد حس كردم كار در مجموع به دليل  از همه از اعتماد كارگردان خوش
ــوب از آب در مي آيد. براي  ــايخي خ ــيد مش تركيب بازيگرانش خصوصاً حضور جمش
ــحال شدم و بعد حس كردم كار در مجموع به دليل  از همه از اعتماد كارگردان خوش

همين پذيرفتم و بعد خودم را مقيد كردم كه حتماً درباره ى اين نقش مطالعه كنم. 
ــوب از آب در مي آيد. براي  ــايخي خ ــيد مش تركيب بازيگرانش خصوصاً حضور جمش
همين پذيرفتم و بعد خودم را مقيد كردم كه حتماً درباره ى اين نقش مطالعه كنم. 
ــوب از آب در مي آيد. براي  ــايخي خ ــيد مش تركيب بازيگرانش خصوصاً حضور جمش

* در واقـع چـه كار كرديد كه اين نقش كليشـه اي نشـود و باورپذير در 
بيايد؟

در واقع ما دنبال يك روحاني كاملاً با هويت و مستقل بوديم كه حضورش در ميان 
بيايد؟

در واقع ما دنبال يك روحاني كاملاً با هويت و مستقل بوديم كه حضورش در ميان 
بيايد؟

ــكلات اطرافيان را حل مي كند. در  ــبب ايجاد جريان مثبت مي شود و مش ديگران س
ــد و هم نسبت به  ــد «حاج صدوق» هم روحاني متفكر و با مطالعه اي باش واقع قرار ش

اتفاقات اطرافش منفصل نباشد. 
* محدوديت هايـي كه بـراي ايفاي نقش يك روحاني معمـولاً وجود دارد 

اتفاقات اطرافش منفصل نباشد. 
* محدوديت هايـي كه بـراي ايفاي نقش يك روحاني معمـولاً وجود دارد 

اتفاقات اطرافش منفصل نباشد. 

اذيتتان نكرد؟
ــت هميشگي و سنتي دارد و  ــور ما يك قداس به هر حال نقش روحاني در كش

همين نگاه خاص در جاهايي دستمان را مي بست اما همين محدوده ها 
و حدودي كه نقش برايم ايجاب مي كرد سبب شد كه من از راه هاي 

ــخصيت برآيم. مثلاً سعي  ديگري به دنبال جذاب كردن اين ش
و حدودي كه نقش برايم ايجاب مي كرد سبب شد كه من از راه هاي 

ــخصيت برآيم. مثلاً سعي  ديگري به دنبال جذاب كردن اين ش
و حدودي كه نقش برايم ايجاب مي كرد سبب شد كه من از راه هاي 

كردم روحانيت را نه يك شغل و پيشه بلكه يك ويژگي خاص 
در رفتارم نشان دهم. 

* از حضور بازيگران پيشكسوت در سريال «آخرين 
گنـاه» خصوصاً جمشـيد مشـايخي گفتيـد. البته اين 
* از حضور بازيگران پيشكسوت در سريال «آخرين 
گنـاه» خصوصاً جمشـيد مشـايخي گفتيـد. البته اين 
* از حضور بازيگران پيشكسوت در سريال «آخرين 

دومين همكاري شما با ايشان بوده است.
ــريال «عشق گمشده» از طرف  ــبنم» س بله بعد از «آتش و ش

ــهيلي زاده به من پيشنهاد شد. در آنجا قرار بود من نقش  سعيد س
ــتاد مشايخي را بازي كنم كه قبول كردم و واقعاً  جواني اس

ــهيلي زاده به من پيشنهاد شد. در آنجا قرار بود من نقش  سعيد س
ــتاد مشايخي را بازي كنم كه قبول كردم و واقعاً  جواني اس

ــهيلي زاده به من پيشنهاد شد. در آنجا قرار بود من نقش  سعيد س

برايم افتخاري بود. در واقع نقش جواني دكتر بهزاد 
در اين سريال به نوعي برايم تداعي كننده حضور 

ــريال هاي قديمي اش بود و از  ــايخي در س مش
اين جهت خوشحال بودم. 

* در صحبت هايتـان به اين اشـاره 
كرديد كه گاهي بعضي از سـريال ها دو 
يا چند سـال پس از بازي شـما پخش 
مي شـود و در اين ميـان خيلي ها فكر 
مي كنند شـما بيكاريد به نظـر مي آيد 
حالا اين اتفاق براي شـما افتاده است و 

خيلي روي آنتن نيستيد.

ــده» كارهاي زيادي كرده ام كه هنوز روي آنتن  ــق گمش ــريال «عش من پس از س
ــهرام اسدي كه مربوط به زندگي  ــت. در «آشيانه سيمرغ» به كارگرداني ش نرفته اس
ــاه عباس بازي كرده ام كه هنوز  ــت در كنار علي نصيريان در نقش ش ــيخ بهايي اس ش
پخش نشده است و سريال «سايه شهايي» كه قرار است از شبكه يك پخش شود كه 
ــك را در كنار ديگر پزشكان در بيمارستاني بزرگ  ــريال من نقش يك پزش در آن س
ــم را روي بازي در فيلم هاي تلويزيوني  ــترين تلاش بازي مي كنم. با اين حال فعلاً بيش
ــك را در كنار ديگر پزشكان در بيمارستاني بزرگ  ــريال من نقش يك پزش در آن س
ــم را روي بازي در فيلم هاي تلويزيوني  ــترين تلاش بازي مي كنم. با اين حال فعلاً بيش
ــك را در كنار ديگر پزشكان در بيمارستاني بزرگ  ــريال من نقش يك پزش در آن س

گذاشته ام. 
* جديدترين فيلمي كه در آن بازي داشتيد 

كدام است؟
به همراه بهاره رهنما در فيلم «فيلمساز كوچك» 
ــده ام. اين فيلم  ــينما حاضر ش در نقش يك بازيگر س
را كاوه سجادي حسيني، پسر كارگردان فقيد سينما 
ــودك و نوجوان  ــيني براي گروه ك علي سجادي حس

شبكه ى تهران ساخته است. 
ــر بچه است كه اسم خود  فيلم درباره ى گروهي پس
ــان  ــته اند و يك محله را روي سرش ــون  گذاش را دالت
ــته اند. اما ورود يك بازيگر سينما و تلويزيون به  گذاش
همراه پسر و پدرش به اين محل باعث اتفاقات جديدي 
ــود. قبل از آن هم در فيلم «ملاقات جاده» بازي  مي ش
كردم. كه داستان مردي است كه  به همراه همسرش 
ــي رود و در هتلي در آن  ــهرهاي مرزي م به يكي از ش

شهر مرزي گذرنامه اش كم مي شود و...
* و به نظر مي آيد به كارگرداني هم علاقه زيادي داريد.

سالها بود كه دوست داشتم خودم را در اين زمينه محك بزنم. تا اينكه اين فرصت 
پيش آمد كه براي سيما فيلم، فيلم تلويزيوني «آرزو» را كارگرداني كنم.

* داستان فيلم درباره ى چيست؟
ــهد  ــا اتوبوس براي زيارت امام رضا (ع) راهي مش ــت كه ب درباره ى خانواده اي اس
ــن فيلم آتيلا  ــتوران جا مي ماند... در اي ــان راه مادربزرگ در رس ــوند اما در مي مي ش
پسياني علاوه بر بازي در نقش يك مأمور در انتخاب بازيگران هم به من كمك كرده 
ــيوند و نيوشا  ــاهرخ فروتنيان، علي اوس ــت و بازيگراني چون عبدالرضا اكبري، ش اس

ضيغمي در آن بازي مي كنند. 
* بـا اين حال به نظر مي رسـد فعلاً دوسـت داريد در تلويزيـون بمانيد تا 

ضيغمي در آن بازي مي كنند. 
* بـا اين حال به نظر مي رسـد فعلاً دوسـت داريد در تلويزيـون بمانيد تا 

ضيغمي در آن بازي مي كنند. 

اينكه در سينما روي پرده باشيد؟
ــر از چند فيلم كه  ــت. و غي ــت داده اس ــينما جذابيت خودش را از دس ــه نظر س ب

موضوعات كمدي دارند، فيلم هاي ديگر فروش مناسبي ندارند. 
ــت كه نگاه ما به سينما در هر زمان فرق مي كند. شرايط  ــايد علتش هم اين اس ش
ــا در فيلم ديدن تأثير  ــري مي تواند روي علايق م ــي و هن اجتماعي و سياس
ــطحي و نه چندان دلچسب  ــينما س بگذارد. الان مي بينم كه موضوعات س
ــفي روي پرده مي رود، فيلمي كه  ــت. كمتر فيلم هنري يا فلس ــده اس ش
ــمت  ــا را درگير خودش كند، بر عكس همه به س ــل تا چند روز م حداق

اما در تلويزيون جا براي كار بيشتر است و فيلم ها و سريال هايي 
ــفي يا ديني دارند هم جاي كار  كه موضوعات متفاوت تاريخي، فلس

دارند و امكان بازيگري در اين زمينه ها را براي ما فراهم كرده اند. 
* دوست داشتيد كه ديگر مردم سينما نروند؟

نه، دوست داشتم سينما بهتر شود تا همه بتوانند سليقه و سلايقشان 
ــايد اگر مردم سينما نروند. بيشتر  را در آنجا پيدا كنند ضمن اينكه ش

به سالن هاي نمايش و تئاتر مي روند. 
* حالا سـواي اين ها آيا نقشـي بوده است كه دوست 
داشـتيد بـازي كنيد ولـي موقعيتـش برايتان پيش 

نيامده است چه در سينما و چه در تلويزيون؟
ــم مانده چون  ــر در دل ــرت كمت ــر اين حس در تئات
نقش هايي كه دوست داشتم را بازي كرده ام. از نقش هاي 
سنتي، و روحوضي تا نقش هاي شكسپيري و خياباني 
ــت دارم نقش هاي منفي  ــي در تلويزيون دوس و... ول
ــه از نقش هاي  ــدي را بازي كنم. ضمن اينك و كم

معنوي و تاريخي هم استقبال مي كنم.   

ــت هميشگي و سنتي دارد و  ــور ما يك قداس به هر حال نقش روحاني در كش
همين نگاه خاص در جاهايي دستمان را مي بست اما همين محدوده ها 

و حدودي كه نقش برايم ايجاب مي كرد سبب شد كه من از راه هاي 
ــخصيت برآيم. مثلاً سعي  ديگري به دنبال جذاب كردن اين ش

و حدودي كه نقش برايم ايجاب مي كرد سبب شد كه من از راه هاي 
ــخصيت برآيم. مثلاً سعي  ديگري به دنبال جذاب كردن اين ش

و حدودي كه نقش برايم ايجاب مي كرد سبب شد كه من از راه هاي 

كردم روحانيت را نه يك شغل و پيشه بلكه يك ويژگي خاص 

* از حضور بازيگران پيشكسوت در سريال «آخرين 
گنـاه» خصوصاً جمشـيد مشـايخي گفتيـد. البته اين 
* از حضور بازيگران پيشكسوت در سريال «آخرين 
گنـاه» خصوصاً جمشـيد مشـايخي گفتيـد. البته اين 
* از حضور بازيگران پيشكسوت در سريال «آخرين 

دومين همكاري شما با ايشان بوده است.
ــريال «عشق گمشده» از طرف  ــبنم» س بله بعد از «آتش و ش

ــهيلي زاده به من پيشنهاد شد. در آنجا قرار بود من نقش  سعيد س
ــتاد مشايخي را بازي كنم كه قبول كردم و واقعاً  جواني اس

ــهيلي زاده به من پيشنهاد شد. در آنجا قرار بود من نقش  سعيد س
ــتاد مشايخي را بازي كنم كه قبول كردم و واقعاً  جواني اس

ــهيلي زاده به من پيشنهاد شد. در آنجا قرار بود من نقش  سعيد س

برايم افتخاري بود. در واقع نقش جواني دكتر بهزاد 
در اين سريال به نوعي برايم تداعي كننده حضور 

ــريال هاي قديمي اش بود و از  ــايخي در س مش

ــت كه نگاه ما به سينما در هر زمان فرق مي كند. شرايط  ــايد علتش هم اين اس ش
ــا در فيلم ديدن تأثير  ــري مي تواند روي علايق م ــي و هن اجتماعي و سياس
ــطحي و نه چندان دلچسب  ــينما س بگذارد. الان مي بينم كه موضوعات س
ــفي روي پرده مي رود، فيلمي كه  ــت. كمتر فيلم هنري يا فلس ــده اس ش
ــمت  ــا را درگير خودش كند، بر عكس همه به س ــل تا چند روز م حداق

سطحي بودن مي روند. 
اما در تلويزيون جا براي كار بيشتر است و فيلم ها و سريال هايي 
ــفي يا ديني دارند هم جاي كار  كه موضوعات متفاوت تاريخي، فلس

دارند و امكان بازيگري در اين زمينه ها را براي ما فراهم كرده اند. 
* دوست داشتيد كه ديگر مردم سينما نروند؟

نه، دوست داشتم سينما بهتر شود تا همه بتوانند سليقه و سلايقشان 
ــايد اگر مردم سينما نروند. بيشتر  را در آنجا پيدا كنند ضمن اينكه ش

به سالن هاي نمايش و تئاتر مي روند. 
* حالا سـواي اين ها آيا نقشـي بوده است كه دوست 
داشـتيد بـازي كنيد ولـي موقعيتـش برايتان پيش 

نيامده است چه در سينما و چه در تلويزيون؟
ــم مانده چون  ــر در دل ــرت كمت ــر اين حس در تئات
نقش هايي كه دوست داشتم را بازي كرده ام. از نقش هاي 
سنتي، و روحوضي تا نقش هاي شكسپيري و خياباني 
ــت دارم نقش هاي منفي  ــي در تلويزيون دوس و... ول
ــه از نقش هاي  ــدي را بازي كنم. ضمن اينك و كم

معنوي و تاريخي هم استقبال مي كنم.   

صالح آدمي است كه صالح آدمي است كه صالح آدمي است كه 
شخصيت اش در زمان انقلاب شخصيت اش در زمان انقلاب شخصيت اش در زمان انقلاب 
شكل گرفته است. و در جنگ شكل گرفته است. و در جنگ شكل گرفته است. و در جنگ 

بزرگ شده است. و حالا در بزرگ شده است. و حالا در بزرگ شده است. و حالا در 
مطبوعات مي خواهد اداي دين مطبوعات مي خواهد اداي دين مطبوعات مي خواهد اداي دين 
كند و جرياني مثبت راه اندازي كند و جرياني مثبت راه اندازي كند و جرياني مثبت راه اندازي 
كند. او از آن دسته آدم هاست كند. او از آن دسته آدم هاست كند. او از آن دسته آدم هاست 

كه نان اعتقاداتش را نمي خورد. كه نان اعتقاداتش را نمي خورد. كه نان اعتقاداتش را نمي خورد. 
و در خيلي جاها به خاطر پول و در خيلي جاها به خاطر پول و در خيلي جاها به خاطر پول 

اعتقاداتش را زير پا نمي گذاشتاعتقاداتش را زير پا نمي گذاشتاعتقاداتش را زير پا نمي گذاشت
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ــنواره  ــراي اولين بار در جش ــي ب وقت
بيست وپنجم فيلم فجر، «اتوبوس شب» 
به نمايش در آمد، خيلي ها فكر مي كردند 
ــم يك روايت خاص و دراماتيك  اين فيل
ــيده است و بر  از جنگ را به تصوير كش
اساس يك قصه ساخته و پرداخته شده 
توسط كارگردان، روي پرده رفته است، 
ــراژ پاياني نام حبيب  ــي وقتي در تيت ول
ــوان فيلمنامه نويس در  احمدزاده به عن
ــد آمد و بعد  ــار نام كيومرث پوراحم كن
اقتباس آزاد از كتاب «داستان هاي شهر 

ــد، آن وقت احمدزاده در جلسه  ــي ونه و يك اسير» هم مطرح ش جنگي» و قصه «س
ــت. يك نوجوان  ى مطبوعاتي يادآوري كرد كه اين فيلم در واقع حكايت خودش اس

بسيجي كه 39 اسير عراقي را از خط مقدم به پشت جبهه منتقل مي كند. 
با اين مقدمه مي شود شفاف تر درباره ى «اتوبوس شب» نوشت. 

ــي (مهرداد صديقيان) براي انتقال 39 اسير  ــاله اي به نام عيس ــانزده س نوجوان ش
عراقي انتخاب مي شود تا به همراه عماد (امير محمد زند) آنها را به پايگاه ويژه ايرانيان 
ــكيبايي) كه اتفاقاً  ــرو ش ــه تحويل دهد. در اين بين عمو رحيم (خس ــت جبه در پش
عراقي انتخاب مي شود تا به همراه عماد (امير محمد زند) آنها را به پايگاه ويژه ايرانيان 
ــكيبايي) كه اتفاقاً  ــرو ش ــه تحويل دهد. در اين بين عمو رحيم (خس ــت جبه در پش
عراقي انتخاب مي شود تا به همراه عماد (امير محمد زند) آنها را به پايگاه ويژه ايرانيان 

پسرش هم در دست عراقي ها اسير است، وظيفه ي انتقال آنها را با اتوبوس قراضه اش 
بر عهده مي گيرد. در واقع اين سه ايراني نوجوان، جوان و ميانسال مسئوليت اين كار 
را بر دوش دارند و از همين جا مي توان حضور تلويحي سه نسل مختلف در كنار هم 

را در دوران دفاع مقدس حس كنيم. 
ــي است. نوجواني كه بسيار  ــتر روي عيس با اين حال تأكيد پوراحمد در فيلم بيش

«اتوبوس شب»  فيلمي در وصف دفاع و فرمت جنگ

ــد آمد و بعد  نفر  ــار نام كيومرث پوراحم ــد آمد و بعد  نفر كن ــار نام كيومرث پوراحم كن
اقتباس آزاد از كتاب «داستان هاي شهر  نفر اقتباس آزاد از كتاب «داستان هاي شهر 

ــد، آن وقت احمدزاده در جلسه  ــي ونه و يك اسير» هم مطرح ش ــد، آن وقت احمدزاده در جلسه  نفر جنگي» و قصه «س ــي ونه و يك اسير» هم مطرح ش جنگي» و قصه «س
ــت. يك نوجوان  ــت. يك نوجوان  نفر ى مطبوعاتي يادآوري كرد كه اين فيلم در واقع حكايت خودش اس ى مطبوعاتي يادآوري كرد كه اين فيلم در واقع حكايت خودش اس

بسيجي كه 39 اسير عراقي را از خط مقدم به پشت جبهه منتقل مي كند. 
 نفر 

بسيجي كه 39 اسير عراقي را از خط مقدم به پشت جبهه منتقل مي كند. 
هسي ونهسي ونه

كيكيك نفر و
نيره رضايي مطلق

شايد يكي از محاسن اين نوع شايد يكي از محاسن اين نوع شايد يكي از محاسن اين نوع 
نگاه به سينماي دفاع مقدس اين نگاه به سينماي دفاع مقدس اين نگاه به سينماي دفاع مقدس اين 
باشد كه جوان امروزي هم حس باشد كه جوان امروزي هم حس باشد كه جوان امروزي هم حس 
مي كند كه اگر او هم ده يا پانزده مي كند كه اگر او هم ده يا پانزده مي كند كه اگر او هم ده يا پانزده 

سال پيش همسن اين نوجوان سال پيش همسن اين نوجوان سال پيش همسن اين نوجوان 
بود، حتماً اين كار را مي كرد. اگر بود، حتماً اين كار را مي كرد. اگر بود، حتماً اين كار را مي كرد. اگر 

جواني از خارج بر مي گشت و جواني از خارج بر مي گشت و جواني از خارج بر مي گشت و 
مي ديد وطن اش مورد هجوم قرار مي ديد وطن اش مورد هجوم قرار مي ديد وطن اش مورد هجوم قرار 

گرفته حتماً خانواده اش را رها گرفته حتماً خانواده اش را رها گرفته حتماً خانواده اش را رها 
مي كرد و به جبهه مي آمد.مي كرد و به جبهه مي آمد.مي كرد و به جبهه مي آمد.

كيومرث پوراحمد پس از دريافت تنديس بهترين فيلمنامه نويس جشن سينما 
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ــده و ما را به ياد حضور  طبيعي و واقعي پرداخت ش
ــي در همان  ــدازد. عيس ــگ مي ان ــان در جن نوجوان
ــهر خودمون  ــاي اول فيلم مي گويد: «تو ش صحنه ه
ــالم بود، الان  ــونزده س من يك بچه بودم، پونزده ش
ــالم است اما، ديگه بچه نيستم.» فيلم  هم پونزده س
ــائل مي گذارد. به طوري كه اصلاً  ــان ابتدا بنا را بر واقع بيني و راحت ديدن مس از هم
ــالم است اما، ديگه بچه نيستم.» فيلم  هم پونزده س
ــائل مي گذارد. به طوري كه اصلاً  ــان ابتدا بنا را بر واقع بيني و راحت ديدن مس از هم
ــالم است اما، ديگه بچه نيستم.» فيلم  هم پونزده س

ــعار يا بزرگ نمايي بسياري از اتفاقات نمي شود. مثلاً اصلاً قرار نيست كه فيلم  وارد ش
ــائل مي گذارد. به طوري كه اصلاً  ــان ابتدا بنا را بر واقع بيني و راحت ديدن مس از هم
ــعار يا بزرگ نمايي بسياري از اتفاقات نمي شود. مثلاً اصلاً قرار نيست كه فيلم  وارد ش
ــائل مي گذارد. به طوري كه اصلاً  ــان ابتدا بنا را بر واقع بيني و راحت ديدن مس از هم

ــياري از فيلم هاي دفاع مقدس  ــركات غلوآميز فيلم  هاي روز غربي يا بس ــر ح نمايان گ
ــي نوجوان بسيجي  ــود و اينكه يك نوجوان يك تنه از پس كلي عراقي بر  آيد. عيس ش
ــياري از جنگ ها كم سابقه بوده  ــايد در بس همراه راننده ي پير كاري را مي  كند كه ش

است اما، ما در طول هشت سال دفاع مقدس شاهد آن بوده ايم. 
در كنار او شخصيت عمو رحيم هم كاملاً منطقي و دست يافتني است. پيرمردهايي 

است اما، ما در طول هشت سال دفاع مقدس شاهد آن بوده ايم. 
در كنار او شخصيت عمو رحيم هم كاملاً منطقي و دست يافتني است. پيرمردهايي 

است اما، ما در طول هشت سال دفاع مقدس شاهد آن بوده ايم. 

ــلاح به دست گرفتن بلد نبودند، حداقل كارشان  كه در زمان جنگ اگر جنگيدن و س
ــت. براي همين  ــتگاه هاي صلواتي، يا رانندگي لودر و اتوبوس بوده اس حضور در ايس
مي شود گفت كه قصه اتوبوس شب روايت آدم هايي به شدت معمولي اي است كه در 

ــرايط خاص به آدم هاي خاص و حتي قهرمان  يك ش
ــده اند. آدم هايي كه تا ديروز در دانشگاه و  تبديل ش
ــروع جنگ  مزرعه و خانه كار مي كردند و حالا با ش
آمده اند تا هر كاري كه از دستشان بر مي آيد انجام 
ــاعرانگي  ــد. اينكه پوراحمد از اغراق و حتي ش دهن
ــان بي بي و  ــد هم ــا را مانن ــود و آنه آدم دور مي ش
ــتيارش  ــد «قصه هاي مجيد» يا بازپرس و دس مجي

ــريال «سرنخ» دوست داشتني و دست يافتني به  در س
ــد، امتياز مهمي است كه شايد هر كارگرداني از پس آن بر نيايد. وقتي  تصوير مي كش
ــور بروم و يا عماد  ــد دوست دارم به خارج از كش ــي مي گويد اگر جنگ تمام ش عيس
ــه ايران آمده و حالا نگران حال  ــرش ب كه پس از تحصيل در انگليس به همراه همس
ــت. آن وقت حس مي كنيم با خود آدم هاي جنگ روبه روييم. آدم هايي كه آرزوها  اوس
ــده براي دفاع از  ــوم سبب ش ــت، ولي يك اتفاق ش ــان مثل بقيه بوده اس و زندگي ش
ــان را كناري گذاشته و حالا فقط به فكر نجات  ــان يك رنگ شده و آرزوهايش وطن ش

خاك وطن شان از دست بيگانگان باشند. 
ــينماي دفاع مقدس اين باشد كه جوان  ــن اين نوع نگاه به س ــايد يكي از محاس ش
ــن اين نوجوان  ــال پيش همس امروزي هم حس مي كند كه اگر او هم ده يا پانزده س
بود، حتماً اين كار را مي كرد. اگر جواني از خارج بر مي گشت و مي ديد وطن اش مورد 
ــن اين نوجوان  ــال پيش همس امروزي هم حس مي كند كه اگر او هم ده يا پانزده س
بود، حتماً اين كار را مي كرد. اگر جواني از خارج بر مي گشت و مي ديد وطن اش مورد 
ــن اين نوجوان  ــال پيش همس امروزي هم حس مي كند كه اگر او هم ده يا پانزده س

هجوم قرار گرفته حتماً خانواده اش را رها مي كرد و به جبهه مي آمد. 
بود، حتماً اين كار را مي كرد. اگر جواني از خارج بر مي گشت و مي ديد وطن اش مورد 

هجوم قرار گرفته حتماً خانواده اش را رها مي كرد و به جبهه مي آمد. 
بود، حتماً اين كار را مي كرد. اگر جواني از خارج بر مي گشت و مي ديد وطن اش مورد 

ــده كه او ساده ترين  ــبب ش ــاده و بي پيرايه پوراحمد به اطرافش س در واقع نگاه س
صحنه ها و برخوردها را به شكلي جذاب براي مخاطب به تصوير بكشد و حتي ردپاي 
ــقي عماد و ريحانه، بهيارِ  ــق و عاش خودش را كاملاً در فيلم به جا بگذارد. ايده ي عش
صحنه ها و برخوردها را به شكلي جذاب براي مخاطب به تصوير بكشد و حتي ردپاي 
ــقي عماد و ريحانه، بهيارِ  ــق و عاش خودش را كاملاً در فيلم به جا بگذارد. ايده ي عش
صحنه ها و برخوردها را به شكلي جذاب براي مخاطب به تصوير بكشد و حتي ردپاي 

كُرد (الناز شاكردوست) كه حالا با هم ازدواج كرده اند و زن منتظر است تا خبر بچه دار 
ــقي عماد و ريحانه، بهيارِ  ــق و عاش خودش را كاملاً در فيلم به جا بگذارد. ايده ي عش
كُرد (الناز شاكردوست) كه حالا با هم ازدواج كرده اند و زن منتظر است تا خبر بچه دار 
ــقي عماد و ريحانه، بهيارِ  ــق و عاش خودش را كاملاً در فيلم به جا بگذارد. ايده ي عش

ــرش بدهد و عماد روي مين مي رود و شهيد مي شود؛ شايد اين  ــدن اش را به همس ش
ــان دهد. اينكه چه بچه هايي چشم  صحنه، دردناك و ظالمانه بودن جنگ را كاملاً نش
ــرش بدهد و عماد روي مين مي رود و شهيد مي شود؛ شايد اين  ــدن اش را به همس ش
ــان دهد. اينكه چه بچه هايي چشم  صحنه، دردناك و ظالمانه بودن جنگ را كاملاً نش
ــرش بدهد و عماد روي مين مي رود و شهيد مي شود؛ شايد اين  ــدن اش را به همس ش

انتظار پدرشان بودند و چه زناني كه با عشق همسرانشان را راهي جبهه كردند تا عشق 
به وطن و سرزمينشان را ترجيح داده باشند. اما نكته ي مهم ديگري كه در «اتوبوس 
ــم مي آيد و اصلاً همين پردازش سبب شده كه فيلم از ديگر فيلم  هاي  ــب» به چش ش
به وطن و سرزمينشان را ترجيح داده باشند. اما نكته ي مهم ديگري كه در «اتوبوس 
ــم مي آيد و اصلاً همين پردازش سبب شده كه فيلم از ديگر فيلم  هاي  ــب» به چش ش
به وطن و سرزمينشان را ترجيح داده باشند. اما نكته ي مهم ديگري كه در «اتوبوس 

دفاع مقدسي يك سر و گردن بالاتر بايستد، نگاه خاص پوراحمد به دشمن در اين فيلم 
ــت. پوراحمد با وارد كردن شخصيت فاروق (محمدرضا فروتن) كه البته در قصه ي  اس
ــته است، سعي كرده   ــمايل متفاوتي داش ــكل و ش احمدزاده به نوع ديگري بوده و ش
ــان دهد كه عراقي ها موجودات خبيث و مطلقاً سياهي نبودند. آنها موجودات قابل  نش
ــته است، سعي كرده   ــمايل متفاوتي داش ــكل و ش احمدزاده به نوع ديگري بوده و ش
ــان دهد كه عراقي ها موجودات خبيث و مطلقاً سياهي نبودند. آنها موجودات قابل  نش
ــته است، سعي كرده   ــمايل متفاوتي داش ــكل و ش احمدزاده به نوع ديگري بوده و ش

ترحمي بودند كه به دليل حكومت بعث وارد جنگ شدند. مگر نه اينكه هر دو كشور 
مسلمان و حتي شيعه بودند، پس چه دليلي براي جنگيدن برايشان بود. هم احمدزاده 
ــعي كردند كه اين نگاه را حفظ كنند و آنها  ــتان و فيلمنامه س و هم پوراحمد در داس
ــتم زده اي  را قربانيان س
ــه در چنگال  ــد ك بدانن
ــث به  ــزب بع ــك ح ي
ــرادران  ب ــا  ب ــگ  جن
مسلمانشان فراخوانده 

ــت  ــاروق يك ايراني ـ  عراقي اس ــت ف ــده اند. از اين روس ش
ــت و مرتب با لهجه ي  ــي از والدينش ايراني بوده اس كه يك
ــط با آن طرف حرف  مخلوطش از روابط مردم اين طرف ش
مي زند. اتفاقاً در ادامه  مي بينيم با اينكه فاروق ابتدا از طرف 
ــط با آن طرف حرف  مخلوطش از روابط مردم اين طرف ش
مي زند. اتفاقاً در ادامه  مي بينيم با اينكه فاروق ابتدا از طرف 
ــط با آن طرف حرف  مخلوطش از روابط مردم اين طرف ش

ــي مورد خشونت قرار مي گيرد و حتي در جايي عيسي  عيس
ــد ـ  چون چشم بندش باز شده و عيسي  او را مي برد كه بكش
ــاند اما، بعدتر  ــي فقط او را مي ترس ــناخته ـ  ولي عيس را ش
مي بينيم فاروق به كمك عماد مي  آيد و اتفاقاً كمك مي كند 
ــاند اما، بعدتر  ــي فقط او را مي ترس ــناخته ـ  ولي عيس را ش
مي بينيم فاروق به كمك عماد مي  آيد و اتفاقاً كمك مي كند 
ــاند اما، بعدتر  ــي فقط او را مي ترس ــناخته ـ  ولي عيس را ش

ــن عمورحيم كه به  ــد. در اين بي كه اتوبوس به مقصد برس
ــت به عيسي كه به قول  ــخصيت بدقلق تري است و اولش اصلاً حاضر نيس ــبت ش نس

ــن عمورحيم كه به  ــد. در اين بي كه اتوبوس به مقصد برس
ــت به عيسي كه به قول  ــخصيت بدقلق تري است و اولش اصلاً حاضر نيس ــبت ش نس

ــن عمورحيم كه به  ــد. در اين بي كه اتوبوس به مقصد برس

ــود  ــيران بدرفتاري ش ــت اعتماد كند و حتي دلش نمي آيد با اس خودش يك بچه اس
ــمن دارد و او هم به نوعي نگاه  هم در اين بين، جايگاه خاص خودش را در مقابل دش

منطقي و درست كارگردان را نسبت به دشمنان اجرا مي كند. 
ــب دوربين را  ــت و حركت مناس ــط و درش ــر انتخاب نماهاي متوس ــرف ديگ از ط
ــفيد بگذاريم، ضمن  ــياه و س ــر در كنار فيلمبرداري س اگ
ــفيد جنگ  ــياه و س ــدت ياد عكس هاي س ــه به ش اينك
ــر پيروزي رزمندگان  ــم و روزهاي اعزام و تصاوي مي افتي
ــود، حس  در عمليات هاي مختلف برايمان تداعي مي ش
مي كنيم اين تكنيك چقدر فيلم را جذاب تر كرده است. 
ــكلي بوده است كه با  ضمن اينكه تدوين فيلم هم به ش
ــودن فضا كه اغلب حول  ــته ب وجود تكراري بودن و بس
ــلاً مخاطب  ــب مي چرخد، اص ــور يك اتوبوس در ش مح
ــودن فضا كه اغلب حول  ــته ب وجود تكراري بودن و بس
ــلاً مخاطب  ــب مي چرخد، اص ــور يك اتوبوس در ش مح
ــودن فضا كه اغلب حول  ــته ب وجود تكراري بودن و بس

ــاژهاي تنفسي  ــالت نمي كند؛ چرا كه پاس ــاس خستگي و كس احس
ــده كه مخاطب حس يكنواخت  ــبي پس از هر اوج و فرود در فيلم گنجانده ش مناس

بودن فضا را به دست نياورد. 
ــروري يك روايت  ــه دور از قهرمان پروري و ضدقهرمان پ ــن فيلم ب ــد در اي پوراحم
ــار ماندگار دفاع  ــود را در كنار آث ــت و فيلم خ ــت از جنگ را ارائه داده اس ــر راس س
ــد اثري در خور توجه  ــب» در كارنامه ي پوراحم ــت. «اتوبوس ش مقدس قرار داده اس

ــاب خواهد آمد. به خصوص كه حضور بازيگراني  به حس
ــم در «خواهران  ــكيبايي كه يك بار ه ــرو ش چون خس
غريب» همكاري مشتركي با پوراحمد داشته و آنجا هم 
ظاهر شده است، در «اتوبوس شب» هم كاملاً جا افتاده 
غريب» همكاري مشتركي با پوراحمد داشته و آنجا هم 
ظاهر شده است، در «اتوبوس شب» هم كاملاً جا افتاده 
غريب» همكاري مشتركي با پوراحمد داشته و آنجا هم 

ــت. ضمن اينكه بازي درخشان مهرداد صديقيان در  اس
ــازي در «عصر جمعه» مونا  ــي كه تجربه ي ب نقش عيس
ــته و البته به دليل  ــد حقيقي را قبلاً در كارنامه داش زن
ــازي در «عصر جمعه» مونا  ــي كه تجربه ي ب نقش عيس
ــته و البته به دليل  ــد حقيقي را قبلاً در كارنامه داش زن
ــازي در «عصر جمعه» مونا  ــي كه تجربه ي ب نقش عيس

اكران نشدن آن فيلم، اين اولين تجربه ي اكران شده ي 
ــرد. نوجواني كه به واقع  ــت را هم نبايد فراموش ك اوس
ــرايط سخت  مانند يك مرد جا افتاده مي تواند از پس ش

اطرافش برآيد. 
ــعاري ترين فيلم هاي  «اتوبوس شب» يكي از غير ش

جنگي است. 
ــانيت و شأن انسان  فيلم به ما مي گويد كه حريم انس
ــت كه آدم ها را  نبايد از بين برود و اين جنگ قدرت اس
به جان هم مي اندازد و كشتن و كشته شدن بايد تقبيح 
شود. پوراحمد اين پيام را چنان ظريف داخل فيلم وارد 
مي كند كه ما اصلاً حس نمي كنيم كه هشت سال دفاع 
شود. پوراحمد اين پيام را چنان ظريف داخل فيلم وارد 
مي كند كه ما اصلاً حس نمي كنيم كه هشت سال دفاع 
شود. پوراحمد اين پيام را چنان ظريف داخل فيلم وارد 

ــت؛ چرا كه اتفاق به تصوير  مقدس مان بيهوده بوده اس
كشيدن شخصيت هايي مثل عمورحيم و عيسي كه مرتب هم با هم كل كل مي كنند، 
ــور كه ناخواسته وارد جنگ شده است را  به نوعي غيرت ايراني بودن ما و دفاع از كش
ــي زماني كه حس مي كند جنگ تلخ و زشت است آن  ــان مي دهد. گريه هاي عيس نش
قدر پرمايه به تصوير كشيده شده است كه همه ى ما را از دفاع هشت ساله مان خرسند 

و از جنگ كردن بيزار مي كند.    

شخصيت هايي مثل عمورحيم و شخصيت هايي مثل عمورحيم و شخصيت هايي مثل عمورحيم و 
عيسي كه مرتب هم با هم كل كل عيسي كه مرتب هم با هم كل كل عيسي كه مرتب هم با هم كل كل 

مي كنند، به نوعي غيرت ايراني مي كنند، به نوعي غيرت ايراني مي كنند، به نوعي غيرت ايراني 
بودن ما و دفاع از كشور كه بودن ما و دفاع از كشور كه بودن ما و دفاع از كشور كه 

ناخواسته وارد جنگ شده است ناخواسته وارد جنگ شده است ناخواسته وارد جنگ شده است 
را نشان مي دهد. گريه هاي عيسي را نشان مي دهد. گريه هاي عيسي را نشان مي دهد. گريه هاي عيسي 
زماني كه حس مي كند جنگ تلخ و زماني كه حس مي كند جنگ تلخ و زماني كه حس مي كند جنگ تلخ و 

زشت است آن قدر پرمايه به تصوير زشت است آن قدر پرمايه به تصوير زشت است آن قدر پرمايه به تصوير 
كشيده شده است كه همه ى ما را از كشيده شده است كه همه ى ما را از كشيده شده است كه همه ى ما را از 
دفاع هشت ساله مان خرسند و از دفاع هشت ساله مان خرسند و از دفاع هشت ساله مان خرسند و از 

جنگ كردن بيزار مي كندجنگ كردن بيزار مي كندجنگ كردن بيزار مي كند
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وانت و گو با شاهد جوانت و گو با شاهد جت و گو با شاهد جوان ت و گو با شاهد جوش در گفت و گو با شاهد جوش در گف وحيد چاو

مستند سازى مستند سازى مستند سازى مستند سازى 
پردغدغهپردغدغهپردغدغهپردغدغهپردغدغهپردغدغهپردغدغهپردغدغه

منصوره قناديان منصوره قناديان منصوره قناديان 

اشاره: اشاره: 
وقتى وارد حياط خانه اش شدم و وقتى وارد حياط خانه اش شدم و 
پذيرايى گرم و دلنشين را ديدم، آن پذيرايى گرم و دلنشين را ديدم، آن 
ــن و بى روح پشت گوشى  ــن و بى روح پشت گوشى صداى خش صداى خش

تلفن از يادم رفت. 
وحيد چاووش، مستندسازى است وحيد چاووش، مستندسازى است 
ــال 72 با دستيارى  ــال 72 با دستيارى كه كارش را از س كه كارش را از س
شروع كرده و بعد به عنوان كارگردان شروع كرده و بعد به عنوان كارگردان 
ــال  ــت. دو س ــه داده اس ــال كار را ادام ــت. دو س ــه داده اس كار را ادام
ــال هم روانشناسى  ــيمى و دو س ــال هم روانشناسى ش ــيمى و دو س ش

خوانده، ولى به دليل نداشتن علاقه آن ها را رها كرده است. خوانده، ولى به دليل نداشتن علاقه آن ها را رها كرده است. 
ــازمان صدا و سيما پروژه مى گيرد، قرارداد مى بندد و  ــازمان صدا و سيما پروژه مى گيرد، قرارداد مى بندد و مثل همه ى فيلم سازان از س مثل همه ى فيلم سازان از س

در آخر هم پولش را مى گيرد. 
با او از هر درى سخن گفتيم و برايمان گفت كه حدود 25 فيلم ساخته، ولى 4، 5 تا 
از آنها به دلش نشسته است؛ هم از لحاظ تكنيك و هم از لحاظ دغدغه هاى ذهنى اش. 
از فيلم هايى كه دوست داشته بسازد و هنوز نساخته حرف زد، از فيلم هايى كه اجازه 
ى پخش آن را ندادند و به عبارتى توقيفش كردند، صحبت كرد و از تلفن هايى كه بعد 

از پخش بعضى از فيلم هايش از اتاق رئيس رؤسا برايش زده مى شود. 
ــت در مورد جايزه هايش صحبت كند و از جشنواره هايى كه  ــت نداش چاووش دوس
فيلم هايش را با وجود كيفيت بالا، حتى به بخش داورى هم راه نداده بودند هم حرفى 
نزد. خلاصه در گفت وگويى كه با وحيد چاووش، مستندساز پر دغدغه ى سيما داشتم، 
حرف هايى زده شد كه نشان از درد دل و دغدغه هاي بي شمار را دارد. دردهايي كه به 

مستندهايي ختم مي شود كه به دل همه مي نشيند؟
* تعريفى از فيلم مستند براى ما بياوريد؟

من يك تعريف خيلى ساده براى خودم دارم. مستند فيلمى است كه يا 
بايد آدم ها را در تله بيندازد، يا آنها را از تله بيرون بياورد. آدم هاى ساده اى 
ــهيدي كه در تله اين دنيا افتاده است  كه در تله افتاده اند. مثل بچه ش
ــاني را هم كه در قبال آنها كم فروشي كرده اند را در  را دربياورد و كس

تله بيندازد.
مستند كارش نقد زمان حال و آينده است كه متأسفانه هيچ كدام از 
اين ها در تلويزيون ايران جاري نيست. آنها از انتقاد خوششان نمي آيد. 
ما در تلويزيون مستند نداريم بلكه بيشتر گزارش خبري داريم و اين دو 
مقوله متفاوت است. مستند حيطه اختيار و عملكردش با گزارش خبري 
ــت. در اين گونه فيلم ها واقعيت  ــتند، خودش اس فرق مي كند. بازيگر مس
ــود و مستندساز هر چه قدر كه به واقعيت موضوع معتقدتر و  نمايان مي ش

شفاف تر باشد، به طور قطع در آينه ى فيلمش نمايان تر مي شود. 
ــت  ــازيد و وانمود كنيد، راس ــما مي توانيد دروغ بس ــتاني، ش در فيلم داس
مي گوييد و هر چه قدر از واقعيت ماجرا دورتر باشيد، اثر آن بيشتر مي شود.مي گوييد و هر چه قدر از واقعيت ماجرا دورتر باشيد، اثر آن بيشتر مي شود.

* سوژه هاي خودتان را در اين ژانر متفاوت (جبهه و جنگ) چطور * سوژه هاي خودتان را در اين ژانر متفاوت (جبهه و جنگ) چطور 
پيدا مي كنيد، اين سوژه ها بالاخره يك روز تمام مي شوند؟

ــت.  ــوژه اس ــاد من به تعداد همه ي آدم هاي روي زمين يك س ــه اعتق ــت. ب ــوژه اس ــاد من به تعداد همه ي آدم هاي روي زمين يك س ــه اعتق ب
ــت دارم تجربه كنم. من در هر  ــت ندارم در يك قالب بمانم. دوس ــت دارم تجربه كنم. من در هر من دوس ــت ندارم در يك قالب بمانم. دوس من دوس
تجربه ام با يك زندگي و فرهنگ متفاوت آشنا مي شوم. اين مزيت كار من تجربه ام با يك زندگي و فرهنگ متفاوت آشنا مي شوم. اين مزيت كار من 
ــاخته دارم كه حسرت ساخته نشدنش را  ــت. من بسيار سوژه هاي نس ــاخته دارم كه حسرت ساخته نشدنش را اس ــت. من بسيار سوژه هاي نس اس
ــهيد بسيار فيلم نساخته دارم. فيلمي  ــهيد بسيار فيلم نساخته دارم. فيلمي مي خورم. در همين وادي بنياد ش مي خورم. در همين وادي بنياد ش
دارم به نام همكلاسي ها كه هنوز نساخته ام، قصه ى رفقاي خودم هستند دارم به نام همكلاسي ها كه هنوز نساخته ام، قصه ى رفقاي خودم هستند 
كه شهيد شدند و ممكن بود الان هر كدام مثل من جايي بودند و شغلي كه شهيد شدند و ممكن بود الان هر كدام مثل من جايي بودند و شغلي 

داشتند.

با او از هر درى سخن گفتيم و برايمان گفت كه حدود 25 فيلم ساخته، ولى 4، 5 تا 
از آنها به دلش نشسته است؛ هم از لحاظ تكنيك و هم از لحاظ دغدغه هاى ذهنى اش. 
از فيلم هايى كه دوست داشته بسازد و هنوز نساخته حرف زد، از فيلم هايى كه اجازه 
ى پخش آن را ندادند و به عبارتى توقيفش كردند، صحبت كرد و از تلفن هايى كه بعد 

از پخش بعضى از فيلم هايش از اتاق رئيس رؤسا برايش زده مى شود. 
ــت در مورد جايزه هايش صحبت كند و از جشنواره هايى كه  ــت نداش چاووش دوس
فيلم هايش را با وجود كيفيت بالا، حتى به بخش داورى هم راه نداده بودند هم حرفى 
نزد. خلاصه در گفت وگويى كه با وحيد چاووش، مستندساز پر دغدغه ى سيما داشتم، 
حرف هايى زده شد كه نشان از درد دل و دغدغه هاي بي شمار را دارد. دردهايي كه به 

مستندهايي ختم مي شود كه به دل همه مي نشيند؟
* تعريفى از فيلم مستند براى ما بياوريد؟

بايد آدم ها را در تله بيندازد، يا آنها را از تله بيرون بياورد. آدم هاى ساده اى 

مقوله متفاوت است. مستند حيطه اختيار و عملكردش با گزارش خبري 
ــت. در اين گونه فيلم ها واقعيت  ــتند، خودش اس فرق مي كند. بازيگر مس
ــود و مستندساز هر چه قدر كه به واقعيت موضوع معتقدتر و  نمايان مي ش

شفاف تر باشد، به طور قطع در آينه ى فيلمش نمايان تر مي شود. 
ــت  ــازيد و وانمود كنيد، راس ــما مي توانيد دروغ بس ــتاني، ش در فيلم داس
مي گوييد و هر چه قدر از واقعيت ماجرا دورتر باشيد، اثر آن بيشتر مي شود.

* سوژه هاي خودتان را در اين ژانر متفاوت (جبهه و جنگ) چطور 
پيدا مي كنيد، اين سوژه ها بالاخره يك روز تمام مي شوند؟

ــت دارم تجربه كنم. من در هر  ــت ندارم در يك قالب بمانم. دوس من دوس
تجربه ام با يك زندگي و فرهنگ متفاوت آشنا مي شوم. اين مزيت كار من 
ــاخته دارم كه حسرت ساخته نشدنش را  ــت. من بسيار سوژه هاي نس اس
ــهيد بسيار فيلم نساخته دارم. فيلمي  مي خورم. در همين وادي بنياد ش
دارم به نام همكلاسي ها كه هنوز نساخته ام، قصه ى رفقاي خودم هستند 
كه شهيد شدند و ممكن بود الان هر كدام مثل من جايي بودند و شغلي 

داشتند.

تلفن از يادم رفت. 

ــال 72 با دستيارى  كه كارش را از س

ــال  ــت. دو س ــه داده اس كار را ادام
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مردي 
كس چكس كس چكس چچكس كس  چ هيچچ هيچ هي هي لمثلمثل

ــه كه فكر مي كنم ما  ــه كه فكر مي كنم ما گاهي وقت ها بر خلاف هميش گاهي وقت ها بر خلاف هميش
نسل سوخته اي هستيم فكر مي كنم نسبت به نوجوانان نسل سوخته اي هستيم فكر مي كنم نسبت به نوجوانان 
و جوانان امروز ما فرصت هاي خوبي داشته ايم كه امروز و جوانان امروز ما فرصت هاي خوبي داشته ايم كه امروز 
ــتند. ما توانستيم حداقل  ــتند. ما توانستيم حداقل بچه هايمان از آن محروم هس بچه هايمان از آن محروم هس
ــي از  ــگ را تجربه كنيم. امروز اگر كس ــي از جن ــي از مقطع ــگ را تجربه كنيم. امروز اگر كس ــي از جن مقطع
ــي دو خاطره از  ــرف بزند حداقل يك ــه و جنگ ح ــي دو خاطره از جبه ــرف بزند حداقل يك ــه و جنگ ح جبه
ــت و فاميل و آشنا دست كم  ــت و فاميل و آشنا دست كم آن روزها داريم. بين دوس آن روزها داريم. بين دوس
ــه و معصومانه خود او  ــر بوده كه با نگاه كودكان ــه و معصومانه خود او يك نف ــر بوده كه با نگاه كودكان يك نف
ــت سرش آب بريزيم و بعد  ــيم و پش ــت سرش آب بريزيم و بعد را بدرقه كرده باش ــيم و پش را بدرقه كرده باش
ــي چوبي راهي  ــت مردم در تابوت ــم يا او را روي دس ــي چوبي راهي ه ــت مردم در تابوت ــم يا او را روي دس ه
ــيم يا، او را مجروح روي تخت  ــت زهرا كرده باش ــيم يا، او را مجروح روي تخت بهش ــت زهرا كرده باش بهش

ــتان ببينم. حتي بعضي از ما مزه ي سال ها انتظار راهم چشيده ايم كه عزيز  ــتان ببينم. حتي بعضي از ما مزه ي سال ها انتظار راهم چشيده ايم كه عزيز بيمارس بيمارس
ــفر كرده مان از اسارت برگردد. كجا بچه هاي امروزمان مي فهمند بمباران و آژير  ــفر كرده مان از اسارت برگردد. كجا بچه هاي امروزمان مي فهمند بمباران و آژير س ــفر كرده مان از اسارت برگردد. كجا بچه هاي امروزمان مي فهمند بمباران و آژير س ــفر كرده مان از اسارت برگردد. كجا بچه هاي امروزمان مي فهمند بمباران و آژير س س
خطر يعني چه؟ كجا آن حال و هوا را درك مي كنند كه با تمام كودكي مان از مرد خطر يعني چه؟ كجا آن حال و هوا را درك مي كنند كه با تمام كودكي مان از مرد 

بدجنسي به نام صدام عصباني بوديم كه خانه هاي مردم را خراب مي كرد. بدجنسي به نام صدام عصباني بوديم كه خانه هاي مردم را خراب مي كرد. 
نوجواني ما هم مصادف بود با روزهايي كه هر پنج شنبه مستندي پخش مي شد نوجواني ما هم مصادف بود با روزهايي كه هر پنج شنبه مستندي پخش مي شد 
به نام «روايت فتح» با صدايي ابدي و ازلي، موسيقي نابي كه در آن كلام نهفته بود به نام «روايت فتح» با صدايي ابدي و ازلي، موسيقي نابي كه در آن كلام نهفته بود 

آنقدر شنيدني بود كه شب را به اميد پنج شنبه ي ديگر مي خوابيدي. آنقدر شنيدني بود كه شب را به اميد پنج شنبه ي ديگر مي خوابيدي. آنقدر شنيدني بود كه شب را به اميد پنج شنبه ي ديگر مي خوابيدي. 
ــتان پل  ــخن بگو دو كوهه، داس ــمان، با من س ــهري در آس ــه عشق، ش ــتان پل مدرس ــخن بگو دو كوهه، داس ــمان، با من س ــهري در آس ــه عشق، ش ــتان پل مدرس ــخن بگو دو كوهه، داس ــمان، با من س ــهري در آس ــه عشق، ش مدرس
ــتم  ــتندهايي كه مي دانس ــتندهايي بودند كه هيچ وقت فراموش نمي كنم. مس ــتم مس ــتندهايي كه مي دانس ــتندهايي بودند كه هيچ وقت فراموش نمي كنم. مس ــتم مس ــتندهايي كه مي دانس ــتندهايي بودند كه هيچ وقت فراموش نمي كنم. مس مس
ــيدمرتضي آويني كه ديدن چهر ه اش  ــت به نام س ــيدمرتضي آويني كه ديدن چهر ه اش حاصل ذهن خلاقه ي مردي اس ــت به نام س ــيدمرتضي آويني كه ديدن چهر ه اش حاصل ذهن خلاقه ي مردي اس ــت به نام س حاصل ذهن خلاقه ي مردي اس
ــبيه هيچكس نبود. نه خودش.  ــبيه هيچكس نبود. نه خودش. يكي از آرزوهايي بزرگ زندگي ام بود. مردي كه ش ــبيه هيچكس نبود. نه خودش. يكي از آرزوهايي بزرگ زندگي ام بود. مردي كه ش يكي از آرزوهايي بزرگ زندگي ام بود. مردي كه ش
ــواي كودكانه ام را به  ــتندهايش بارها و بارها حال و ه ــه صدايش. مردي كه مس ــواي كودكانه ام را به ن ــتندهايش بارها و بارها حال و ه ــه صدايش. مردي كه مس ــواي كودكانه ام را به ن ــتندهايش بارها و بارها حال و ه ــه صدايش. مردي كه مس ن

عرش برده بود. عرش برده بود. عرش برده بود. 
ــدم از آن تصوير خيالي ام  ــنيدم و عكس  هايش را دي ــهادتش را ش ــدم از آن تصوير خيالي ام وقتي خبر ش ــنيدم و عكس  هايش را دي ــهادتش را ش ــدم از آن تصوير خيالي ام وقتي خبر ش ــنيدم و عكس  هايش را دي ــهادتش را ش وقتي خبر ش
چندان فاصله  نداشت. فكر مي كردم كسي مي  تواند بعد از سيد، مستندهايي بسازد چندان فاصله  نداشت. فكر مي كردم كسي مي  تواند بعد از سيد، مستندهايي بسازد چندان فاصله  نداشت. فكر مي كردم كسي مي  تواند بعد از سيد، مستندهايي بسازد 
ــت يكي، دو سال پيش بود بر حسب اتفاق  ــت يكي، دو سال پيش بود بر حسب اتفاق كه حال و هواي ما را عوض كند؟ گذش ــت يكي، دو سال پيش بود بر حسب اتفاق كه حال و هواي ما را عوض كند؟ گذش كه حال و هواي ما را عوض كند؟ گذش
ــتندي كه به يكباره مرا به حال و  ــت. مس ــتندي ديدم كه خيلي به دلم نشس ــتندي كه به يكباره مرا به حال و مس ــت. مس ــتندي ديدم كه خيلي به دلم نشس ــتندي كه به يكباره مرا به حال و مس ــت. مس ــتندي ديدم كه خيلي به دلم نشس مس
ــتند با  ــايد نوع نگاه هر دو مس ــتند با هواي روزهايي برد كه «روايت فتح» را مي ديدم. ش ــايد نوع نگاه هر دو مس ــتند با هواي روزهايي برد كه «روايت فتح» را مي ديدم. ش ــايد نوع نگاه هر دو مس هواي روزهايي برد كه «روايت فتح» را مي ديدم. ش
ــان از دغدغه ي مردي  ــت و اين نش ــت اما هر چه بود به دل مي نشس ــان از دغدغه ي مردي هم فرق داش ــت و اين نش ــت اما هر چه بود به دل مي نشس ــان از دغدغه ي مردي هم فرق داش ــت و اين نش ــت اما هر چه بود به دل مي نشس هم فرق داش
مي داد كه غمش، غم نان نيست. اسمش را به خاطر سپردم تا يادم بماند و كارهاي مي داد كه غمش، غم نان نيست. اسمش را به خاطر سپردم تا يادم بماند و كارهاي مي داد كه غمش، غم نان نيست. اسمش را به خاطر سپردم تا يادم بماند و كارهاي 
ــتندي حرف مي زند كه شب گذشته  ــتندي حرف مي زند كه شب گذشته بعدي اش را ببينيم. فرداي آن روز همه از مس ــتندي حرف مي زند كه شب گذشته بعدي اش را ببينيم. فرداي آن روز همه از مس بعدي اش را ببينيم. فرداي آن روز همه از مس
ــت  ــود جز «وحيد چاووش» و اين بار هم دلم مي خواس ــي نب ــت ديده بودند و او كس ــود جز «وحيد چاووش» و اين بار هم دلم مي خواس ــي نب ــت ديده بودند و او كس ــود جز «وحيد چاووش» و اين بار هم دلم مي خواس ــي نب ديده بودند و او كس
ــت روي دلم گذاشته  ــت، دس ــت روي دلم گذاشته تصوير مردي را ببينيم كه مرا از خودم جدا كرده اس ــت، دس ــت روي دلم گذاشته تصوير مردي را ببينيم كه مرا از خودم جدا كرده اس ــت، دس تصوير مردي را ببينيم كه مرا از خودم جدا كرده اس
ــوي خاطرات ابري، تا  ــت تا آن س ــوي خاطرات ابري، تا و آن را به بازي گرفته با خودش همراه كرده اس ــت تا آن س ــوي خاطرات ابري، تا و آن را به بازي گرفته با خودش همراه كرده اس ــت تا آن س و آن را به بازي گرفته با خودش همراه كرده اس
سقف آسمان شايد هم نقطه صفر مرزي. وقتي عكس او را ديدم جواني بود ساده و سقف آسمان شايد هم نقطه صفر مرزي. وقتي عكس او را ديدم جواني بود ساده و سقف آسمان شايد هم نقطه صفر مرزي. وقتي عكس او را ديدم جواني بود ساده و 
بي آلايش. درست مثل فيلم هايش كسي كه سيدمرتضي الگويش بوده است و از او بي آلايش. درست مثل فيلم هايش كسي كه سيدمرتضي الگويش بوده است و از او بي آلايش. درست مثل فيلم هايش كسي كه سيدمرتضي الگويش بوده است و از او 
ــت. فيلم هاي مستندي كه مي تواند تو را با خود به دورها ببرد. يك لحظه  ــت. فيلم هاي مستندي كه مي تواند تو را با خود به دورها ببرد. يك لحظه دور نيس ــت. فيلم هاي مستندي كه مي تواند تو را با خود به دورها ببرد. يك لحظه دور نيس دور نيس
ــتر  ــت مريزاد دارد. اگر «وحيد چاووش» بخواهد، بيش ــتر تو را رها نكند. اين كار دس ــت مريزاد دارد. اگر «وحيد چاووش» بخواهد، بيش ــتر تو را رها نكند. اين كار دس ــت مريزاد دارد. اگر «وحيد چاووش» بخواهد، بيش تو را رها نكند. اين كار دس
همت كند، حتماً مي  تواند از خاطره هاي خوب نسلي باشد چون ما، كه سيدمرتضي همت كند، حتماً مي  تواند از خاطره هاي خوب نسلي باشد چون ما، كه سيدمرتضي همت كند، حتماً مي  تواند از خاطره هاي خوب نسلي باشد چون ما، كه سيدمرتضي 
ــتر  ــت مريزاد دارد. اگر «وحيد چاووش» بخواهد، بيش تو را رها نكند. اين كار دس
همت كند، حتماً مي  تواند از خاطره هاي خوب نسلي باشد چون ما، كه سيدمرتضي 
ــتر  ــت مريزاد دارد. اگر «وحيد چاووش» بخواهد، بيش ــتر تو را رها نكند. اين كار دس ــت مريزاد دارد. اگر «وحيد چاووش» بخواهد، بيش تو را رها نكند. اين كار دس
همت كند، حتماً مي  تواند از خاطره هاي خوب نسلي باشد چون ما، كه سيدمرتضي 
ــتر  ــت مريزاد دارد. اگر «وحيد چاووش» بخواهد، بيش ــتر تو را رها نكند. اين كار دس ــت مريزاد دارد. اگر «وحيد چاووش» بخواهد، بيش تو را رها نكند. اين كار دس
همت كند، حتماً مي  تواند از خاطره هاي خوب نسلي باشد چون ما، كه سيدمرتضي 
ــتر  ــت مريزاد دارد. اگر «وحيد چاووش» بخواهد، بيش تو را رها نكند. اين كار دس

آويني، راوي فتح كودكي مان است. آويني، راوي فتح كودكي مان است. آويني، راوي فتح كودكي مان است. 
ــاز شبكه 3 در  ــي از آثار وحيد چاووش برنده ي تنديس بهترين مستندس ــاز شبكه 3 در بخش ــي از آثار وحيد چاووش برنده ي تنديس بهترين مستندس ــاز شبكه 3 در بخش ــي از آثار وحيد چاووش برنده ي تنديس بهترين مستندس بخش

سال 84 ـ 83 سال 84 ـ 83 سال 84 ـ 83 
خاطرات ابري ـ  ديپلم افتخار بهترين پژوهش فيلم مستند خاطرات ابري ـ  ديپلم افتخار بهترين پژوهش فيلم مستند خاطرات ابري ـ  ديپلم افتخار بهترين پژوهش فيلم مستند 

ــنواره فيلم رويش در بخش  ــمان ـ  برنده ي تنديس و لوح تقدير جش ــقف آس ــنواره فيلم رويش در بخش س ــمان ـ  برنده ي تنديس و لوح تقدير جش ــقف آس ــنواره فيلم رويش در بخش س ــمان ـ  برنده ي تنديس و لوح تقدير جش ــقف آس س
كارگرداني اول كارگرداني اول 

نقطه صفر مرزي ـ  برنده ي لوح افتخار و نشان برنزي جايزه ي شهيد آويني  نقطه صفر مرزي ـ  برنده ي لوح افتخار و نشان برنزي جايزه ي شهيد آويني  
ـ جايي پشت كوه ها ـ جايي پشت كوه ها 

ـ راديو گل ها. ـ راديو گل ها. 
ـ نيست اما هست. ـ نيست اما هست. 

* فيلم هـاي تبليغاتـي يـا انتخاباتـي تـا بـه حـال * فيلم هـاي تبليغاتـي يـا انتخاباتـي تـا بـه حـال 
ساخته ايد؟ساخته ايد؟

تا همين الان، نه پيشنهادش را داشتم و نه ساخته ام.تا همين الان، نه پيشنهادش را داشتم و نه ساخته ام.
* فيلم هاي سياسي چطور؟ ساخته ايد؟* فيلم هاي سياسي چطور؟ ساخته ايد؟

ــود اما، به طور  ــي ب ــه. فيلم راديو گل ها، فيلم كاملاً سياس ــود اما، به طور بل ــي ب ــه. فيلم راديو گل ها، فيلم كاملاً سياس بل
* فيلم هاي سياسي چطور؟ ساخته ايد؟

ــود اما، به طور  ــي ب ــه. فيلم راديو گل ها، فيلم كاملاً سياس بل
* فيلم هاي سياسي چطور؟ ساخته ايد؟* فيلم هاي سياسي چطور؟ ساخته ايد؟

ــود اما، به طور  ــي ب ــه. فيلم راديو گل ها، فيلم كاملاً سياس بل
* فيلم هاي سياسي چطور؟ ساخته ايد؟

ــمبل آنتن تلويزيون  ــده بود. در آن فيلم راديو، س پنهان كار ش
ايران است و آدم هايي كه دنبال اين راديو هستند گروه هاي چپ و ايران است و آدم هايي كه دنبال اين راديو هستند گروه هاي چپ و ايران است و آدم هايي كه دنبال اين راديو هستند گروه هاي چپ و 

راست كشور هستند و براي به دست آوردن آن و رسيدن به قدرت تلاش مي كنند.راست كشور هستند و براي به دست آوردن آن و رسيدن به قدرت تلاش مي كنند.راست كشور هستند و براي به دست آوردن آن و رسيدن به قدرت تلاش مي كنند.
* چطـور هر فيلمي كه مي سـازيد آنقدر جذاب اسـت و مخاطبان زيادي * چطـور هر فيلمي كه مي سـازيد آنقدر جذاب اسـت و مخاطبان زيادي 

دارد؟دارد؟
اين لطف خدا است ولي، خيلي ها از فيلم هاي من خوششان نمي آيد و متأسفانه رو اين لطف خدا است ولي، خيلي ها از فيلم هاي من خوششان نمي آيد و متأسفانه رو 

در روي من هم انتقاد نمي كنند تا ايرادهايش را برطرف كنم.در روي من هم انتقاد نمي كنند تا ايرادهايش را برطرف كنم.
* شـما چطور به اين ديد جديد در فرهنگ جبهه رسيده ايد، فرهنگي كه * شـما چطور به اين ديد جديد در فرهنگ جبهه رسيده ايد، فرهنگي كه 

امروز در بين جوانان رنگ و بويش را از دست داده است؟امروز در بين جوانان رنگ و بويش را از دست داده است؟
هميشه مي گويند ادب از كه آموختي، از بي ادبان. من ديدم كه ديگران چطور فيلم هميشه مي گويند ادب از كه آموختي، از بي ادبان. من ديدم كه ديگران چطور فيلم 
ــاخته هاي آنها حالم به هم مي خورد، سعي كردم آن طور  ــازند و من چطور از س ــاخته هاي آنها حالم به هم مي خورد، سعي كردم آن طور مي س ــازند و من چطور از س ــاخته هاي آنها حالم به هم مي خورد، سعي كردم آن طور مي س ــازند و من چطور از س مي س
ــادگي. فيلم هاي مرتضي آويني براي من بسيار دلچسب بود  ــادگي. فيلم هاي مرتضي آويني براي من بسيار دلچسب بود فيلم نسازم. به همين س ــادگي. فيلم هاي مرتضي آويني براي من بسيار دلچسب بود فيلم نسازم. به همين س فيلم نسازم. به همين س
ــاً ورود من به اين حيطه به دليل ديدن فيلم هاي شهيد آويني بود. ناخودآگاه  ــاً ورود من به اين حيطه به دليل ديدن فيلم هاي شهيد آويني بود. ناخودآگاه و اساس ــاً ورود من به اين حيطه به دليل ديدن فيلم هاي شهيد آويني بود. ناخودآگاه و اساس و اساس
ــادگي. فيلم هاي مرتضي آويني براي من بسيار دلچسب بود  فيلم نسازم. به همين س
ــاً ورود من به اين حيطه به دليل ديدن فيلم هاي شهيد آويني بود. ناخودآگاه  و اساس
ــادگي. فيلم هاي مرتضي آويني براي من بسيار دلچسب بود  ــادگي. فيلم هاي مرتضي آويني براي من بسيار دلچسب بود فيلم نسازم. به همين س فيلم نسازم. به همين س
ــاً ورود من به اين حيطه به دليل ديدن فيلم هاي شهيد آويني بود. ناخودآگاه  و اساس
ــادگي. فيلم هاي مرتضي آويني براي من بسيار دلچسب بود  ــادگي. فيلم هاي مرتضي آويني براي من بسيار دلچسب بود فيلم نسازم. به همين س فيلم نسازم. به همين س
ــاً ورود من به اين حيطه به دليل ديدن فيلم هاي شهيد آويني بود. ناخودآگاه  و اساس
ــادگي. فيلم هاي مرتضي آويني براي من بسيار دلچسب بود  فيلم نسازم. به همين س

ــد براي رسيدن به آن. عده اي  ــتيدم و اين قله اي ش ــد براي رسيدن به آن. عده اي فيلم هايش را مي ديدم و مي پرس ــتيدم و اين قله اي ش ــد براي رسيدن به آن. عده اي فيلم هايش را مي ديدم و مي پرس ــتيدم و اين قله اي ش فيلم هايش را مي ديدم و مي پرس
ــعار، ولي اعتقاد قلبي به سوژه هايشان ندارند. من  ــازند توأم با دروغ و ش ــعار، ولي اعتقاد قلبي به سوژه هايشان ندارند. من برنامه مي س ــازند توأم با دروغ و ش ــعار، ولي اعتقاد قلبي به سوژه هايشان ندارند. من برنامه مي س ــازند توأم با دروغ و ش برنامه مي س
كساني را سراغ دارم كه مطلقاً با جنگ و جبهه همراه نيستند و فقط به دليل اقتضاي كساني را سراغ دارم كه مطلقاً با جنگ و جبهه همراه نيستند و فقط به دليل اقتضاي 
ــعار، ولي اعتقاد قلبي به سوژه هايشان ندارند. من  ــازند توأم با دروغ و ش برنامه مي س
كساني را سراغ دارم كه مطلقاً با جنگ و جبهه همراه نيستند و فقط به دليل اقتضاي 
ــعار، ولي اعتقاد قلبي به سوژه هايشان ندارند. من  ــازند توأم با دروغ و ش ــعار، ولي اعتقاد قلبي به سوژه هايشان ندارند. من برنامه مي س ــازند توأم با دروغ و ش برنامه مي س
كساني را سراغ دارم كه مطلقاً با جنگ و جبهه همراه نيستند و فقط به دليل اقتضاي 
ــعار، ولي اعتقاد قلبي به سوژه هايشان ندارند. من  ــازند توأم با دروغ و ش برنامه مي س

ــند و  ــيما، فيلم نامه ى جبهه و جنگ مي نويس ــازمان صدا و س ــند و روز و براي ورود به س ــيما، فيلم نامه ى جبهه و جنگ مي نويس ــازمان صدا و س روز و براي ورود به س
ــاختن مي كنند و وقتي الفباي ورود به سازمان و ساختن  ــروع به س ــاختن مي كنند و وقتي الفباي ورود به سازمان و ساختن بعد از تصويب، ش ــروع به س بعد از تصويب، ش
ــماً به ما بچه هاي جنگ و  ــازند عليه جنگ و رس ــماً به ما بچه هاي جنگ و فيلم را ياد گرفتند، فيلم هايي مي س ــازند عليه جنگ و رس فيلم را ياد گرفتند، فيلم هايي مي س
ــاختن مي كنند و وقتي الفباي ورود به سازمان و ساختن  ــروع به س بعد از تصويب، ش
ــماً به ما بچه هاي جنگ و  ــازند عليه جنگ و رس فيلم را ياد گرفتند، فيلم هايي مي س
ــاختن مي كنند و وقتي الفباي ورود به سازمان و ساختن  ــروع به س ــاختن مي كنند و وقتي الفباي ورود به سازمان و ساختن بعد از تصويب، ش ــروع به س بعد از تصويب، ش
ــماً به ما بچه هاي جنگ و  ــازند عليه جنگ و رس فيلم را ياد گرفتند، فيلم هايي مي س
ــاختن مي كنند و وقتي الفباي ورود به سازمان و ساختن  ــروع به س بعد از تصويب، ش

بسيجي مي خندند. بسيجي مي خندند. 
* فيلم هايي بوده كه شـما سـاخته باشيد و تله اي نداشـته باشد و خنثي 

باشد؟باشد؟
ــي بود و حرفي براي گفتن  ــيار معمول ــه. آخرين فيلم روايتي از چين بود كه بس بل

نداشت.نداشت.
* چرا؟

ــت كه من هم بايد  ــد و علت ديگرش هم اين اس ــون تلويزيون اين را مي خواه چ
زندگي كنم و خرج زندگي ام را دربياورم.

* سوژه هايتان را چگونه انتخاب مي كنيد؟
ــوند. در يك جمله تمام وجود  ــان شناخته مي ش همه ى آدم ها از ميان حرف هايش
ــي  ــود و امكان ندارد از زبان كس ــود و عصاره وجودش نمايان مي ش آدمي بيان مي ش

حرفي بيرون بيايد كه در قلبش نباشد.
فيلمي ساختم به نام سقف آسمان. پدر و مادر پير شهيدي بود در روستاي ناريان 

از توابع طالقان زندگي مي كردند. من آنها را فقط در يك جمله شان پيدا كردم.
بچه هاي روايت فتح گفتند، بين 30 فيلم گفتند يك فيلم را انتخاب كن و آن را بساز. 
من تصاوير همه ى آنها را ديدم، وقتي دوربين وارد خانه اين پيرمرد و پيرزن شد، ديدم 
ــيديد و اين همه راه از تهران آمديد، ما يك بچه  ــما چرا زحمت كش پيرمرد مي گويد ش
ــتيم و در راه خدا داديم. اين يك جمله ساده است، ولي تمام جهان بيني پيرمرد را  داش
نشان مي دهد و من فهميدم كه چقدر اين مرد عجيب است و وقتي اين فيلم را ساختم 

بيشترين جايزه را از هر جشنواره اي گرفتم.
و براي بعضي از فيلم هايم هم بايد تحقيق و پژوهش بكنم. براي فيلم مادر رفتم به 

پرورشگاه دختران، از نزديك با آنها زندگي كردم و بعد فيلم مادر را ساختم.
* شما در جنگ هم بوديد؟

خيلي كم. حدود 7، 8 ماه، آن هم در ماه  هاي پاياني جنگ.
* در مورد آخرين كاري كه داريد صحبت كنيد؟

كاري است كه از خيلي سال پيش آرزوي ساختنش را داشتم. در مورد امام رضا(ع) 
است كه از امروز عصر استارت كار را در مشهد مي زنم.

* فيلم هـاي تبليغاتـي يـا انتخاباتـي تـا بـه حـال 

ــود اما، به طور  ــي ب ــه. فيلم راديو گل ها، فيلم كاملاً سياس بل
ــمبل آنتن تلويزيون  ــده بود. در آن فيلم راديو، س پنهان كار ش

ايران است و آدم هايي كه دنبال اين راديو هستند گروه هاي چپ و ايران است و آدم هايي كه دنبال اين راديو هستند گروه هاي چپ و ايران است و آدم هايي كه دنبال اين راديو هستند گروه هاي چپ و ايران است و آدم هايي كه دنبال اين راديو هستند گروه هاي چپ و 
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ــر مي گذاريم كه اين اتفاق  ــالانه ي كاريكاتور را در حالي پشت س ــتمين دوس هش
ــال، اين بار با تحولات جديدي، موفق تر از دوسالانه هاي قبل  ــانزده س هنري بعد از ش
ــتريپ (تصاوير دنباله دار) به  ــد. تحولاتي چون: اضافه شدن بخش كميك اس برگزار ش
موضوعات اين مسابقه جهاني، تجليل از دو هنرمند مطرح عرصه ي كاريكاتور، «محمد 
رفيع ضيايي» و «بهمن عبدي»، برگزاري هدفمند و مطلوب غرفه هاي معرفي نشريات 
ــت هاي 85 كشور دنيا از دو  ــايت هاي تخصصي كاريكاتور، استقبال كاريكاتوريس و س

سالانه و بالاخره نمايش تعداد بالايي از آثار ارسال شده؛ چيزي در حدود 650 اثر. 
 ***

ــود، از دانشجو و هنرجويان رشته هاي  ــري در پاي تابلوها ديده مي ش همه نوع قش
ــته ي كاريكاتور گرفته تا افراد عادي كه به راحتي و بدون درك  هنري به خصوص رش

پيچيدگي خاصي با ديدن تابلوها، گل لبخند بر لبان شان هويدا مي شود. 
«خيال» و «آيينه». دو گالري بزرگ مؤسسه فرهنگي هنري صبا به جرئت شلوغ تر 
ــادگي زبان و طنز گوياي  ــت. س ــگاه هاي همزمان و حتي پيش تر از اين اس از نمايش
مختص آثار كاريكاتور به راحتي هر گونه مخاطبي را جذب خود مي كند و بازديدكننده 

براي لحظه هايي ميهمان لبخندي تلخ و شيرين در پس آن تفكري عميق مي شود. 
از يك نوجوان كم سن و سال تا مخاطب مو سپيد هر كدام لذت خاصي از تماشاي 

آثار كاريكاتور و كميك استريپ مي برند. 
 ***

ــالانه اند كه از  ــتريپ، چهار موضوع اصلي دوس ــي، چهره و كميك   اس آزاد، موضوع

نادعلىسوفى نادعلىسوفى نادعلى 

جستجو و كنكاش در گالري هاي مؤسسه هنري صبا
ميزبان دوسالانه ي جهاني كاريكاتور ميزبان دوسالانه ي جهاني كاريكاتور ميزبان دوسالانه ي جهاني كاريكاتور 

لطفاً لبخند بزنيد لطفاً لبخند بزنيد لطفاً لبخند بزنيد 
ميزبان دوسالانه ي جهاني كاريكاتور 

لطفاً لبخند بزنيد 
ميزبان دوسالانه ي جهاني كاريكاتور ميزبان دوسالانه ي جهاني كاريكاتور 

لطفاً لبخند بزنيد 
ميزبان دوسالانه ي جهاني كاريكاتور ميزبان دوسالانه ي جهاني كاريكاتور 

لطفاً لبخند بزنيد 
ميزبان دوسالانه ي جهاني كاريكاتور 

ــابقه انتخاب شدند. پانزده عضو شوراي سياستگذاري،  ــنهادي مس بين 67 عنوان پيش
ــئوليت اين انتخاب را بر عهده داشتند. همچنين مسئوليت انتخاب هيئت انتخاب  مس
ــدند. اين  ــتم، اعضاي آن در هم ادغام ش ــالانه ي هش آثار و هيئت داوران كه در دوس
ادغام از جمله اتفاقات مثبت اين دوسالانه بود كه در اين باره نظر سردبير دوسالانه را 
جويا شديم:  «به دليل اينكه سال هاي قبل خيلي از كاريكاتوريست ها معتقد بودند كه 
ــايد در مرحله ى اول كار آنها رد  اگر هيئت انتخابي، همان داوران نهايي مي بودند، ش
ــگاه راه پيدا مي كرد. امسال اين كار را كرديم. مسئله ي ديگر هم  ــد و به نمايش نمي ش
ــن بود كه با ادغام اين دو هيئت به يك گروه، آنها با اطلاعات دقيق تري آثار نهايي  اي
ــگاه ويژه اي آثار ارسالي را براي نمايشگاه  را قضاوت خواهند كرد؛ چرا كه يك بار باش
انتخاب كرده  اند و حالا با يك آشنايي قبلي برگزيدگان دو سالانه را از بين اين تعداد 

بالاي شركت كننده انتخاب مي كنند.»
 ***

ــتاني» داوران  «كامبيز درم بخش»، «بهرام عظيمي» ، «جواد عليزاده» و «توكا نيس
ــتائو»  ــان دوروكريهانا» از روماني، «ادواردو باتيس ــالانه به علاوه «ظهوري ايراني دوس
برزيلي، «اولگ كوتسول» از روسيه ي سفيد داوران خارجي همراه با «ووجيان جون» 
چيني ميهمان ويژه ي هشتمين دوسالانه كه در كنار هم به قضاوت و داوري خواهند 

پرداخت. 
ــالانه درباره ي داوري اين مسابقه  ــجاعي طباطبايي»، دبير دوس ــعود ش «سيدمس
جهاني گفت:  «امسال كار داوري بسيار دشوار است. چون علاوه بر سطح بالاي كمي، 
سطح كيفي آثار نيز بسيار بالا بود. طوري كه در مرحله ى اول ما واقعاً متأسف شديم 
جهاني گفت:  «امسال كار داوري بسيار دشوار است. چون علاوه بر سطح بالاي كمي، 
سطح كيفي آثار نيز بسيار بالا بود. طوري كه در مرحله ى اول ما واقعاً متأسف شديم 
جهاني گفت:  «امسال كار داوري بسيار دشوار است. چون علاوه بر سطح بالاي كمي، 

از اينكه خيلي از آثار بايد كنار گذاشته مي شد و به قول معروف خيلي از كاريكاتورها 
ــركت كننده؛ 30 درصد خارجي  ــا دو رأي كنار رفتند. اين حجم بالاي ش ــه ناچار ب ب
ــيار  ــت و ما از اين بابت بس ــي واقعاً در تمام دنيا منحصر به فرد اس ــد ايران و 70 درص
ــركت كننده؛ 30 درصد خارجي  ــا دو رأي كنار رفتند. اين حجم بالاي ش ــه ناچار ب ب
ــيار  ــت و ما از اين بابت بس ــي واقعاً در تمام دنيا منحصر به فرد اس ــد ايران و 70 درص
ــركت كننده؛ 30 درصد خارجي  ــا دو رأي كنار رفتند. اين حجم بالاي ش ــه ناچار ب ب

خوشحاليم.»
 ***

ــوع، در گالري هاي طويل و  ــه نمايش در آمده به تفكيك موض ــيع آثار ب حجم وس
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ــت. نمايش 650 اثر از 5600 آثار  ــده اس ــيم و چيدمان ش عريض صبا به خوبي تقس
ــده به دبيرخانه، خبر از 30 درصد افزايش كمي نسبت به دوسالانه  هاي قبل  ارسال ش
ــور جهان، باعث شد تا  ــت  از 85 كش ــركت اين تعداد بالاي كاريكاتوريس مي دهد. ش
ــتيوال بزرگ بين المللي كاريكاتور قرار  ــال در كنار دو فس ــتمين دوسالانه ي امس هش

بگيرد؛ مسابقات مستمر «يوميوري شيمون»  ژاپن و «آيدين دوگان»  تركيه. 
ــاي ارائه ي مجلات و  ــدان ايراني و خارجي، غرفه ه ــاپ ها با حضور هنرمن ورك ش
ــايت هاي تخصصي كاريكاتور نيز از بخش  هاي پرمخاطب دوسالانه ي كاريكاتور بود  س

كه در طول نمايشگاه ساعات پر ازدحامي را سپري كردند. 
و اما يك بخش ويژه كه هر از چند گاهي به برخي از اتفاقات هنري گره مي خورد؛ 
ــال نيز يك بخش ويژه داشت؛ چهره ى «پاواراتي»، هنرمند ايتاليايي  دوسالانه ي امس

ــالانه  ــه دليل وفاتش موضوع ويژه بخش چهره ي دوس كه ب
ــجاعي درباره ي اين بخش ويژه توضيحاتي نيز  واقع شد. ش
ــژه اي هم براي بخش چهره ى پاواراتي در  داد:  «جايزه ى وي
ــايت  ــد. هزار دلار همراه با جايزه ي ويژه ي س نظر گرفته ش

مرجع و تخصصي كاريكاتور ايتاليايي، «فانو فاني». 
 ***

ــا عميق،  ــه اي ام ــي لحظ ــد، تأمل ــس، لبخن ــش، عك فل
ــاتيد، نقدها  گفت وگوهاي چند نفره، توضيحات تكنيكي اس

و نظرها و...
ــالانه ى  ــتمين دوس ــي از هش ــره 25 روز ميزبان و بالاخ
ــورمان در فرهنگستان صبا، اتفاقي  بين المللي كاريكاتور كش
ــري در نمايش  ــيار خوب هن ــه حركت هاي بس ــه از جمل ك

توانمندي هاي كشورمان به جهان به شمار مي رود. 

درآمدي دو برابر سود 
حاصل از نفت

ــلاً همين  ــي و نوجواني مان و يا اص ــان كودك ــاي محبوب زم ــتر كارتون ه بيش
ــت. ژاپني كه به  ــور هم قاره مان ژاپن اس ــاي مدرن امروزي محصول كش كارتون  ه
ــع طبيعي چون نفت و گاز و... محروم  ــل موقعيت جغرافيايي اش از نعمت مناب دلي
است اما، امروزه مي بينيم كه با اتكاء بر نيروي تفكر و فعاليت هاي خلاقانه، يكي از 
ــورهاي پيشرفته ي جهان به شمار مي رود. شايد برايتان جالب باشد كه بدانيد  كش
ــتريپ ژاپن 2 برابر درآمد حاصل  ــن و كميك اس درآمد حاصل از صادرات انيميش
ــت. طوري كه اين هنر در كشور ژاپن تبديل به يك صنعت  ــورمان اس از نفت كش

شده است. 
ــور را بر آن  ــالانه ي كاريكات ــتمين دوس ــئولان هش اين اتفاق تأمل برانگيز، مس
داشت تا امسال بخش كميك استريپ (تصاوير دنباله دار) را نيز به بخش هاي ديگر 
دوسالانه اضافه كنند تا هنرمندان كاريكاتوريست  كشورمان نيز با كسب تجاربي در 
اين زمينه، به خلق آثار كميك استريپ بپردازند. سيد مسعود شجاعي طباطبايي، 
ــتريپ يك هنر  ــاره اعتقاد دارد: «كميك اس ــالانه ي كاريكاتور در اين ب ــر دوس دبي
مردمي و دوست داشتني است كه در كشورهايي مثل ژاپن و آمريكا پيشرفت  هاي 
قابل توجهي داشته و به اوج رسيده است و مي طلبيد كه ما نيز در كشور خودمان 

براي رشد اين رشته از كاريكاتور، گام  هاي مؤثري را برداريم.» 
ــر خانه ي كاريكاتور ايران همچنين اضافه مي كند: «اولين گام، اضافه كردن  مدي
ــالانه ي كاريكاتور بود كه طي جلساتي با  ــته به بخش  هاي مسابقه ي دو س اين رش
شوراي برنامه ريزي اين بخش جذاب هم خوشبختانه به ساير رشته  ها اضافه شد و 

جوايزي را نيز در اين بخش در نظر گرفتيم.» 
با اين اوصاف بايد اميدوار بود كه اين شاخه ي جذاب و تأثيرگذار هنر كاريكاتور 
ــرفت  هاي قابل توجهي دست  ــور ما نيز به پيش ــوتان در كش طبق گفته ى پيشكس
ــين ها و داستان هاي تصويري  ــاهد انيميش پيدا كند تا در آينده اي نه خيلي دور ش
دنباله دار ايراني باشيم كه به كشورهاي ديگر صادر مي شود. در عرصه اي كه جهان 
ــتر، چه مثبت و چه منفي از طريق  ــمت تبليغات گسترده براي تأثير بيش رو به س
ــئولان هنري كشورمان بر اين امر اهتمام  ــن است. مي طلبد كه مس فيلم و انيميش

ويژه اي داشته باشند تا از اين ويژگي جهاني عقب نمانيم. 

دی ماه ۱۳۸۶
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پابرهنه  تا ماه
 از تو 

تنها دسته گلي مانده است 
كه هر پنج شنبه 

بر مزارت مي گذارم
و خاطره اي 

كه با خود مي برم 
به هر كجا

 *
وقتي بودي (يادش بخير!)

آسمان 
جاي پرواز داشت

زمين 
جاي آرميدن 

خانه 
جاي گفت وگو

و حالا؟
حالا از تو 

تنها دسته گلي مانده است 
و خاطره اي 

كه با خود مي برم
به هر كجا. 

كاظمى

نشاني 
لحظه ها سرشار عشق آسماني تو بود 

قسمت ما چشم هاي باستاني تو بود

با خيالت طي نمودم هفت شهر عشق را 
كوچه كوچه صحبت از دامن كشاني تو بود 

اي طلوع اولين شعر اهورايي من!
عشق اعجاز نگاه جاوداني تو بود 

صبح وقتي زين حوالي مي گذشتي اي عزيز!
شاعري محو عبور ناگهاني تو بود 

فصلي از «ارژنگ» در تصويرهاي شعر من 
با سرانگشتان سحرآميز «ماني»  تو بود 

من به دنبال تو مي گشتم به روز حادثه 
آن نگاه مشرقي تنها نشاني تو بود 

اي هميشه ماندني در كوچه باغ باورم 
اين غزل آيينه دار مهرباني تو بود 

برنده ي جايـزه ي ادبي دكتر قيصـر امين پور ـ  
عبدالحسين رحمتي 

پيشكش به گُمشدگان برزخ دنيا: 
غزل فراموشي

مهم شدي، نشدي؟! سايه ات شده سنگين 
بيا كمي تو كنار دل خودت بنشين

سرت شلوغ و دلت مُنزوي است، فكري كن
براي اين دل تا خورده، اين دل مسكين 

شنيده ام كه تو گُم كرده اي خودت را باز 
و باد مي برَدَت سمت هيچ، بعد از اين 

دوباره جلوه ي دنيا، گرفته چشمت را 
دوباره كرده تجمّل، دل تو را تزيين 

نشسته مثل مگس، روي نفَس پروارت 
غبار عافيتي زرد، كام او شيرين!

از آن زمان كه زمين گير عافيت گشتي 
ز سمت سرخ خطر مي روي تا پاورچين

هنوز بر سر نفَسٍ تو شاخ شيطان است 
شدي تو بنده ي اين غول وحشي بي دين 

هنوز بر سر نفَسٍ تو شاخ شيطان است 
شدي تو بنده ي اين غول وحشي بي دين 

هنوز بر سر نفَسٍ تو شاخ شيطان است 

زدي صلاي «اناالحق»، تو خاك بي مقدار 
شنيده ام كه خدا را نمي كني تمكين 

زدي تو لاف «اناالحق»؟! برادرم توبه 
خدا كجا؟ تو كجا؟ اي پديده ي خودبين 

خدا كند كه تو برگردي از شب شيطان 
خدا كند كه بيُفتي ز تخت  «من» پايين 

تو خود حجاب خودي، از ميان چو برخيزي
پرنده مي شوي و مي پري به علييّن 

خدا، فرشته، تبسّم، بهشت، سيب سرخ 
هبوط، فتنه ي شيطان، كدام: آن يا اين؟!

بيا و بار دگر انتخاب كن «آدم»
تويي و برزخ اين انتخاب، بعد از اين 

رضا اسماعيلي 
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آتش 
اين جا بمان دختر تنت آتش نگيرد 

گل هاي سرخ دامنت آتش نگيرد 

صحرا براي بازي ات جايي ندارد 
در اين بيابان خرمنت آتش نگيرد 

بر روي دامن مي تكاني خون دل را 
از غيرتش پيراهنت آتش نگيرد

امشب سكوتي تلخ داري تا وجودم 
از سوز «بابا گفتنت» آتش نگيرد

داغ عطش بر روي لب هاي تو خشكيد 
تا چشم هاي روشنت آتش نگيرد

بگذار بر روي زمين بار غمت را 
تا جادّه بعد از رفتنت آتش نگيرد

وقتي سر آيينه ها را مي بريدند
آتش گرفتم تا تنت آتش نگيرد

مهري مهرمنش ـ  اراك 

سكه هاي سخاوت
و باز كولي ولگرد ني لبك مي زند

و لحظه لحظه عبورش مرا كتك مي زند 
هميشه حسرت يك روز آفتابي داشت

هميشه مثل غزل هاي من كپك مي زد 
تمام كودكي اش را اسير حسرت بود

به خواب گرمِ غذايي كه ناخنك مي زد
و باز قصه ي يك حسرت قديمي بود 

كه روي زخمِ دلِ كوچكش نمك مي زد 
درون شهر پرُ از هاي و هوي بود و كسي 
كه روي زخمِ دلِ كوچكش نمك مي زد 

درون شهر پرُ از هاي و هوي بود و كسي 
كه روي زخمِ دلِ كوچكش نمك مي زد 

خبر نداشت كه كولي كه ني لبك مي زد...
فقط به تكه اي از نانِ مهر راضي بود 
و كاسه هاي نيازش به ما كلك مي زد 

و باز مثل هميشه تگرگ مي باريد 
و تازيانه  به دنياي شاپرك مي زد

و اين سخاوت ما بود كه كپك مي زد
آرزو ولي پور ـ  مازندران 

اگر زينب نمي آمد...
اگر زينب نمي آمد چه مي شد

بهار كربلا كامل نمي شد 

اگر بلبل هواي گل نمي كرد
گل از بي  حرمتي پژمرده مي شد 

محبت در كجا ابراز مي گشت
پرستاري پرستاري نمي شد

كه مي دانست در آن شور و غوغا
حقيقت با كه بود و با كه مي شد 

اگر زينب نمي آمد گمانم 
خدا هم با حسينش كشته مي شد 

حسين تشنه لب پيوسته مي گفت
اگر زينب نمي آمد چه مي شد

بهروز ساقي 

ديوار انتظار 
ريشه در پاييز دارد بودنم 

گر چه از گل بوته ها دَم مي زنم 
حس غمناكي دلم را مي برد 

تا خطر، تا ناكجاي بودنم 
بعد تو خورشيدوار من، دلم 

قطره قطره مي چكد برد امنم 
بعد تو يخ مي زند در بادها 
شعرهايم، شعرهاي روشنم 

پشت ديوار بلند انتظار
در هوايت روز و شب جان مي كَنم

 ***
خسته ام از «بودن منهاي عشق»1

باز در انديشه ي يك زادنم. 
نصراالله عسگري

1ـ  تعبيري از قيصر امين پور 

طرح: مجيد كاظمى
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گــارمــردىزگــارمــردىزگــارمــردىگــارمــردى رو
ــواس شانه كرد،  حميد مقابل آيينه  موهايش را با وس
ــتين كوتاه  ــپس پيراهن آس آنها را خوب آرايش داد. س
ــرد. نگاه هاي  ــن ورانداز ك ــدل جديدش را بر ت خود م
ــه رضايت بخش بود. قبل از خروج از  ــه رضايت بخشآخرينش به آيين رضايت بخشآخرينش به آيين
برداشتاتاق، قلم برداشتاتاق، قلم برداشت تا يادداشتي براي مادر بنويسد. زنگ 

تلفن به صدا در آمد. 
مادرش بود. با صداي لرزان گفت: 

- حميد، حال بابا مثل خوب نيست، بيا آسايشگاه. 
يعنيـ  حالش خوب نيست يعنيـ  حالش خوب نيست يعني چه؟

ــا دفعه هاي قبل  ــح كه آمدم ملاقاتش، ديدم ب ـ صب
فرق دارد... 

ــن وقت ندارم،  ــه جوري بگويم... م ــن مادر، چ ـ  ببي
يعني كار دارم دو ـ  سه روزي هم نيستم.

ــا مي خواهي بروي؟ الو  ــد! خجالت بكش. كج ـ حمي
حميد، حميد... 

حميد لحظاتي مكث كرد. زير لب گفت: 
تا دو ـ  سه روز خداحافظ...

ــاعت، دقايقي تأخير در خروج از منزل  عقربه هاي س
ــان مي  دادند. ديگر معطل نكرد. از خانه خارج شد.  را نش
ــي، در تمام طول مسير با افكار خود دست  داخل تاكس
ــراغش آمد.  ــه گريبان بود. ابتدا كمي عذاب وجدان س ب
سعي كرد با آن مبارزه كند. با خود فكر كرد آيا مادرش 
ــده است. ناراحتي مادر حتمي بود.  از دستش دلخور ش
ــه توقّع بي جا  ــه با خودش گفت: «از بس ك اما بلافاصل
ــر چي ام كمتر  ــر من از جوان هاي ديگ ــن دارد. مگ از م
است؟ اين همه جوان، هميشه تفريح و سفر و هزار جور 
وقت گذراني ديگرشان به راه است اما اين مادرِ ما، انتظار 
ــوم بروم  ــن مثل خودش وقت و بي وقت بلند ش دارد م
ــت؟  ــگاه بروم ملاقات پدر. اصلاً پدر چرا آنجاس آسايش
ــوم بروم  ــن مثل خودش وقت و بي وقت بلند ش دارد م
ــت؟  ــگاه بروم ملاقات پدر. اصلاً پدر چرا آنجاس آسايش
ــوم بروم  ــن مثل خودش وقت و بي وقت بلند ش دارد م

ــال ها روي  ــت! به جاي اينكه س ــيميايي اس مجروح ش
تخت آسايشگاه يا بيمارستان باشد مي توانست الان آنجا 
ــيدن ها مي توانست  ــد. به جاي اين درد و رنج كش نباش
يك كاسبي پردرآمد راه بيندازد، مثل خيلي هاي ديگر، 
ــد.  ــل همين پدر پيمان... اگر اينطور بود عالي مي ش مث

پول، ماشين...»
ــرد بر لبانش  تصور چنان زندگي خيالي، لبخندي س
ــاند كه البته آن هم بسيار آني و زودگذر بود. با اين  نش
ــي تا نمايشگاه اتومبيل،  ــغوليات ذهني مسير تاكس مش

براي او بسيار كوتاه تر به نظر آمد. 
ــن صحبت  ــدرش با تلف ــت ميز بزرگ پ ــان پش پيم
مي كرد. در حين مكالمه با اشاره دست، حميد را دعوت 
به نشستن كرد و خطاب به شخص آن سوي سيم ادامه 

ــط براي دو ـ   ــتي ها، مي گويم فق «عجب آدمي هس
ــه روز... من كلك بزنم؟! مگر من لنگه ى شما هستم؟  س

گوش كن، گوش كن ببين چي مي گويم، الو، الو...»
ــي تلفن را با ناراحتي، سرجايش كوبيد و  پيمان گوش

بدون مقدمه رو به حميد گفت: 
«فقط بلد است حال  گيري كند. خيال كرده! من هم 

اگر بخواهم مي دانم چه طوري حالش را بگيرم.»
- حال كي؟

ــين  ــراي دو روز ماش ــط ب ــم فق ــش مي گوي - ...به
مي خواهم. صد جور قسم هم تحويلش مي دهم اما، باور 

نمي كند. مي گويد همان موتور را سوار شو. 
- تو، تو داشتي با پدرت صحبت مي كردي؟!

- آره، چطور؟
- با اين لحن؟

- بي خيال بابا، اين همه ماشين توي نمايشگاه هست 
وقتي من بخواهم يكي از آنها را امانت بگيرم و او راضي 

نشود، آن وقت مي خواهي چه شكلي حرف بزنم؟
- ماشين براي چي، مگر قرار نيست با موتور برويم؟

ــين چيز ديگري  ــر حال نمي دهد. ماش - موتور ديگ
ــه ي نمايشگاه، نگاه  ــت، آن هم با آن عروسك گوش اس

كن! جان مي دهد براي جاده هاي شمال! 
ــذرد. بيا با  ــم كوتاه بيا. وقت دارد مي گ ــالا تو ه - ح

موتور راه بيفتيم.
ــد. باباهه گفت نيم  ــر بگذار حمي ــدان روي جگ - دن
ساعت ديگر بر مي آيد. من تا نگيرم دست بردار نيستم. 
ــت كمي بيش از نيم ساعت پدر پيمان از راه  با گذش
ــيد. در حال صحبت كردن با موبايل وارد شد و دود  رس

سيگار را در هوا پخش كرد. سرحال بود و خندان: 
ــيند پاي  ــردم بيايد و بنش ــي اش ك ــره راض - بالاخ

ــه توقّع بي جا  ــه با خودش گفت: «از بس ك اما بلافاصل
ــر چي ام كمتر  ــر من از جوان هاي ديگ ــن دارد. مگ از م
است؟ اين همه جوان، هميشه تفريح و سفر و هزار جور 
وقت گذراني ديگرشان به راه است اما اين مادرِ ما، انتظار 
ــوم بروم  ــن مثل خودش وقت و بي وقت بلند ش دارد م
ــت؟  ــگاه بروم ملاقات پدر. اصلاً پدر چرا آنجاس آسايش
ــوم بروم  ــن مثل خودش وقت و بي وقت بلند ش دارد م
ــت؟  ــگاه بروم ملاقات پدر. اصلاً پدر چرا آنجاس آسايش
ــوم بروم  ــن مثل خودش وقت و بي وقت بلند ش دارد م

ــال ها روي  ــت! به جاي اينكه س ــيميايي اس مجروح ش
تخت آسايشگاه يا بيمارستان باشد مي توانست الان آنجا 
ــيدن ها مي توانست  ــد. به جاي اين درد و رنج كش نباش
يك كاسبي پردرآمد راه بيندازد، مثل خيلي هاي ديگر، 
ــد.  ــل همين پدر پيمان... اگر اينطور بود عالي مي ش مث

پول، ماشين...»
ــرد بر لبانش  تصور چنان زندگي خيالي، لبخندي س
ــاند كه البته آن هم بسيار آني و زودگذر بود. با اين  نش
ــي تا نمايشگاه اتومبيل،  ــغوليات ذهني مسير تاكس مش

براي او بسيار كوتاه تر به نظر آمد. 
ــن صحبت  ــدرش با تلف ــت ميز بزرگ پ ــان پش پيم
مي كرد. در حين مكالمه با اشاره دست، حميد را دعوت 
به نشستن كرد و خطاب به شخص آن سوي سيم ادامه 

داد: 
ــط براي دو ـ   ــتي ها، مي گويم فق «عجب آدمي هس
ــه روز... من كلك بزنم؟! مگر من لنگه ى شما هستم؟  س

گوش كن، گوش كن ببين چي مي گويم، الو، الو...»

مهدي بهادري مهند
ــواس شانه كرد،  حميد مقابل آيينه  موهايش را با وس
ــتين كوتاه  ــپس پيراهن آس آنها را خوب آرايش داد. س
ــرد. نگاه هاي  ــن ورانداز ك ــدل جديدش را بر ت خود م

ــه  آخرينش به آيين
اتاق، قلم 

تلفن به صدا در آمد. 
مادرش بود. با صداي لرزان گفت: 

- حميد، حال بابا مثل خوب نيست، بيا آسايشگاه. 
ـ  حالش خوب نيست 

ــا دفعه هاي قبل  ــح كه آمدم ملاقاتش، ديدم ب ـ صب
فرق دارد... 

ــن وقت ندارم،  ــه جوري بگويم... م ــن مادر، چ ـ  ببي
يعني كار دارم دو ـ  سه روزي هم نيستم.

گــارمــردىزگــارمــردىزگــارمــردى رو
طرح: مجيد كاظمى
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ــور بامبول زدم.  ــش هزار ج ــه. براي قولنام
ــه كه ديگر  ــتمش لاي منگن چنان گذاش
ــتم... اما  ــت ناز كند. دهانش را بس نتوانس
ــيريني مي شود. جوش  عجب معامله ى ش

بخورد معركه است!
ــراي  ب ــدر  پ ــودن  ب ــف  كي ــرِ  ــراي س ب ــدر  پ ــودن  ب ــف  كي ــرِ  س
ــل  ــه اتومبي ــود. ب ــايند ب ــان خوش ــل پيم ــه اتومبي ــود. ب ــايند ب ــان خوش پيم

ــاره كرد  ــه ى نمايشگاه اش ــم نواز گوش ــاره كرد چش ــه ى نمايشگاه اش ــم نواز گوش چش
ــدرش،  پ ــم.»  مي خواه را  «آن  ــت:  گف ــدرش، و  پ ــم.»  مي خواه را  «آن  ــت:  گف و 

ــان  پيم ــه  ب ــخ  پاس ــاي  ج ــه  ب با «اردلان» 
شخصي آن سوي خط تلفن صحبت كرد. 

ــدازه او را مي آزرد، تلف  حميد كه معطلي بيش از ان
شدن وقت را به پيمان گوشزد كرد. 

ــان كه جداگانه به محل موعود در  ــتان ديگرش دوس
شمال رفته بودند چشم به راه بودند. اما پيمان گوشش 
ــپري شد تا اردلان گوشي تلفن  بدهكار نبود. دقايقي س
ــذارد و موقتاً از حال و هواي معامله بيرون بيايد و  را بگ
ــپري شد تا اردلان گوشي تلفن  بدهكار نبود. دقايقي س
ــذارد و موقتاً از حال و هواي معامله بيرون بيايد و  را بگ
ــپري شد تا اردلان گوشي تلفن  بدهكار نبود. دقايقي س

متوجه حميد شود. متوجه حميد شود. 
- تو چطوري پسر؟

بعد بدون اينكه منتظر بماند پرسيد:بعد بدون اينكه منتظر بماند پرسيد:
- راستي از پدرت چه خبر؟- راستي از پدرت چه خبر؟

- هست.
- يعني چي هست؟

- همان آسايشگاه است؛ گاهي هم بيمارستان.- همان آسايشگاه است؛ گاهي هم بيمارستان.
ــد رفيق دوره ى جواني ماست. البته  ــد رفيق دوره ى جواني ماست. البته - او هر چي باش - او هر چي باش
اگر بگويم از بچگي همبازي بوديم درست تر است. همين اگر بگويم از بچگي همبازي بوديم درست تر است. همين 
دبستان قديمي را مي بيني كه بغل گوشمان است؟ دبستان قديمي را مي بيني كه بغل گوشمان است؟ 
ــروع  ــقمان را ش ــروع ما با هم از همين جا درس و مش ــقمان را ش ما با هم از همين جا درس و مش
كرديم... هر چند كه از اول هم ما دو تا آب مان كرديم... هر چند كه از اول هم ما دو تا آب مان 

توي يك جوي نمي رفت.توي يك جوي نمي رفت.
ــيگارش زد و  ــك ديگري به س ــيگارش زد و اردلان پُ ــك ديگري به س اردلان پُ

ادامه داد: 
ــم برايش  ــتش بعضي وقت ها دل - راس
مي سوزد؛ اما نه، تقصير خودش است. جنگ بود 
ــه. تو بايد با  ــو آخر به تو چه مربوط كه بود. بگ
ــط آتش؟ كه  ــوي بپري وس ــاي خودت بلند ش پ
ــردم و از آب و خاكم دفاع  ــي؟ چه مي دانم از م چ

مي كنم؟!
ــي داد طاقت  ــان م ــان كه بي قرار و ناآرام نش پيم

نياورد:
- بابا بيا و شيريني اين معامله را پيش پيش بده، ما 

گم شويم برويم پي كارمان.
ــرزنش كرد و  ــه خاطر قطع كلامش س اردلان او را ب

سپس خطاب به حميد ادامه داد: 
ــو بگو مگر هر آدمي  ــواد. ت - اصلاً من يك آدم بي س

سپس خطاب به حميد ادامه داد: 
ــو بگو مگر هر آدمي  ــواد. ت - اصلاً من يك آدم بي س

سپس خطاب به حميد ادامه داد: 

ــد؟ مگر  نبايد به فكر زندگي خودش و جان خودش باش
نبايد بدود و نان در بياورد؟ پول در آوردن هم كه خلاف 

خدا و پيغمبر نيست، هست؟
ــما فكر مي كردند  ــد گفت: «كاش همه مثل ش حمي
ــنت، آفرين! معلوم است  آقاي اردلان.خوشم آمد، احس
ــه توي باغي. توماني 10 ريال با پدرت فرق داري. اگر  ك
ــو و امثال آنها فكر  ــن و خيلي هاي ديگر مثل باباي ت م
ــه بهشت زهرا يا  مي كرديم الان كجا بوديم؟ لابد يا گوش
ــت گفته!» عبارت آخر را  ... بفرما، بفرما، بيا تو كه شانس
اردلان در حال برخاستن از روي صندلي براي يك تازه 
ــگاه  وارد بر زبان آورد كه همان لحظه پا به داخل نمايش

گذارد. او خريدار اتومبيل بود. 
پيمان هنوز منتظر پدر بود.

ــنده  ــد فروش ــيد كه مردي كه معلوم ش طولي نكش

ــور بامبول زدم.  ــش هزار ج ــه. براي قولنام
ــه كه ديگر  ــتمش لاي منگن چنان گذاش
ــتم... اما  ــت ناز كند. دهانش را بس نتوانس
ــيريني مي شود. جوش  عجب معامله ى ش

ــراي  ب ــدر  پ ــودن  ب ــف  كي ــرِ  س

ــور بامبول زدم.  ــش هزار ج ــه. براي قولنام
ــه كه ديگر  ــتمش لاي منگن چنان گذاش
ــتم... اما  ــت ناز كند. دهانش را بس نتوانس
ــيريني مي شود. جوش  عجب معامله ى ش

ــراي  ب ــدر  پ ــودن  ب ــف  كي ــرِ  س

ــيد. بعد از آن  ــت نيز از راه رس ــيد. بعد از آن خودروي گرانقيمت اس ــت نيز از راه رس ــيد. بعد از آن خودروي گرانقيمت اس ــت نيز از راه رس خودروي گرانقيمت اس
ــود و چانه زدن؛ دود  ــه نفره آنها گفت وگو ب ــود و چانه زدن؛ دود در جمع س ــه نفره آنها گفت وگو ب ــود و چانه زدن؛ دود در جمع س ــه نفره آنها گفت وگو ب در جمع س
ــاب و قطرات عرق  ــا الته ــود و چاي، همراه ب ــيگار ب ــاب و قطرات عرق س ــا الته ــود و چاي، همراه ب ــيگار ب ــاب و قطرات عرق س ــا الته ــود و چاي، همراه ب ــيگار ب س
ــه پيمان بود كه  ــاني. آن طرف تر، نگاه حميد ب ــر پيش ــه پيمان بود كه ب ــاني. آن طرف تر، نگاه حميد ب ــر پيش ــه پيمان بود كه ب ــاني. آن طرف تر، نگاه حميد ب ــر پيش ب
ــم پيمان به  ــم پيمان به همچنان بي قرار خودخوري مي كرد و چش ــم پيمان به همچنان بي قرار خودخوري مي كرد و چش همچنان بي قرار خودخوري مي كرد و چش
سوي پدر، اما «اردلان»  جز به چهره هاي دو مشتري به سوي پدر، اما «اردلان»  جز به چهره هاي دو مشتري به سوي پدر، اما «اردلان»  جز به چهره هاي دو مشتري به سوي پدر، اما «اردلان»  جز به چهره هاي دو مشتري به 
جانب ديگري نظر نداشت. يك صداي ناآشنا، يك فرياد جانب ديگري نظر نداشت. يك صداي ناآشنا، يك فرياد 
ــگاه به گوش رسيد و تكرار شد. صدا  ــگاه به گوش رسيد و تكرار شد. صدا از بيرون از نمايش از بيرون از نمايش
زنانه بود، جيغ بود. لحظه اي بعد زني سراسيمه و نا آرام، زنانه بود، جيغ بود. لحظه اي بعد زني سراسيمه و نا آرام، 

ناگهان بر آستانه در ظاهر شد: ناگهان بر آستانه در ظاهر شد: 
«آتش! آتش، آتش!»

ــمتي ديگر دويد و  ــر زنان به س ــفته و بر س زن، آش
همچنان فرياد مي زد. 

ــمت در  ــه اي نگاهش به س ــراي لحظ ــه ب اردلان ك
ــتري بازگشت.  ــوي دو مش چرخيده بود، بار ديگر به س
ــت سرش پيمان  حميد اما، در پي زن بيرون دويد. پش

هم رفت. 
صداهاي بلند و بلندتر مي شد.
«مدرسه آتش گرفته. كمك!»

دبستان كه ساختمان قديمي و فرسوده در دو طبقه 
ــگاه قرار داشت. حميد  ــالن بزرگ نمايش بود در جوار س
ــره ى طبقه ى بالا  ــد. دود از دو پنج ــمت دوي ــه آن س ب
ــاي دانش آموز از  ــتان بيرون مي زد. بچه ه و پايين دبس
ــودكان بود. در  ــده و حياط پر از ك ــا بيرون آم كلاس ه
ميان انبوه بچه ها، معلم ها ـ  مستخدم و پيرمرد سرايدار 
ــخت در تكاپو بودند. يكي  ــتپاچه و آشفته حال، س دس
ــتادند. چند نفر هم  ــر بچه ها را به بيرون مي فرس دو نف
ــيدند.  ــمت آتش مي پاش با ظرف هاي كوچك، آب به س
ــه نفر از خانم هاي مربي به سمت حميد و پيمان  دو س

آمدند. يكي شان ملتمسانه فرياد زد:
ــدا كاري  ــالا مانده اند. تو را خ ــا، بچه ها آن ب «بچه ه

بكنيد.»
ــالا زبانه  ــه ى غربي طبقه ى ب ــمت گوش ــش در قس آت
مي كشيد. بخشي از راهروي طبقه ى دوم، قسمت متصل 
ــزش ناگهاني،  ــود. بر اثر اين ري ــه راه پله فرو ريخته ب ب
شعله ي يك بخاري گازي و نشست گاز از لوله شكسته، 
ــرايت به  ــا تلاقي هم آتش هولناكي به پا كرده و با س ب
اثاث تلنبار شده در گوشه ي راهرو، آتش گسترش يافته 
ــده  ــاني تماس گرفته ش بود. لحظه اي پيش با آتش نش
ــيدن امدادگران نمي شد وقت را تلف كرد.  بود اما، تا رس
ــر نمي آمد.  ــان ب ــاي معلم كار چنداني از دستش خانم ه
ــگاه  ــرعت به نمايش نيروي كارآمد لازم بود. حميد با س

بازگشت. به در ورودي نرسيده، هراسان فرياد برآورد: 
«كمك كنيد! عجله كنيد! بچه ها توي آتش هستند. 
ــي تكرار  ــارت را پي در پ ــد!» حميد اين عب ــك كني كم
ــتري خود  ــد از كنار دو مش ــرد. اردلان مجبور ش مي ك
ــتاب زده خود را به آستانه ي در  برخيزد و با قدم  هاي ش

برساند:
«چيه؟ چه خبره سر و صدا مي كني؟»

«مدرسه آتش گرفته. بچه ها گير افتاده اند. شما را به 
خدا عجله كنيد!» 

ــد. من كه نمي توانم  ــاني بايد بياي «عزيز من آتش نش
اينجا را رها كنم.»

ــتابزده تر از آن بود كه بتواند ثانيه اي ديگر  حميد ش
ــاختمان  ــگ كند. چند لحظه بعد خود را به كنار س درن
ــانيد. بچه  ها با چهره هاي رنگ باخته در داخل حياط  رس
ــيدن  ــده بودند. چند تن از بزرگ ترها تنها با پاش پراكن
ــعله هاي  آب تلاش بي وقفه ي خود را ادامه مي دادند. ش
سركش، همراه با هر مواد قابل اشتعال، گويي لحظه هاي 

ــوزاندند. در چنين موقعيتي،  زمان را نيز در خود مي س
ثانيه ها هم تعيين كننده بودند. حميد به تندي طبقه ي 
ــش، بچه ها، راهروي فروريخته  ــالا را از نظر گذراند. آت ب
ــت مي رفت. بايد بچه هاي  و فرصتي كه هر لحظه از دس

محبوس شده را از محاصره ي آتش خارج كرد!
حميد رو به پيمان فرياد زد: 
«بايد برويم بالا، با من بيا!» 

ــد. چطور  ــدي حمي ــت:  «مگر ديوانه ش ــان گف پيم
مي شود از اين خراب شده بالا رفت؟» 

- گفتم دنبالم بيا!
ــن ديوانگي محض  ــش را نمي بيني؟ اي ــالا آت - آن ب

است! 
حميد به سرعت سطل پر آب را از دست يكي گرفت. 
ــرد. و به طرف  ــر و بدن خود خالي ك ــر روي س آن را ب
ــت. از عرض پله ها نيمي فرو ريخته و نيمي  راه پله ها رف
ديگر تقريباً بر جاي بودند. حميد با احتياط از پله ها بالا 
ــت. از عرض پله ها نيمي فرو ريخته و نيمي  راه پله ها رف
ديگر تقريباً بر جاي بودند. حميد با احتياط از پله ها بالا 
ــت. از عرض پله ها نيمي فرو ريخته و نيمي  راه پله ها رف

ــوزاننده ى خود را  رفت. از پاگرد به بالا، آتش، حرارت س
ــد بعد از لحظه اي درنگ  ــان داد. چاره اي نبود. حمي نش
ــت.  ــعله هاي آتش گذش ــو رفت. بي مهابا از ميان ش جل
ــه هايي از لباسش شعله ور شد اما، او پس از  گرچه گوش

عبور، خود را كف راهرو بر زمين انداخت. 
ــد،  ــه بهايي براي آن قائل نش ــه آنچه ك در آن لحظ
سوختن موهايش بودند كه بوي آن به مشامش خورد. 

ــده، آن سوي  ــطح تخريب ش حال ديگر، آن طرف س
زباله هاي آتش  ـ  داخل كلاس نمايان بود. اتاقي مملو از 
بچه هاي وحشت زده و گريان كه مدام سرفه  مي كردند و 

دودي كه فضاي اتاق را در بر گرفته بود. 
خانم معلم، مستأصل و آشفته حال پيشاپيش بچه ها، 
رو به سمت درب ايستاده و دست هايش را از هم گشاده 
ــي به طرف  ــود از بچه ها كس ــن كار مراقب ب ــود. با اي ب
ــزرگ به وجودآمده قدم نگذارد. او با  بيرون و حفره ى ب
ــتمداد طلبيد. حميد فكر  ديدن حميد، با جيغ و داد اس
ــزرگ، به گونه اي  ــيه ى حفره ي ب كرد مي تواند در حاش
ــدام از بچه  ها  ــا كمك خانم معلم هر ك ــرار گيرد كه ب ق
ــده  ــطح تخريب ش را يكي يكي گرفته و به اين طرف س
ــيب  ــد. او با اينكه در اين فاصله خودش آس منتقل كن
ديده بود و احساس سوزش و درد داشت اما، توجهي به 
آن نكرد. با احتياط كنار حفره قرار گرفت. جاي حداقل 

يك پاي خود را تا حد امكان محكم كرد: 
«عجله كن خانم. يكي يكي بفرست جلو!»

ــه بيرون آوردند.  ــد را با برانكار از حياط مدرس حمي
ــتقر بود.  ــاني مس ــس كنار خودروهاي آتش نش آمبولان
امدادگران او را از ميان مردمي كه مقابل دبستان تجمع 

كرده بودند و همچنين از لابه لاي بچه ها عبور دادند. 
ـ  ماشاءاالله به اين جوان!

- خدايا، خدايا خودت اجر او را بده.
ـ  بنازم به اين غيرت پهلوان.

ــكار حميد بر زبان حاضران  اين عبارات، با عبور بران
ــد. هر چند كه همهمه ي مردم براي حميد  جاري مي ش
ــل از آنكه وي درون آمبولانس  ــان مفهوم نبود. قب ــل از آنكه وي درون آمبولانس آنچن ــان مفهوم نبود. قب آنچن
ــكافت و به وي  ــكافت و به وي قرار گيرد، پيمان حلقه ي اطراف او را ش قرار گيرد، پيمان حلقه ي اطراف او را ش

نزديك شد. 
- حميد، حميد با خودت چه كردي؟- حميد، حميد با خودت چه كردي؟

حميد آهسته و با زحمت زمزمه كرد: حميد آهسته و با زحمت زمزمه كرد: حميد آهسته و با زحمت زمزمه كرد: 
- همان كاري كه اگر او بود مي كرد.- همان كاري كه اگر او بود مي كرد.- همان كاري كه اگر او بود مي كرد.

- كي؟ كي حميد جان؟- كي؟ كي حميد جان؟
- پدرم... پدرم...

آمبولانس حركت كرد.    آمبولانس حركت كرد.    
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شكوفه هاي زيتون
ــي چهار جلدي  ــكوفه هاي زيتون عنوان پژوهش ش
ــط مجيد صفاتاج، در مورد شهيدان  ــت كه  توس اس
فلسطين از ظهور اسلام تا اشغال فلسطين به رشته ي 

تحرير درآمده است. 
ــت  ــفارش دهنده ي اين اثر اس ــاهد كه س ــر ش نش
ــن مجموعه، علاوه بر ترويج  ــدف خود را از چاپ اي ه
ــهيدان  ــريح زندگي ش ــهادت و تش فرهنگ ايثار و ش
ــكل گيري  ــلام و نيز ش ــطين از ابتداي ظهور اس فلس
ــتعمار انگليس در  ــم و حضور اس ــش صهيونيس جنب
ــطين عليه  ــرزمين، تبيين تاريخ مقاومت فلس اين س
استعمار و صهيونيست و رشادت  و جانفشاني هاي اين 

ملت مظلوم و ستمديده مى داند. 
ــي دارد كه  ــرفصل هاي مختلف ــن مجموعه ها س اي
ــت و  ــي چون اهمي ــرفصل هاي مهم ــوان به س مي  ت
ــطين، چگونگي شكل گيري و  ــت سرزمين فلس قداس
ــرائيل، تحسين جنگ اعراب  اعلام تشكيل دولت اس
و اسراييل و شهيدان آن، افتتاحيه فلسطين و عوامل 
شكل گيري انتفاضه، انتفاضه الاقصي، چشم انداز آينده 
انتفاضه و دستاوردهاي انتفاضه الاقصي، اشاره كرد. 

ــش براي  ــا هفته ى پژوه ــاب همزمان ب ــن كت اي
ــجويان، پژوهشگران و علاقه مندان حوزه ي ايثار  دانش

و شهادت روانه ي بازار كتاب شده است. 

ناگاه در فلق 
ــيج بودم و  ــداركات بس ــئول ت مس

ــن بود.  ــن در اختيار م كوپن  هاي بنزي
ــوش ـ  برادرش  ــي از نزديكان آقا داري يك

ــدر بيمارش  ــال پ ــراي انتق ــياوش) ـ  ب (س
ــت. از  ــن بنزين مي خواس ــاه كوپ به كرمانش

ــت و من هم  ــوش را گرف ــا داري ــراغ آق ــن س م
ــه او گفته بود:   «برو  ــي اش كردم. آقا داريوش ب راهنماي
ــان را ببر دكتر!»  ــن تهيه كن و پدرم ــازار آزاد، كوپ از ب
كنار در ساختمان بسيج ايستاده بود كه او را صدا زدم و 
يك قطعه كوپن بنزين به او دادم. پيش خود فكر كردم 
ــا چند روز آقا داريوش با من  ــي انجام داده ام. ت كار خوب

حرف نمي زد. 
پرسيدم:  «خطايي از من سرزده؟»

گفت:  «شما از بيت المال دزدي كرده اي!»
گفتم:   «من؟! كي؟!»

ــن  ــاي بنزي ــازه از كوپن ه ــدون اج ــرا ب ــت:  «چ گف
بخشيده اي؟!»

تازه فهميدم چه كار بدي كرده ام.
ـ 

ــده اي؟»  جوابم را  ــيدم:  «عاشق ش چند بار از او پرس
نمي داد و تنها لبخند مي زد. بالاخره يك روز گفت:  «من 

يك بار براي هميشه عاشق شده ام. عاشق...»
ناگاه در فلق زندگي نامه ي داستاني شهيدان داريوش 
ــهيد  ــرداران ش ــهبازي از س ــدي و محمود ش ــزه ون ري
ــتاني توسط خسرو  ــت كه در قالبي داس ــاه اس كرمانش
ــيده  ــي در يك مجلد و 311 صفحه به چاپ رس باباخان
ــاهد در 3000 نسخه در  ــط نشر ش ــت. كتاب، توس اس

ابتداي سال 1386 به چاپ رسيده است. 
ــنده ي كتاب در يادداشتي كه به جاي  باباخاني نويس
مقدمه در ابتداي كتاب آورده است، مي گويد:   «هنگامي 
كه مشغول تحقيق و كسب اطلاعات از چگونگي زندگي 

ــت. از  ــن بنزين مي خواس ــاه كوپ به كرمانش

براى تهيهى كتاب هاى نشر شاهد مى توانيد با مركز پخش و توزيع تماس بگيريد.
مركز پخش تهران: 66491851

توزيع: 88829523مركز پخش قم: 7830340-0251 / توزيع: 88829523مركز پخش قم: 7830340-0251 / توزيع: 88829523

ــهادت «داريوش ريزه وندي»  و «محمود شهبازي»   و ش
ــت ناباوري و  ــد اعتراف كنم كه بارها از گذش بودم، باي
حيرت، خشكم مي زد. بهت زده مي شدم! چطور مي توان 
ــان تا به اين  باور كرد كه دو جوان در طول عمر كوتاه ش

حد منشأ خدمات بزرگ و خير باشند؟...
ــا و بهت زدگي ها، هيچ  ــا و ديرباوري ه اين ناباوري ه
ــا بزرگ  نمايي و  ــقم اطلاعات ي ــي با صحت و س ارتباط
ــه جمله راويان و  ــت! ك تحريف اخبار و خاطرات نداش
همه ي داده ها عين واقعيت است و راستي. خدشه اي بر 
صحت و سلامت شان نيست، هر چه هست از ضعف من 

و ظرفيت محدود فكري و روحي ام است و بس. 
پس «ناگاه در فلق»  را حتماً بخوانيد. 

و ظرفيت محدود فكري و روحي ام است و بس. 
پس «ناگاه در فلق»  را حتماً بخوانيد. 

و ظرفيت محدود فكري و روحي ام است و بس. 
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ياسمن شبستان
لالايي باران 

ــبي بهاري، خنكاي نسيمي روح بخش  در آرامش ش
ــبك هاي پنجره اي چوبي به اتاق سرك مي كشيد  از مش
ــمك ستاره ها  ــت، مثل چش و جيرجيرك  هاي دور دس

يكنواخت و آرام نغمه سرايي مي كردند. 
ــراغ، ماهرويي در  ــوي چ ــوي ياس زير نور كم س بان
ــب  ــمني در دامن، نم نمك با زمزمه ي ش آغوش و ياس
ــكار او؛ بلكه پروانه ي  ــد و من، كه نه خدمت همراه مي ش
ــن  ــب بو بودم، در كنج تاريك و روش ــق اين گل ش عاش
اتاقي نزديك، مثل هر شب دل به لالايي زيباي او داده 

بودم. 
ـ  آرام بگير ماهرويم، چشم هايت را ببند ياسمنم، بابا 
ــما دو گل  ــتاره هايش آن طرف خوابيده اند. اما ش و س

خوشبوي مادر، امشب نمي خوابيد!
ــته است  ــيد:  مادر خس نفس عميقي كش

ــاي بلند  ــت كوه  ه ــاب هم حالا پش و آفت
لانه كرده است. ستاره ها شمعدان هاي 

ــن كرده اند تا گل  هاي  آسمان را روش
ــب  زمين و پروازهايش در درياي ش

آرام بگيرند. 
...

ــت كه شكوفه   اين نثر، زباني اس
گودرزي، همسر جانباز براي روايت 

ــزرگ بانوي كربلا  ــتان زندگي ب داس
ــاب كرده  انتخ ــب (س)  حضرت زين

است. 
ــورد زندگي  ــياري در م كتاب هاي بس

حضرت زينب (س) به نگارش در آمده است. 
ــازه و پاكيزه اش،  ــاب با توجه به نثر ت اما اين كت

مي  تواند حرف تازه اي باشد براي جوانان علاقه مند. 
ــازي هاي  ــت و جالب كتاب، تصويرس از نكات مثب
كتاب است كه در پايان هر فصل به چشم مي خورد. 
ــه از خانواده هاي  ــم منصوره علايي گرهرودي ك خان

ايثارگر نيز هستند، تصويرگر اين كتاب است كه تلاش 
بسياري كرده تا متن و تصوير با هم، هماهنگ باشند. 

ــش از 40 مرجع و منبع  ــاب به بي ــراي نگارش كت ب
مراجعه شده است و اين نشان از تلاش شكوفه  گودرزي 
ــط  ــتان»  توس ــمن شبس دارد براي خلق اين اثر. «ياس
ــه فرهنگي نورآتي «منا» و انتشارات پيام آزادي  مؤسس

در 5000 نسخه به چاپ رسيده است.   

زخمه هاي 
چنگ اسارت 

ــتم كه قيافه اش  ــرا دوستي داش ميان اس
ــبيه من بود. از او خواستم تا مرا در  خيلي ش

ــي همراهي كند، به طوري كه وقتي  نوحه خوان
ــم او نيز با من همان ابيات را  من نوحه مي خوان

بخواند. 
ــر هم عزاداري كرديم. در اين  ــه روز پشت س س
ــربازان عراقي مي آمدند و مراسم ما را نگاه  ميان س
مي كردند و مي رفتند. آن  ها كاري به كار ما نداشتند. 
ــكر مي كرديم كه عراقي ها دست از  همگي خدا را ش
ــته اند. قبل از اين واقعه، رمزي  آزار و اذيت ما برداش
ــدن  ــن خودمان قرار داده بوديم و هنگام وارد ش بي
ــتفاده  ــگاه از آن رمز اس ــا به داخل آسايش عراقي  ه

مي كرديم رمز اين بود كه...
ــما خودتان رمز را پيدا كنيد؟! چطوري؟ اين  ش
ــه ى كتاب   ــواب دارد و آن هم مطالع ــط يك ج فق
ــارت» است. كتابي كه ضيغم  «زخمه هاي چنگ اس
ــتان  ــارت جمعي از آزادگان اس نيكجو، خاطرات اس

اردبيل را روايت مي كند. 
ــط نشر شاهد  ــخه توس اين كتاب در 1200 نس
ــال 86 به چاپ  ــداي س در ابت

رسيده است. 

راز ناشناس 
ـ «حالت خوبه خانم؟»

ــري مشكي رنگ، صورت و  پيرزن با كناره هاي روس
گردن چروكيده اش را باد مي زد. چادر مشكي از سرش 
ــتي صندلي گير كرده بود.  افتاده و روي شانه اش و پش
ــت كه  ــد. از ته دل مي دانس ــت چيزي بگوي نمي خواس
ــن حرف زدن و  ــتي ندارد و اي ــوهر پيرش حال درس ش
احوالپرسي فقط براي گمراه كردن ذهن مشوش و رفع 

نگراني دروني اوست. 
ـ  «به فكر خودت باش، من خوبم.»

ـ  «الان مي رسيم خونه... خوب تر هم مي شي.»
راز ناشناس، داستاني است در حيطه ى دفاع مقدس. 
ــتاني كه روايتي است ساده و صميمي. راز ناشناس  داس
ــت، رازي در خود دارد  ــور كه از عنوانش پيداس همانط
ــي. نورالدين آزاد،  كه بايد كتاب را بخواني تا به آن برس
گرچه نويسنده ي صاحب نامي نيست اما، در اين حيطه 
ــندگان  ــياري از آثار نويس كاري را ارائه كرده كه از بس

مطرح، بهتر و قابل مطرح كردن است. 
ــاهد در 3000 نسخه به چاپ  ــط نشر ش كتاب توس

رسيده است.  مي  تواند حرف تازه اي باشد براي جوانان علاقه مند. 
ــازي هاي  ــت و جالب كتاب، تصويرس از نكات مثب
كتاب است كه در پايان هر فصل به چشم مي خورد. 
ــه از خانواده هاي  ــم منصوره علايي گرهرودي ك خان

ــتم كه قيافه اش  ــرا دوستي داش ميان اس
ــبيه من بود. از او خواستم تا مرا در  خيلي ش

ــي همراهي كند، به طوري كه وقتي  نوحه خوان
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 اصطلاحـات مربـوط بـه پيغام هـا، اينترنـت 
دورنگار 

SMS *SMS *SMS رويس پيام كوتاه: به مشترك امكان مي دهد 
تا يك متن كوتاه را ارسال كند (تا 160 كاراكتر) 

* SMS CHATچت توسط سرويس پيام كوتاه.  
ــعه يافته: در اين نوع  ــام توس ــرويس پي * EMS س
ــرويس، كاربر قادر خواهد بود متن ها ي فرمت شده،  س
ــرك را در قالب  ــر، اصوات و تصاوير متح آهنگ، تصوي

پيام ارسال كند.
ــال :  ديجيت ــان  پيام رس ــرويس  س  MMS  *  
ــال پيام كه كاربر قادر  ــرفته ترين نوع سرويس ارس پيش
است فيلم ويدئويي و صدا را همراه با متن ساده ارسال 

كند. 
ــت  ــانگري كه پس  * MESSAGE ALERTنش

صوتي ناموفق را اطلاع مي دهد.
ــاده اي كه  ــري:  تصاوير س ــاد تصوي ICONS * ICONS * ICONS نم
مي توان آنها را همراه با متن SMS به تلفن هاي همراه 

ديگر ارسال كرد.
INBOX *INBOX *INBOX ورودي: محل ثبت پيام هاي دريافتي.

* EMAIL CAPABILITYقابليت تلفن همراه 
در ارسال و دريافت ايميل توسط مودم.

DATA/FAX CAPABILITY *FAX CAPABILITY *FAX CAPABILITY قابليت تلفن 
ــال دورنگار و داده، دسترسي  همراه براي دريافت و ارس

به اينترنت و ارسال ايميل.
ــال  PICTURE MESSAGINGارس  *

SMS تصويرهاي ساده توسط
ــي كه  ــت صوتي: سرويس VOICE MAIL *VOICE MAIL *VOICE MAIL پس
ــخ داده و پيغام هاي صوتي  ــاي دريافتي را پاس تماس ه

دريافتي را ثبت و ضبط مي كند. 

ANSWERING  *
ــن: ضبط  ــي تلف MACHINE منش
ــخ گويي خودكار  ــر و پاس ــداي كارب ص

هنگام دريافت تماس توسط آن. 
* PAGER فراخوان: اين قابليت 
تلفن همراه را مبدل به پيجر مي كند. 
* WAP پروتكل كاربري بي سيم: 
ــت كه تلفن همراه را  ــتانداردي اس اس
ــي به اينترنت  ــير و دسترس قادر به س

مي كند. 
ــزي  برنامه ري ــان  HDMLزب  *
ــژه تلفن هاي  ــي صفحات وب وي طراح

همراه. 
MICRO-BROWSER  *
جستجوگر اينترنت ويژه تلفن همراه. 

اصطلاحات مربوط به نحوه ي اتصال 
تلفن همراه به ديگر لوازم 

ــريال جهاني: يك  ــذرگاه س * USBگ
ــان كامپيوتر و ديگر لوازم الكترونيكي همچون  رابط مي

موبايل است. 
DATA INTERFACE LINK *DATA INTERFACE LINK *DATA INTERFACE LINKمتعلقاتي كه 
سبب اتصال تلفن همراه براي انتقال داده به كامپيوتر و 

يا دستگاه فكس مي شود. 
تكنولوژي بي سيمي  BLUETOOTHبلوتوس   *
ــت كه لوازم الكترونيكي همچون تلفن، كامپيوترها  اس
ــط فركانس هاي  ــيم و توس و ديگر تجهيزات را بدون س

راديويي كم قدرت به يكديگر متصل مي كند. (البته در 
فواصل نزديك) 

ــورت مادون  IrDA=INFRARED PORT *INFRARED PORT *INFRARED PORT پ
ــما امكان مبادله ي اطلاعات  قرمز: اين تكنولوژي به ش
ــراه با  ــد تلفن هم ــي مانن ــتگاه الكتريك ــان دو دس مي
ــيم و با به كارگيري امواج  كامپيوتر را مي دهد. بدون س

مادون قرمز.
EXPANSION /MEMORY CARD  *

ــبب افزودن حافظه  كارت حافظه: كارت هاي حافظه س
ــواع كارت هاي  ــوند. ان ــراه مي ش ــه تلفن هم ــتر ب بيش
SD-MINISD-MMC-STICK  ــامل حافظه ش

MEMORY-SMC  هستند. 
ــط ميان  CARD READER *CARD READER *CARD READER كارت خوان: واس

كارت حافظه و كامپيوتر است. 
ــن قابليت به كاربر امكان مي دهد  PC SYNC *PC SYNC *PC SYNC اي
ــا به كامپيوتر  ــط كابل ديت ــا تلفن همراه خود را توس ت

متصل كند. 
ــت كه  ــل ديتا: كابلي اس DATA CABLE *DATA CABLE *DATA CABLE كاب
ــراه به كامپيوتر  ــل كردن تلفن هم ــا آن قادر به متص ب

خواهيد بود.
اصطلاحات مربوط به دوربين 

ــي  عكاس ــن  BUILT-IN CAMERAدوربي  *
تعبيه شده در تلفن همراه.

ــن  CAMERA RECORDERدوربي  *

فلاش دوربين. 
ــي لنز دوربين  DIGITAL ZOOMبزرگ نماي

به صورت ديجيتال. 
 *
ــل  MEGAPIXELمگاپيكس
ــوح وكيفيت دوربين  ميزان وض
ــي و فيلمبرداري را نشان  عكاس

مي دهد. 
VIDEO  *

CLIPكليپ هاي ويديويي. 
لوازم  به  مربوط  اصطلاحات 

جانبي تلفن همراه 
* FACE PLATE قاب: 
ــت كه در  قاب تلفن همراه اس
ــما قادر به  برخي از مدل ها ش

تعويض آن هستيد. 
HANDS-FREE  *

ــت  ــيله اي اس ــدز فري: وس هن
ــما امكان مي دهد تا با  كه به ش
ــود بدون نياز به  تلفن همراه خ
ــي با دست به  ــتن گوش نگاه داش

مكالمه بپردازيد. 
CASE *CASE *CASEجلد براي محافظت 

از تلفن همراه. 
ــعه گير:  اش  RADIATION SHIELD  *

وسيله اي براي جذب امواج مضر تلفن همراه. 
* HEAD SETهد ست همان هندز فري است. 

* STRAPبند تلفن همراه.
BELT CLIP/HOLSTERS/HOLDERS *

نگاهدارنده ها: اين لوازم به شما امكان مي دهند تا تلفن 
ــتي و يا جيب خود  ــراه خود را به كمربند، كيف دس هم
ــه آن را درون اتومبيل خود به  ــا آنك ــل كنيد. و ي متص

آشنايي با مفاهيم و اصطلاحات تلفن همراه                                             آشنايي با مفاهيم و اصطلاحات تلفن همراه                                             آشنايي با مفاهيم و اصطلاحات تلفن همراه                                             آشنايي با مفاهيم و اصطلاحات تلفن همراه                                             

فرهنگ موبايلىفرهنگ موبايلى
قسمت دوم (پايان) 
قديانى

آشنايي با مفاهيم و اصطلاحات تلفن همراه                                             آشنايي با مفاهيم و اصطلاحات تلفن همراه                                             آشنايي با مفاهيم و اصطلاحات تلفن همراه                                             

قسمت دوم (پايان) 

آشنايي با مفاهيم و اصطلاحات تلفن همراه                                             

ANSWERING
ــن: ضبط  ــي تلف  منش
ــخ گويي خودكار  ــر و پاس ــداي كارب ص

 فراخوان: اين قابليت 
تلفن همراه را مبدل به پيجر مي كند. 
 پروتكل كاربري بي سيم: 
ــت كه تلفن همراه را  ــتانداردي اس اس
ــي به اينترنت  ــير و دسترس قادر به س

ــزي  برنامه ري ــان  زب
ــژه تلفن هاي  ــي صفحات وب وي طراح

MICRO
جستجوگر اينترنت ويژه تلفن همراه. 

اصطلاحات مربوط به نحوه ي اتصال 

ــريال جهاني: يك  ــذرگاه س گ

فيلمبرداري. 
فلاش دوربين. 
DIGITAL ZOOM

به صورت ديجيتال. 

فيلمبرداري. 
* FLASHفلاش دوربين. 
DIGITAL ZOOM *
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داشبورد اتصال دهيد.
ــت كه امكان  CAR KIT *CAR KIT *CAR KIT كيت خودرو: كيتي اس
استفاده از هندزفري در داخل اتومبيل براي شما فراهم 
مي آورد. كيت معمولاً شامل: شارژر، نگهدارنده و هندز 
استفاده از هندزفري در داخل اتومبيل براي شما فراهم 
مي آورد. كيت معمولاً شامل: شارژر، نگهدارنده و هندز 
استفاده از هندزفري در داخل اتومبيل براي شما فراهم 

ــرفته تر آنتن و بلندگوهاي  ــت. مدل هاي پيش فيري اس
اضافي را نيز شامل مي شود.

اصطلاحـات مربوط به شـماره گيري و برقراري 
ارتباط 

ــل  مح ــن:  تلف ــه  دفترچ  PHONE BOOK  *
ذخيره سازي شماره تلفن ها و اسامي مربوط به آنها. 

* INCOMING CALLتماس دريافتي. 
ــماره گيري  ش  MEMORY DIALING  *
حافظه اي: شماره تلفن هاي پر استفاده را مي توان ذخيره 

كرد و با فشردن يك دكمه تماس را برقرار كرد.
MULTIPLE NUMBER *MULTIPLE NUMBER *MULTIPLE NUMBER شماره هاي متعدد: 
با اين قابليت قادر خواهيد بود براي يك نام در دفترچه 

تلفن خود، چندين شماره تلفن اختصاص دهيد. 
MULTIPLE/ANY KEY ANSWER  *

ــادر خواهيد بود به  ــخ با هر دكمه: با اين قابليت ق پاس
ــدام از كليدهاي تلفن  ــردن هر ك تماس دريافتي با فش

پاسخ گوييد. 
CALL FORWARDING/DIVERT  *

ــورت تماس ها به تلفن  ــه: انتقال و يا داي ــال مكالم انتق
همراه و يا ثابت ديگر. 

ــنده: اختصاص يك  * PHOTO IDتصوير شناس
ــن خاص كه هنگام  ــماره تلف عكس و تصوير به يك ش
ــورد نظر  ــماره عكس م ــط آن ش ــراري تماس توس برق

نمايش داده مي شود.
ــنده: اختصاص يك  * RINGER ID زنگ شناس

آهنگ زنگ به يك شماره تلفن خاص. 
ــماره گيري سريع: به  * SPEED DIALING ش
شما امكان مي دهد تا با يك شماره تلفن از پيش تعيين 
ــماره ابتدايي آن  ــردن يك، دو و يا سه ش ــده با فش ش

تماس را برقرار كنيد.
VOICE ACTIVATED DIALING  *

شماره گيري صوتي: شماره گيري توسط فرامين صوتي 
به جاي شماره گيري دستي. 

ــه 3  * CONFERENCE CALLING مكالم
جانبه: به كاربر امكان مي دهد تا همزمان با 2 فرد ديگر 

مكالمه ي 3 جانبه برقرار كند. 
شماره گيري   EMERGENCY DIALING  *
ــم در حافظه  ــماره تلفن مه ــراري: ذخيره يك ش اضط
تلفن. شما قادر خواهيد بود حتي در صورت قفل بودن 

تلفن با اين شماره تماس برقرار كنيد. 
در  ــي  ACTIVE FLIP COVERقابليت  *
ــودن  ــت با گش ــونده كه كاربر قادر اس ــاي تا ش تلفن ه
صفحه پوشاننده ي صفحه كليد به تماس پاسخ گويد. 

ــخ گويي  * AUTAMATIC ANSWER پاس

ــت قدرتمند براى ضبط حرفه اى مكالمات  Total Recall v1,3  نرم افزارى اس
در گوشى هاى نگارش سوم از سيمبين سرى 60 با رابط كاربرى آسان. اين نرم افزار 
از سرى نرم افزارهاى جديد براى گوشى هاى موبايل است كه اشكالات نرم افزار هاى 
ــت و شما مى توانيد با خيال راحت از  ــده اس قديمى در اين نرم افزار به كلى رفع ش
اين ورژن لذت ببريد. اين نرم افزار براى اولين بار در سايت تخصصى دانلود نرم افزار 

موبايل در اختيار شما عزيزان قرار مى گيرد.
برخى مزاياى نرم افزار عبارت است از:

- ضبط مكالمه بدون صداى "بيپ" و 100 درصد شفاف
- قابليت قرار دادن رمز براى كار با برنامه

- تنظيم عمليات ضبط صدا (براى همه يا براى تماسى خاص)
- امكان گزارش عمليات صورت گرفته (Log) و ...  

- حجم اين برنامه  405 كيلوبايت
قابل نصب بر روى گوشى هاى:

Classic 6121 و  Classic 6121 و  Classic N95 8GB و  N81 8GB و  N91 8GB و  E51 : نوكيا
و N81  و classic 6120  و 5700  و E90  و E65  و E61i  و N77  و 6110 
Navigator  و N76  و N93i  و 6290  و E62  و N95  و N75  و E50  و 
sport 5500  و N93  و N73  و N92  و N80  و N71  و E70  و E61  و 

  N91 و 3250  و  E60
Symantec Antivirus ــروس ــزار آنتى وي آنتى ويروسـى  Norton: ف

v4,03
ــار يافته از آنتى ويروس نام آشناى Norton از محصولات  ــخه انتش ــار يافته از آنتى ويروس نام آشناى Nortonآخرين نس ــخه انتش Nortonآخرين نس
Symantec كه بررسى و پاكسازى فايل هاى مخرب در گوشى هاى سيمبين سرى 
60 را بر عهده مى گيرد و قابليت به روز رسانى از طريق اينترنت را دارا مى باشد در 
اختيار شما عزيزان قرار مى گيرد. اين نرم افزار براى اولين بار به صورت كاملاً كرك 
60 را بر عهده مى گيرد و قابليت به روز رسانى از طريق اينترنت را دارا مى باشد در 
اختيار شما عزيزان قرار مى گيرد. اين نرم افزار براى اولين بار به صورت كاملاً كرك 
60 را بر عهده مى گيرد و قابليت به روز رسانى از طريق اينترنت را دارا مى باشد در 

ــده و كامل همراه با قابليت آپديت شدن به صورت مستقيم از طريق اينترنت در  ش
سايت تخصصى دانلود نرم افزار موبايل در اختيار شما عزيزان قرار مى گيرد.

:"Symantec Antivirus v4,03" گوشى هاى سازگار با برنامه

ــا : 6600  و 6620  و 7610  و 6260  و  نوكي
6630  و 6670  و 3230  و 6681  و 6680  و 

N72 و  N90 و  N70
  D720 و  D710 :سامسونگ

: MP3 Dictaphone v2,17 نرم افزار
ــد براى  ــر از نرم افزارى قدرتمن ــخه اى ديگ نس
پخش فايل هاى صوتى كه علاوه بر امكانات رايجى 
ــه مي دهند، امكانات  ــه از اين قبيل برنامه ها ارائ ك

زير را دارا مى باشد:
WMV ــى با فرمت ــش فايل هاى صوت ــى با فرمت WMV- پخ ــش فايل هاى صوت WMV- پخ

 ، OGG ، MP3 ، AAC ، MP4 ، M4A ،
AMR ، WMA

ــى و قابليت  ــك اكولايزر گرافيك ــز به ي - مجه
تفكيك اصوات

- كيفيت بالاى ضبط صدا با فرمت هاى اشاره شده
- امكان ايجاد ليست اجرايى از فايل هاى مورد علاقه

تغييرات ايجاد شده نسبت به نسخه قبلى:
(M3U فرمت) حل مشكل فراخوانى ليست هاى ساخته شده -

- تنظيمات بسته شدن برنامه در زمان خاص
E90 پشتيبانى كامل از گوشى -

- نمايش فرمت فايل ها در ليست ساخته شده
- قابليت گوش دادن به راديو از طريق اينترنت

...Wav  و Wav  و Wav Amr قابليت ضبط مكالمات (ورودى و خروجى) با فرمت هاى -
ــما مى توانيد اين نرم افزار را  ــد كه ش توجه: قيمت اين نرم افزار $24,95 مى باش
ــايت تخصصى دانلود نرم افزار موبايل به صورت  ــه همراه Keygen مربوطه، از س ــه همراه Keygenب Keygenب

رايگان دريافت نماييد .
تذكر: اين نرم افزار نياز به ساين شدن ندارد .

معرفى نرم افزارهاى كاربردى:معرفى نرم افزارهاى كاربردى:

خودكار: اين قابليت به كاربر اجازه مي دهد تا به تماس 
ــخ  ــردن هر گونه كليدي پاس دريافتي، بدون نياز به فش

گويد. اين حالت همراه با هندزفري فعال مي شود. 
ــخ داده  * MISSED CALLتماس ناموفق و پاس

نشده.
* REDIALشماره گيري مجدد آخرين شماره. 

ــماره گيري  AUTOMATIC REDIALش  *
مجدد در صورت اشغال بودن خط به طور خودكار. 

ــاس: دريافت  ــد تم * CALL BLOCKING س
ــن خاص را در  ــماره تلف ــا برقراري تماس با يك ش و ي

دستگاه سد مي كند. 
ــن  ــه: اي ــار مكالم * CALL WAITING انتظ
ــن مكالمه، با  ــر اجازه مي دهد كه حي ــرويس به كارب س
ــنيدن صداي بوق از تماس دوم خود مطلع شده و به  ش

آن پاسخ گويد. (بدون نياز به قطع تماس پيشين) 
* (CALLER ID CLI) قابليتي كه شماره تلفن 

و حتي نام تماس گيرنده را نمايش مي دهد. 
ــات وآمار  * CALL LOG/REGISTER اطلاع
ــماره هاي  ــه كاربر امكان مي دهد تا ش ثبت تماس ها: ب

پيشين ارسالي و دريافتي خود را مشاهده كند. 
* RECIEVED CALLتماس هاي دريافتي. 

* ERASE RECENT اين حالت تمام اطلاعات 
تماس هاي اخير را پاك مي كند.
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تيفوئيد

پله پله تا تب
سيد حسين آدينه

تعريف
يك بيمارى باكتريال است كه شروعى تدريجى داشته و با تب ممتد (تب پلكانى)، سردرد 
و حالت گيجى، ضعف، بى اشتهايى، كندى نبض، بزرگى طحال، سرفه بدون خلط، يبوست 
و يا اسهال همراه است. شروع بيماري در نوزادان و شيرخواران ممكن است ناگهانى باشد و 
ــني  اسهال بيش از يبوست شايع است. در حدود 1 درصد موارد  همچنين در اين گروه س
درمان نشده، احتمال خونريزى گوارشى يا سوراخ شدن روده كوچك وجود دارد، عوارض مهم 

ديگر عبارتند از توكسمى (وجود سم در خون) و ميوكارديت (التهاب عضله قلب).
موارد خفيف و بدون علامت در مناطق بومى ديده مى شود. عامل بيمارى  زا را مى توان در 

مراحل اوليه ى بيمارى از خون، مدفوع و ادرار بيمار جدا كرد. 
عامل بيمارى زا

عامل حصبه، باسيل تيفوئيد يا سالمونلاتيفى (Salmonella typhi) است. سالمونلاها 
يك آندوتوكسين قوى دارند. 

مخزن بيمارى
بيمارى در تمام دنيا منتشر است. اين بيماري در ايران نيز كم و بيش از كليه ى استان هاى 
كشور گزارش مى شود. انسان مخزن بيمارى است. در اكثر نقاط دنيا حاملين مدفوعى شايع تر 
از حاملين ادرارى هستند. حامل شدن ممكن است به دنبال بيمارى حاد، خفيف يا حتى 
عفونت هاى بدون علامت باشد. حاملين مزمن كه بيشتر از يك سال عامل سالمونلا را دفع 
ــتند با سن متوسط، به خصوص زنان كه اكثراً ناراحتى هايى در  مى كنند، اغلب افرادى هس
عفونت هاى بدون علامت باشد. حاملين مزمن كه بيشتر از يك سال عامل سالمونلا را دفع 
ــتند با سن متوسط، به خصوص زنان كه اكثراً ناراحتى هايى در  مى كنند، اغلب افرادى هس
عفونت هاى بدون علامت باشد. حاملين مزمن كه بيشتر از يك سال عامل سالمونلا را دفع 

كيسه صفرا دارند. 
راه سرايت: 

1ـ غذا يا آب آلوده به مدفوع يا ادرار بيماران يا حاملين
2ـ ميوه جات خام، سبزيجات آلوده به كود انسانى

3ـ شير و فرآورده هاى لبنى آلوده (آلوده شده توسط دست حاملين)
4ـ مصرف صدف دريايى آلوده 

مگس و سوسك به عنوان ناقلين مكانيكى مى توانند اغذيه را آلوده سازند و سپس ارگانيسم 
در داخل غذا تكثير مى يابد تا به مقدار آلوده كننده ى خود برسد. 

دوره كمون 
ــده به بدن شخص دارد. معمولاً بين يك تا سه هفته  ــتگى به تعداد ميكروب وارد ش بس

دوره كمون 
ــده به بدن شخص دارد. معمولاً بين يك تا سه هفته  ــتگى به تعداد ميكروب وارد ش بس

دوره كمون 

طول مى كشد. 
دوره سرايت

ــد، يعنى از هفته ى اول تا دوره ى نقاهت، امكان  ــيل در ترشحات باش تا وقتى كه باس
سرايت وجود دارد. ده درصد بيماران حصبه اى به باسيل را تا سه ماه بعد از شروع 

علائم دفع مى كنند و از 5 ـ  10درصد موارد حامل مزمن باقى مى مانند 
(بيش از يكسال)

حساسيت و مقاومت 
همه ى مردم نسبت به بيمارى حساس هستند و اين حساسيت با كاهش 

اسيديته معده بيشتر مى شود. در مناطق بومى، حصبه بيشتر در اطفال قبل از سنين 
و در سن مدرسه مشاهده مى شود. مدرسه 

علائم بالينىعلائم بالينى
ــروع بيمارى معمولاً با تب همراه است  ش

علائم بالينى
ــروع بيمارى معمولاً با تب همراه است  ش

علائم بالينى

ــپس مداوم  ــدا پلكانى بوده و س كه ابت
مى شود. سردرد همراه آن، گاه آنقدر 

شديد است كه در تشخيص 

افتراقى مننژيت قرار مى گيرد. تهوع و استفراغ، ضعف و بى اشتهايى، درد عضلات و مفاصل، 
Rose) دل درد و نفخ شكم، لكه هاى كوچك قرمز رنگ روى تن كه با فشار محو مى شوند

Sports)، كندي نبض و به ندرت بزرگي غدد لنفاوي نيز ممكن است وجود داشته باشد. 
تشخيص 

در صورت وجود علائم باليني مشكوك تشخيص قطعي توسط: 
ــتخوان، در مواردي نمونه برداري از  ــت از نمونه  ى خون، مدفوع، ادرار، مغز اس انجام كش

لكه هاي روي تن.
درمان

داروهايى كه در درمان تيفوئيد توصيه مى شود عبارتند از: كلرامفنيكل، كوتريموكسازول، 
آمپى سيلين، آموكسى سيلين و در صورت اثبات مقاومت دارويى مى توان ضمن بسترى كردن 
بيماران از سفترباكسون يا سيپروفلوكساسين استفاده كرد. جداسازى بيماران لازم نيست، 
ولى رعايت موارد بهداشتى در رابطه با دفع مدفوع و ادرار ضرورى است. قرنطينه لزومى ندارد. 
PPMضدعفونى مدفوع، ادرار با شيرآهك 20درصد يا محلول كلر PPM 20ضدعفونى مدفوع، ادرار با شيرآهك 20درصد يا محلول كلر PPM 20 و لوازمى كه آلوده به 

آنها شده باشد با مواد پاك كننده الزامى است. 
اقدامات پيشگيرى كننده

1ـ آموزش همگانى در مورد اهميت شست وشوى دست ها با آب  و صابون بعد از اجابت 
ــر و كار  ــانى كه با مواد خوراكى س مزاج و قبل از تهيه و صرف غذا، به خصوص در مورد كس

دارند يا از بيماران و اطفال مواظبت مى كنند. 
2ـ دفع صحيح فضولات انسانى، رعايت فاصله بين چاه فاضلاب و چاه آب آشاميدنى و 

عدم وجود حشرات در اطراف چاه توالت. 
3ـ تأمين آب سالم به منظور آشاميدن، شست وشوى سبزيجات، ميوه جات و ظروف. 

4ـ كنترل حشرات توسط حشره كش ها و دفع صحيح زباله در كيسه هاى نايلونى جهت 
عدم تجمع حشرات. 

5ـ دقت لازم در سلامت تهيه ى مواد خوراكى، حمل و نگهدارى آن، به خصوص اغذيه اى 
ــالاد) و در صورت عدم  ــرد مصرف مى شوند (مثل س كه س
ــت اغذيه ى   ــان از پاكيزه بودن مواد غذايى بهتر اس اطمين
پخته اى كه داغ مصرف مى شوند يا ميوه هايى كه پوستشان 
ــود (البته پس از شست وشوى  ــود استفاده ش بريده مى ش
ــت  ــا، چون چاقو و دس ــت آنه ــح و ضدعفونى پوس صحي
ــد، مى تواند  ــت ميوه خواهد ش مصرف كننده آلوده به پوس

داخل ميوه را نيز آلوده كند)
6ـ پاستوريزه كردن يا جوشاندن شير و كليه محصولات 
ــى، نظارت بر كليه جنبه هاى تهيه، نگهدارى و تحويل  لبن

محصولات لبنى. 
ــده از  ــه ى محصولات تهيه ش ــى كلي ــرل كيف 7ـ كنت
سبزيجات كه قرار است به مصرف انسانى برسد، ضدعفونى 
ــت خنك كردن  ــالم جه ــتفاده از آب س صحيح آن و اس

غذاهايى كه كنسرو مى شوند. 
8 ـ تشويق تغذيه با شير مادر در تمام طول شيرخوارگى 

و در غير اين صورت جوشاندن شير و آبى كه به مصرف تغذيه ى شيرخوار مى رسد. 
ــاندن آن به مدت حداقل 10 دقيقه الزامى  9ـ محدوديت مصرف صدف خوراكى، جوش

است. 
10ـ از همه ى اطرافيان بيمار بايد كشت مدفوع از نظر تيفوئيد انجام شود. 

ــد، يعنى از هفته ى اول تا دوره ى نقاهت، امكان  ــيل در ترشحات باش تا وقتى كه باس
سرايت وجود دارد. ده درصد بيماران حصبه اى به باسيل را تا سه ماه بعد از شروع 

علائم دفع مى كنند و از 5 ـ  10درصد موارد حامل مزمن باقى مى مانند 

همه ى مردم نسبت به بيمارى حساس هستند و اين حساسيت با كاهش 
اسيديته معده بيشتر مى شود. در مناطق بومى، حصبه بيشتر در اطفال قبل از سنين 

ــروع بيمارى معمولاً با تب همراه است  ش
ــپس مداوم  ــدا پلكانى بوده و س كه ابت

مى شود. سردرد همراه آن، گاه آنقدر 
شديد است كه در تشخيص 
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شيمى درمانى چيست؟شيمى درمانى چيست؟
و چرا بايد شيمى درمانى شوم؟

بيماران مبتلا به سرطان جراحى را معمولاً به خوبى تحمل 
مى كنند ولى از شيمى درمانى گريزان هستند. علت آن است 

كه تغييرات ظاهرى و يا عوارض آن را نمى پسندند. 
شيمى درمانى به استفاده از داروهاى ضد سرطان براى 
ــلول هاى  ــود. اين داروها معمولاً به س بيماران اطلاق مى ش
شيمى درمانى به استفاده از داروهاى ضد سرطان براى 
ــلول هاى  ــود. اين داروها معمولاً به س بيماران اطلاق مى ش
شيمى درمانى به استفاده از داروهاى ضد سرطان براى 

جوان و در حال رشد حمله مى كنند و آنها را از بين مى برند. 
بديهى است در بدن انسان غير از سلول هاى سرطانى كه در 
حال رشد هستند، سلول هاى ديگرى هم تكثير پيدا كرده و 
ــد مى كنند كه آن ها هم تحت تأثير شيمى درمانى قرار  رش
گرفته و مى ميرند مثل سلول هاى مو كه به ريزش موها منجر 
ــود و يا سلول هاى دستگاه گوارش كه به بروز تهوع و  مى ش

استفراغ و يا اسهال و غيره منجر مى شود. 
عوارض ناشى از شيمى درمانى هنوز زياد است و علم بشر 
نتوانسته داروهاى بدون عارضه بسازد اما به هر حال سود آن 

براى شما بيشتر است. 
ــرطان ها، از شيمى درمانى به عنوان  در موارد كمى از س
ــتفاده مى شود اما در بسيارى از آن ها  تنها روش درمانى اس
شيمى درمانى به عنوان درمان جانبى در كنار درمان جراحى 

تلقى مى شود. 
با توجه به اينكه اين داروها تخريب سلولى انجام مى دهند، 
نمى توانند به طور مستمر مورد مصرف واقع شوند، به همين 
جهت معمولاً دوره هاى شيمى درمانى در فاصله ى دو تا سه 
نمى توانند به طور مستمر مورد مصرف واقع شوند، به همين 
جهت معمولاً دوره هاى شيمى درمانى در فاصله ى دو تا سه 
نمى توانند به طور مستمر مورد مصرف واقع شوند، به همين 

هفته يك بار استفاده مى شوند و تعداد دوره   ها هم متفاوت 
است كه مى توانند بين چهار تا هشت بار باشد. 

براى كدام دسته از بيماران نمى توان 
ايمپلنت گذاشت؟ 
در افرادى كه مبتلا به بيمارى هاى بحرانى هستند، و بدن نمى تواند ترميم و التيام بافت 
تخريب شده را به راحتى انجام دهد. گروهى ديگر از بيماران كه دچار اختلال در عملكرد 
اعضا و يا غددى از بدن هستند كه به نوعى در سازندگى استخوان  فك ها دخالت دارند 
نيز نمى توان از درمان ايمپلنت استفاده كرد، چرا كه يكپارچه شدن استخوان با ايمپلنت 
به سختى انجام خواهد گرفت و با مشكل روبه رو خواهد شد. در اين بيماران، ايمپلنت ها 

درون استخوان فك پايدار نخواهد شد. 
كسانى كه تحت شيمى درمانى يا راديو تراپى (اشعه درمانى) هستند نيز بايد صبر 
كنند تا اثرات اين اشعه ها و يا مواد شيميايى بر استخوان فك و نيز بر كل بدنشان به 
ــيده و سپس پس از مشورت با متخصصان، به درمان ايمپلنت اقدام كنند.  اتمام رس
ــت دهان و دندان خود پايبند نيستند نيز كانديدهاى  ــانى كه به رعايت بهداش كس
مناسبى براى دريافت ايمپلنت به شمار نمى روند. همچنين افرادى كه به شدت سيگار 

مى كشند و قادر به ترك آن نيستند، بهتر است به درمان ايمپلنت فكر نكنند. 

درمان با اشعه (راديو تراپى) چه 
كمكى مى كند؟ 
ذرات اتمى عناصر مختلف اگر شكافته شوند، به دليل حركت نوترون ها و الكترون ها، از 
خود اشعه هاى مختلفى مثل ايكس، گاما و غيره متصاعد مى كنند. اين اشعه ها با دستگاه هايى 
كنترل شده و به نقاط سرطانى بدن تابانده مى شود تا باز هم سلول هاى جوان در حال رشد 

سرطان را مورد حمله قرار داده و نابود كنند. 
اشعه درمانى عوارض ظاهرى كمترى از شيمى درمانى دارد اما مى تواند با سوزاندن پوست 
و ايجاد زخم هاى مزمن همراه باشد. درمان با اشعه گاهى تنها روش درمانى در بيماران است 

اما معمولاً يك روش كمكى و جانبى است كه در كنار ساير روش ها استفاده مى شود. 
و ايجاد زخم هاى مزمن همراه باشد. درمان با اشعه گاهى تنها روش درمانى در بيماران است 

اما معمولاً يك روش كمكى و جانبى است كه در كنار ساير روش ها استفاده مى شود. 
و ايجاد زخم هاى مزمن همراه باشد. درمان با اشعه گاهى تنها روش درمانى در بيماران است 

براى كدام دسته از بيماران نمى توان 
ايمپلنت گذاشت؟ 
در افرادى كه مبتلا به بيمارى هاى بحرانى هستند، و بدن نمى تواند ترميم و التيام بافت 
تخريب شده را به راحتى انجام دهد. گروهى ديگر از بيماران كه دچار اختلال در عملكرد 
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لامپ كم مصرف بهتر استلامپ كم مصرف بهتر است
لامپ هاي هالوژن يكي از انواع لامپ هاي تابشي هستند كه با افزايش ناچيزي در طول لامپ هاي هالوژن يكي از انواع لامپ هاي تابشي هستند كه با افزايش ناچيزي در طول 
ــه با لامپ هاي تابشي استانداردي باشد. برخلاف رنگ نور مناسب  ــه با لامپ هاي تابشي استانداردي باشد. برخلاف رنگ نور مناسب عمر لامپ، قابل مقايس عمر لامپ، قابل مقايس
لامپ هاي هالوژن ، به دليل گرماي توليدي زياد آن، استفاده كننده ها به مصرف انواع مدل هاي لامپ هاي هالوژن ، به دليل گرماي توليدي زياد آن، استفاده كننده ها به مصرف انواع مدل هاي 

جديد لامپ هاي فلورسنت  كم مصرف تشويق شده اند. جديد لامپ هاي فلورسنت  كم مصرف تشويق شده اند. 
ــنت  همچنين شامل يك مقدار ميكروسكوپي جيوه هستند، لذا براي  ــنت  همچنين شامل يك مقدار ميكروسكوپي جيوه هستند، لذا براي لامپ هاي فلورس لامپ هاي فلورس

جلوگيري از تماس با جيوه در موقع خرد شدن لامپ بايد از يك محافظ استفاده كرد. جلوگيري از تماس با جيوه در موقع خرد شدن لامپ بايد از يك محافظ استفاده كرد. 
شايد ديگر همه از بهتر بودن و به صرفه بودن لامپ هاي كم مصرف اطلاع داشته باشند. شايد ديگر همه از بهتر بودن و به صرفه بودن لامپ هاي كم مصرف اطلاع داشته باشند. 

پس بهتر است اصلاً تأثير نور محيط را بر روي خودمان بدانيم. پس بهتر است اصلاً تأثير نور محيط را بر روي خودمان بدانيم. 
شايد ديگر همه از بهتر بودن و به صرفه بودن لامپ هاي كم مصرف اطلاع داشته باشند. 

پس بهتر است اصلاً تأثير نور محيط را بر روي خودمان بدانيم. 
شايد ديگر همه از بهتر بودن و به صرفه بودن لامپ هاي كم مصرف اطلاع داشته باشند. شايد ديگر همه از بهتر بودن و به صرفه بودن لامپ هاي كم مصرف اطلاع داشته باشند. 

پس بهتر است اصلاً تأثير نور محيط را بر روي خودمان بدانيم. 
شايد ديگر همه از بهتر بودن و به صرفه بودن لامپ هاي كم مصرف اطلاع داشته باشند. 

اهميت طيف كامل روشنايي:اهميت طيف كامل روشنايي:
استفاده ي غلط از نور مصنوعي مي تواند دانش آموزان را در مدرسه زودرنج استفاده ي غلط از نور مصنوعي مي تواند دانش آموزان را در مدرسه زودرنج 
كند، سبب كاهش توليد كارگران كارخانه شود و كارمندان اداري را تنبل و كند، سبب كاهش توليد كارگران كارخانه شود و كارمندان اداري را تنبل و 
مستعد اشتباه كند. مطالعات دانشمندان نشان مي دهد كه نرسيدن نور كافي مستعد اشتباه كند. مطالعات دانشمندان نشان مي دهد كه نرسيدن نور كافي 
ــكننده  شدن استخوان ها  ــيم در بدن مداخله و به ش ــكننده  شدن استخوان ها مي تواند در جذب كلس ــيم در بدن مداخله و به ش مي تواند در جذب كلس
كمك كند. نوري كه بعضي از دانشمندان در مورد آن صحبت مي كنند يك كمك كند. نوري كه بعضي از دانشمندان در مورد آن صحبت مي كنند يك 

نور با طيف كامل است كه از خورشيد يا لامپ هاي فلورسنت طيف كامل و يا نور با طيف كامل است كه از خورشيد يا لامپ هاي فلورسنت طيف كامل و يا 
ــي نرمال به همان اندازه ي  ــد. لامپ  هاي هالوژن و تابش ــي نرمال به همان اندازه ي لامپ هاي طيف بالا مي رس ــد. لامپ  هاي هالوژن و تابش لامپ هاي طيف بالا مي رس

لامپ هاي فلورسنت و وفور طول موج زرد و نارنجي توليد مي كنند كه تشعشع توليد لامپ هاي فلورسنت و وفور طول موج زرد و نارنجي توليد مي كنند كه تشعشع توليد 
شده به وسيله اين نور براي چشم بسيار محرك است. 

دسته بندي طيف نوري: 
دسته بندي طيف نوري كامل بر اساس دو عامل است. يكي انديس ارائه ى رنگ است كه 
براي تعيين كيفيت رنگ منبع روشنايي در يك حرارت رنگي داده شده مورد استفاده قرار 

مي گيرد و سهم هر رنگي را كه در نور است انتخاب مي كند و ديگري نرخ گرمايي (
است كه معياري براي اندازه ى گرمايي است. 

ــور خارجي طبيعي داراي انديس ارائه رنگ 100 و نرخ حرارتي 7500 درجه ( ن
كلوين، است. به طور قراردادي نرخ حرارتي 5000 درجه كلوين و انديس ارائه ى رنگ 90 يا كلوين، است. به طور قراردادي نرخ حرارتي 5000 درجه كلوين و انديس ارائه ى رنگ 90 يا 
بيشتر را براي طيف كامل در نظر مي گيرند. بدين ترتيب نور فلورسنت سفيدِ خنك داراي بيشتر را براي طيف كامل در نظر مي گيرند. بدين ترتيب نور فلورسنت سفيدِ خنك داراي 
انديس ارائه رنگ 68 است. رنگ فلورسنت سفيد گرم داراي انديس ارائه ى رنگ 56 است و انديس ارائه رنگ 68 است. رنگ فلورسنت سفيد گرم داراي انديس ارائه ى رنگ 56 است و 

لامپ  هاي تابشي داراي انديس ارائه رنگ 40 هستند. 
ــود دارد و  ــتري وج ــش توليد و دقت بيش ــف كامل، افزاي ــي با طي ــور طبيع ــود دارد و در ن ــتري وج ــش توليد و دقت بيش ــف كامل، افزاي ــي با طي ــور طبيع در ن
ــركت كنترل  ــدان به مراتب  خطاي كمتري دارند. زماني كه ش ــوزان و كارمن ــركت كنترل دانش آم ــدان به مراتب  خطاي كمتري دارند. زماني كه ش ــوزان و كارمن دانش آم
ــي و اجرا كرد،  ــتفاده از طيف كامل نور را بررس ــيتي امكان اس ــاي كانزاس س ــي و اجرا كرد، داده ه ــتفاده از طيف كامل نور را بررس ــيتي امكان اس ــاي كانزاس س داده ه
ــات را وارد مي كردند،  ــيله ى كارمنداني كه اطلاع ــش خطاي كامپيوتر به وس ــات را وارد مي كردند، از كاه ــيله ى كارمنداني كه اطلاع ــش خطاي كامپيوتر به وس از كاه

ذخيره ي مالي 235000 دلار در سال را تجربه كرد. 

نور مصنوعي 

نور زودرنجنور زودرنج
نور تنبلى

علي ظريف ابن كاظم 
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لامپ هاي هالوژن ، به دليل گرماي توليدي زياد آن، استفاده كننده ها به مصرف انواع مدل هاي 

ــنت  همچنين شامل يك مقدار ميكروسكوپي جيوه هستند، لذا براي  لامپ هاي فلورس
جلوگيري از تماس با جيوه در موقع خرد شدن لامپ بايد از يك محافظ استفاده كرد. 

شايد ديگر همه از بهتر بودن و به صرفه بودن لامپ هاي كم مصرف اطلاع داشته باشند. 

استفاده ي غلط از نور مصنوعي مي تواند دانش آموزان را در مدرسه زودرنج 
كند، سبب كاهش توليد كارگران كارخانه شود و كارمندان اداري را تنبل و 
مستعد اشتباه كند. مطالعات دانشمندان نشان مي دهد كه نرسيدن نور كافي 
ــكننده  شدن استخوان ها  ــيم در بدن مداخله و به ش مي تواند در جذب كلس
كمك كند. نوري كه بعضي از دانشمندان در مورد آن صحبت مي كنند يك 

نور با طيف كامل است كه از خورشيد يا لامپ هاي فلورسنت طيف كامل و يا 
ــي نرمال به همان اندازه ي  ــد. لامپ  هاي هالوژن و تابش لامپ هاي طيف بالا مي رس

لامپ هاي فلورسنت و وفور طول موج زرد و نارنجي توليد مي كنند كه تشعشع توليد 

دسته بندي طيف نوري كامل بر اساس دو عامل است. يكي انديس ارائه ى رنگ است كه 
براي تعيين كيفيت رنگ منبع روشنايي در يك حرارت رنگي داده شده مورد استفاده قرار 
 (CRI) مي گيرد و سهم هر رنگي را كه در نور است انتخاب مي كند و ديگري نرخ گرمايي

 ( (CCICCI) ــور خارجي طبيعي داراي انديس ارائه رنگ 100 و نرخ حرارتي 7500 درجه ــور خارجي طبيعي داراي انديس ارائه رنگ 100 و نرخ حرارتي 7500 درجه (ن ن
كلوين، است. به طور قراردادي نرخ حرارتي 5000 درجه كلوين و انديس ارائه ى رنگ 90 يا 
بيشتر را براي طيف كامل در نظر مي گيرند. بدين ترتيب نور فلورسنت سفيدِ خنك داراي 
انديس ارائه رنگ 68 است. رنگ فلورسنت سفيد گرم داراي انديس ارائه ى رنگ 56 است و 

ــود دارد و  ــتري وج ــش توليد و دقت بيش ــف كامل، افزاي ــي با طي ــور طبيع در ن
ــركت كنترل  ــدان به مراتب  خطاي كمتري دارند. زماني كه ش ــوزان و كارمن دانش آم
ــي و اجرا كرد،  ــتفاده از طيف كامل نور را بررس ــيتي امكان اس ــاي كانزاس س داده ه
ــات را وارد مي كردند،  ــيله ى كارمنداني كه اطلاع ــش خطاي كامپيوتر به وس از كاه
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ــويي و  ــردن ناپاكي هاي پارچه ها، روش هاي آب ش ــويي : براي جدا ك الف: خشكش
خشكشويي معمول است. خشكشويي به آن شست وشويي مي گويند كه براي شستن، 

آب به كار برده نشود. 
ــويي: سفيدشويي نوعي شست وشوي با آب است كه براي شستن رويه  ب: سفيدش
تشك، روانداز، روميزي و زيرپوش به كار مي  رود. در اين شست وشو از مواد رنگ برنده 

و حل كننده ي چربي و آنزيم استفاده مي شود. 
ــدارد. فاكتورهاي  ــه عنوان لك بر عمومي وجود ن ــري: ماده ي بخصوصي ب ج: لك ب
متعددي در پاك كردن لك مؤثر هستند كه عبارتند از نوع لك ـ  نوع و جنس پارچه 
ــمي نسبت به لباس هاي  ــمي و ابريش و رنگ آن. به طور عموم در مورد لباس هاي پش
ــاس اين واقعيت است كه مواد پروتئيني  ــتري كرد و اين بر اس پنبه اي بايد دقت بيش
مانند ابريشمي و پشمي مورد حمله ي شيميايي واقع مي شوند. به اين دليل بهتر است 

از پاك كردن لك از روي لباس بر روي تكه ي كوچكي از آن آزمايش كنيم. 
ـ  ضمن توجه به كليات فوق براي پاك كردن هر نوع لك، روش بخصوصي به كار 

گرفته مي شود كه به آن ها اشاره مي شود: 
1ـ  لك شربت، شكلات و مواد قندي: اگر لباسي قابل شست وشو باشد آن را با آب 
و صابون شست وشو مي دهند و بقيه ي لك بر روي پارچه هاي سفيد پنبه اي يا كتاني 
را توسط آب ژاول از بين مي برند. روش مؤثر آن است كه قسمت لك را در الكل چوب 

(متانول) قليايي شده توسط محلول آمونياك مي خيسانند. 
براي پارچه هاي غير قابل شست وشو، قسمت لك را توسط نفت يا تتراكلريد كربن 
ــيله ي آب اكسيژنه از بين  ــته تا چربي آن از بين برود و باقيمانده ي لك را به وس شس

مي برند. 
2ـ  لك قهوه: بر روي لك پارچه تا ارتفاع 5 تا 6 سانتي متر آب جوش ريخته و براي 
چند ساعتي آن را به همين حالت باقي مي گذاريم. چنانچه بر روي لباس پشمي و يا 
ــرد و يا ولرم پاك مي شود و اگر باقيمانده ي  ــمي باشد، لك سريعاً توسط آب س ابريش
چند ساعتي آن را به همين حالت باقي مي گذاريم. چنانچه بر روي لباس پشمي و يا 
ــرد و يا ولرم پاك مي شود و اگر باقيمانده ي  ــمي باشد، لك سريعاً توسط آب س ابريش
چند ساعتي آن را به همين حالت باقي مي گذاريم. چنانچه بر روي لباس پشمي و يا 

روغن وجود داشته باشد توسط تتراكلريدكربن و يا نفت از بين مي رود. 
ــر آن باقي مي ماند كه  ــاد قديمي بودن لك، مقدار كمي اث ــورت بزرگ و زي در ص
ــكاندن لباس در مقابل نور خورشيد موجب از بين رفتن آن مي شود و اگر پارچه  خش

سفيد است مي توان از مواد سفيدكننده استفاده كرد. 
ــت پارچه   ــوان با ماليدن يخ به پش ــد، مي ت ــك آدامس:  اگر لك كوچك باش 3ـ  ل
تكه هاي آدامس را از پارچه  جدا كرد و اگر لك بزرگ باشد با نفت آن را پاك مي كنند 

و سپس مي شويند. 
ــمت لك را بر روي يك كاسه  ــو، قس 4ـ  لك ميوه:  براي پارچه هاي قابل شست وش
ــتقيماً بر روي لك، آب  ــيله ي كتري محتوي آب جوش مس قرار داده و از بالا به وس
ــمت لك را بر روي يك كاسه  ــو، قس 4ـ  لك ميوه:  براي پارچه هاي قابل شست وش
ــتقيماً بر روي لك، آب  ــيله ي كتري محتوي آب جوش مس قرار داده و از بالا به وس
ــمت لك را بر روي يك كاسه  ــو، قس 4ـ  لك ميوه:  براي پارچه هاي قابل شست وش

جوش مي ريزند. لك باقيمانده را با خيساندن در آب ليمو و سپس قراردادن در معرض 
نور خورشيد از بين مي برند. 

البته براي پارچه هاي سفيد پنبه اي و كتاني مي توان از آب ژاول استفاده كرد ولي، 
از اين ماده براي پارچه هاي پشمي و يا ابريشمي و رنگي نمي توان استفاده كرد. 

5ـ  لك سبزي:  براي لباس هاي قابل شست وشو، استفاده از آب گرم و صابون براي 
ــب خواهد بود. باقيمانده ي جزئي لك را از روي  ــپس اطو كشيدن مناس ــتن و س شس

پارچه هاي سفيد پنبه اي و يا كتاني توسط سفيدكننده ها از بين مي برند. 
ــاي غير قابل  ــبزي بر روي پارچه ه لك س

ــط الكل و يا اتر پاك  ــو را توس شست وش
مي كنند. 

ــر،  بنزين  ــك چربي:  ات 6ـ  ل
ــواد مؤثري  ــفيد و  نفت م س
ــك چربي  ــاك كردن ل در پ
ــتند.  ــي و گياهي هس حيوان

استفاده از اين مواد مناسب ترين روش 
ــت.  ــن نوع لك اس ــردن اي ــاك ك در پ
ــاي قابل  ــي از روي پارچه ه ــك چرب ــاي قابل ل ــي از روي پارچه ه ــك چرب ل
ــط شستن با  ــط شستن با شست وشو معمولاً توس شست وشو معمولاً توس
ــاي قابل  ــي از روي پارچه ه ــك چرب ل
ــط شستن با  شست وشو معمولاً توس
ــاي قابل  ــي از روي پارچه ه ــك چرب ــاي قابل ل ــي از روي پارچه ه ــك چرب ل
ــط شستن با  شست وشو معمولاً توس
ــاي قابل  ــي از روي پارچه ه ــك چرب ل

آب گرم و صابون از بين مي رود. 
ــت كه  ــو به كار مي رود، آن اس روش ديگر كه براي پارچه  هاي غير قابل شست وش
قسمت لك لباس را بر روي سطح صافي پهن كرده و بر روي لك، يك ماده ي جاذب 
ــپس ماده ي  ــفيد پخش مي كنند. س ــك كن، گچ  و يا گرد تالك س از قبيل كاغذ خش
جاذب را بر روي لك مي غلطانند تا حالت چسبندگي پيدا كند، با برس محل را تميز 
ــد، لايه ي جاذب را براي مدت يك  كرده و اين عمل را تكرار مي كنند و اگر پاك نش

شب بر روي لك باقي مي گذارند. 
ــفنج آغشته به تينر خالص مي توان اين نوع  ــتفاده از اس 7ـ  لك رنگ روغني: با اس
ــط تينر شسته شده و  ــمت توس ــد، تمام قس لك ها را از بين برد و اگر لك بزرگ باش

چندين بار در حلال تازه آبكشي مي شود. 
ــون از بين برد و لك هاي  ــوان با مقدار كافي آب و صاب ــاي رنگ تازه را مي ت لك  ه
ــي كه قبل از آن،  ــت از بين برود. در صورت ــي رنگ، بدين روش هم ممكن اس قديم

قسمت لك به وسيله ي روغن و يا كره كاملاً نرم و مرطوب شود. 
ــي كه قبل از آن،  ــت از بين برود. در صورت ــي رنگ، بدين روش هم ممكن اس قديم

قسمت لك به وسيله ي روغن و يا كره كاملاً نرم و مرطوب شود. 
ــي كه قبل از آن،  ــت از بين برود. در صورت ــي رنگ، بدين روش هم ممكن اس قديم

ــوان يكي از مواد آرد  ــر: به لك مرطوب مركب لباس مي  ت ــك مركب و جوه 8 ـ  ل
ــده و مانع پخش  ــدم، نمك، گچ و پودر تالك افزوده تا مركب اضافي جذب آن ش گن
مركب به ساير قسمت ها شود. بعد از رنگي شدن ماده ي جاذب آن را پاك كرده و از 
ــك شود. سپس قسمت  ــتفاده مي كنند تا آنكه لك جوهر كاملاً خش ماده ي جديد اس
مركب به ساير قسمت ها شود. بعد از رنگي شدن ماده ي جاذب آن را پاك كرده و از 
ــك شود. سپس قسمت  ــتفاده مي كنند تا آنكه لك جوهر كاملاً خش ماده ي جديد اس
مركب به ساير قسمت ها شود. بعد از رنگي شدن ماده ي جاذب آن را پاك كرده و از 

ــرده و دوباره عمل را تكرار  ــاخته اند ك ــك را وارد خميري كه با يكي از اين مواد س ل
مي كنند. 

روش ديگر آن است كه قسمت لك لباس را براي يك يا دو روز داخل شير خيس 
مي كنند و در صورت لزوم شير را عوض كرده تا لك به طور كامل از بين برود. 

ــتوريزه براي اين كار رضايت بخش نخواهد بود، زيرا شير قبلاً نبايد گرم  ــير پاس ش
مي كنند و در صورت لزوم شير را عوض كرده تا لك به طور كامل از بين برود. 

ــتوريزه براي اين كار رضايت بخش نخواهد بود، زيرا شير قبلاً نبايد گرم  ــير پاس ش
مي كنند و در صورت لزوم شير را عوض كرده تا لك به طور كامل از بين برود. 

ــط صابون و اطو كشيدن  ــد. براي پارچه هاي قابل شست وشو شستن توس ــده باش ش
مؤثرتر است. 

ــر روي ظرف آبي كه در حال  ــده ي پارچه را ب ــك زنگ آهن: منطقه ي لك ش 9ـ  ل
جوشيدن است قرار داده سپس يك ليمو را فشرده و آب آن را بر قسمت لك مي ريزند. 
ــت كه بر  ــته و عمل را تكرار مي كنند. روش ديگر آن اس پس از چند دقيقه آن را شس
ــط آب ليمو ريخته و آن را در معرض نور خورشيد  ــده توس روي لك، نمك مرطوب ش
قرار دهند و در صورت لزوم آب ليموي بيشتري 

به آن مي افزايند. 
10ـ  لك لاك: با استفاده از اسفنج 
ــته به الكل و يا استون مي توان  آغش

لك لاك را پاك كرد. 
11ـ  لك قير: قير به راحتي در 
حلال هاي نفتي حل مي شود. از 
ــوي لباس  اين رو با شست وش
ــط اين مواد مي توان لك  توس

قير را بر طرف كرد. 
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نانم بود، آبم 
بود، معنويتم...

هه معرفتالهه معرفتالهه معرفت

ــواب و لباس يك طرف، بچگي و  ــمن و غربت و وضع جاي خ ــگ و آتش و دش جن
ــالي و تبعات آن هم براي من يك طرف. آن از اعزام و دوز و كلك  هاي  ــن و س كم س
ثبت نام و دعوا و مرافعه با خانواده و بالاخره فرار. اين هم از متلك   هاي دوستان همرزم 

در منطقه. هر كس به من مي رسيد چيزي مي گفت به شوخي و به جدي. 
ــخص  ــايه ي ديوار به ديوارمان كه اتفاقاً ش ــاي نيك پور، همس ــاي روزگار آق از قض

در منطقه. هر كس به من مي رسيد چيزي مي گفت به شوخي و به جدي. 
ــخص  ــايه ي ديوار به ديوارمان كه اتفاقاً ش ــاي نيك پور، همس ــاي روزگار آق از قض

در منطقه. هر كس به من مي رسيد چيزي مي گفت به شوخي و به جدي. 

خوش مشربي هم بود سر و كله اش در دسته ي ما پيدا شد. اولش كه مرا ديد خوشحال 
ــته باشه و...» بعد هم گفت:  «آخه  ــد و گفت:   «آدم خوبه هر جا بره  يك آشنا داش ش

پسرجان، نانت نبود، آبت نبود، جبهه آمدنت چه بود؟» 
من هم كه حسابي تحت تأثير كلاس هاي عقيدتي قرار گرفته بودم و جو جبهه مرا 

گرفته بود، خيلي جدي گفتم : «نانم بود، آبم بود. معنويتم نبود.» 
همه پقي زدند زير خنده. آقاي نيك پور هم شده بود قوزبالاقوز. چپ مي آمد، راست 
ــد ديدم اين طور  ــت. اوايل به روي مبارك نمي آوردم، بع ــت يك چيزي مي گف مي رف
ــود. از آن پس اگر كسي چيزي مي گفت، جواب مي  دادم. به خصوص پيرمردها  نمي ش
كه بيشتر از همه سر به سرم مي گذاشتند و اصرار داشتند كه حتماً «بچه جان» صدايم 
ــود. از آن پس اگر كسي چيزي مي گفت، جواب مي  دادم. به خصوص پيرمردها  نمي ش
كه بيشتر از همه سر به سرم مي گذاشتند و اصرار داشتند كه حتماً «بچه جان» صدايم 
ــود. از آن پس اگر كسي چيزي مي گفت، جواب مي  دادم. به خصوص پيرمردها  نمي ش

ــابي سردم شده بود به دوستم اصغر گفتم:  «كاش يك پتوي  ــب كه حس كنند. يك ش
اضافه اي مي دادند، اينجا خيلي سرد است.» 

ــت چاي مي خورد، ابرو در هم كشيد و گفت:  «بچه جان! من  آقاي نيك پور كه داش
كه از اول گفتم جبهه جاي بچه نيست. تو الان بايد پيش پدر و مادرت باشي. بيچاره 
ــت:  «بچه جان تو ديگر آمدي  ــد هم پتوي خود را روي من انداخت و گف ــي.» بع حاج
ــارت گفتم:  «چون شما دير يا  ــرما يخ بزني؟ » من هم با جس اينجا چه كار كني؟  از س

زود رفتني هستيد، آمده ام كه اسلحه شما روي زمين نماند.» 
ــر، آفرين حرف زدن هم كه خوب  آقاي نيك پور اما كم نياورد و گفت:  «آفرين پس
ــالا مي توني  ــي ديب دميني. باريك االله. ح ــيب زميني مي گفت ــاد گرفتي. يادته به س ي
ــلحه ي مرا بلند كني. يه وقت نيفتي. حالا بخواب. زود فردا برو پيش ننه ات دلش  اس

شور نزنه. باشه. بچه جان.» 
من هم سعي داشتم هر جور شده، تلافي كنم. چون آقاي نيك پور تازه آمده بود از 
خيلي چيزها خبر نداشت. نقطه ضعف اش هم اين بود كه هيچ وقت اسم زن نمي آورد. 
ــرش حامد، صدا مي زد:  حامد. قبلاً در محور ما كسي بود كه  ــم پس مثلاً زنش را به اس
خيلي چيزها خبر نداشت. نقطه ضعف اش هم اين بود كه هيچ وقت اسم زن نمي آورد. 
ــرش حامد، صدا مي زد:  حامد. قبلاً در محور ما كسي بود كه  ــم پس مثلاً زنش را به اس
خيلي چيزها خبر نداشت. نقطه ضعف اش هم اين بود كه هيچ وقت اسم زن نمي آورد. 

ــم زنان استفاده كرده بود؛  ــم كُدهاي معرف گردان ها و گروهان  ها و ادوات را از اس اس
ــرش حامد، صدا مي زد:  حامد. قبلاً در محور ما كسي بود كه  ــم پس مثلاً زنش را به اس
ــم زنان استفاده كرده بود؛  ــم كُدهاي معرف گردان ها و گروهان  ها و ادوات را از اس اس
ــرش حامد، صدا مي زد:  حامد. قبلاً در محور ما كسي بود كه  ــم پس مثلاً زنش را به اس

براي رد گم كردن كه دشمن تصور نكند سپاه در خط است. از مسئول محور خواستم 
ــابقه داشته است  كه آقاي نيك پور را كه در جبهه هاي ديگر در مخابرات فعاليت و س
ــد. معرف  ــئول كند كه كدهاي ادوات و توپخانه را گوش كند و پل ارتباطي باش مس
ــرد كه ارتباط برقرار  ــعي مي ك ــهلا و معرف توپخانه پروين. آقاي نيك پور س ادوات ش
ــد. تداركات كه معرفش اصغر بود آمد روي خط. آقاي نيك پور هم كه  كند اما، نمي ش
حسابي كلافه شده بود با هيجان گفت:  «اصغر، اصغر، اگر صداي ما را مي گيري دست 
ــت ما.» ما هم كه منتظر اين جمله بوديم زديم  ــهلا و پروين را بگير و بگذار در دس ش
ــد روي زمين. بعد هم  ــد، از فرط خنده، ولو ش زير خنده. آقاي نيك پور كه متوجه ش

لبش را گاز گرفت و گفت:  «اين شهلا و پروين پسر نداشتند.» 
دوباره همه ي بچه هاي توي سنگر زدند زير خنده.  
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55شماره   سی
دی ماه ۱۳۸۶

برندگان جدول شماره گذشته:

1 -  صغرى ميرزايى، تهران
محمدرضا اصغرى، تهران2 - محمدرضا اصغرى، تهران2 - محمدرضا اصغرى، تهران

                                      

طراح جدول: ابراهيم زارعى
حل جدول شماره گذشته:

افقي
ــول  االله (ص) كه در  ــكر 27 محمد رس 1ـ  قائم مقام لش
ــد ـ   ــهادت نايل ش ــخ 13 تير ماه 1365 به فيض ش تاري

الهام كننده
2ـ  دانه كش بي آزار ـ  عملياتي در دوران دفاع مقدس كه 

در غرب سوسنگرد در تاريخ 60/2/31 روي داد. 
3ـ  آزاده ي كربلا ـ  ستاره ي قطبي ـ  در حال رفتن 

ــنده ـ  مظهر ـ  پول  ــات الهي به معناي بخش 4ـ  از صف
خارجي 

ــه ـ  ماركي بر  ــوداي نال ــي برگ ـ  س ــش انتهاي 5 ـ  بخ
اتومبيل 

ــكوه گر  ــنگ ـ  ش 6ـ  طريق ـ  غربال ريز ـ  نوعي زغال س
جدايي ها

7 ـ  از عرصه هاي حضور مردم در صحنه ي انقلاب 
8 ـ  دوستي ـ  نشانه ي استمرار فعل ـ  ماه فوتبالي! شاهراه 

گوارشي 
9ـ  فهرست ـ  ضمير مفرد ـ  نيكان 

10ـ  عموي بت تراش حضرت ابراهيم(ع) ـ سَرور و آقا ـ  
مزرعه ي آخرت 

ــاج ـ  حرص و  ــوري آفريقايي ـ  قربانگاه حج 11 ـ  كش
طمع

12ـ  بازستاندن ـ  اهل تسنّن
13ـ  هيمه ـ  عملياتي در دوران دفاع مقدس در منطقه ي 

قصر شيرين در تاريخ 15مرداد 1361
عمودي

ــي در دوران دفاع مقدس در منطقه ي غرب  1ـ  عمليات
نوسود كه در تاريخ 12 دي ماه 1360 روي داد.
2ـ  چشم انداز ـ  ظرف سنگي طبخ آبگوشت

ــهرهاي آذري ـ  جانباز  ــز فرماندهي بدن ـ  از ش 3ـ  مرك
وطن 

4ـ  كاشف واكسن آبله ـ  پيروان امام ـ  درس كشيدني 
ــت زنده به گور كردن دختران پيش از  ــنت زش 5ـ  س

اسلام ـ  زماني ـ  نمازي كه نياز به وضو ندارد. 
ــرم (ص) ـ  از اجزاي صورت ـ  از يك  ــب پيامبر اك 6ـ  لق

ديگر ارث بردن 

7 ـ  نشانه ي مفعول ـ  نويسنده و سياستمدار ايتاليايي و 
بنيانگذار مكتبي غير اخلاقي ـ  بيماري عرب 

8 ـ هم قدم ـ  درخت تاك ـ  احصائيه 
9ـ  دعايي براي امام عصر (عج) ـ  مبارزه با حريف خيالي 

در كاراته ـ  آواز 
ــوره هاي نازل شده در مكه ـ   ــيرين ـ  س 10ـ  ترش و ش

يكتاي بي همتا
11ـ  آنزيم گوارنده ي چربي در بدن ـ  سوگند ـ  بيماري 

ريوي 
12ـ  كشوري آسيايي و مسلمان ـ  كامپيوتر 
13ـ  به فتواي ايشان امتياز تنباكو لغو شد. 
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ــما مي مانم. راستش من  ــما مي مانم. راستش من حالا ديگر هر ماه منتظر ش حالا ديگر هر ماه منتظر ش
عادت دارم به خواندن مجله   هايي كه مخصوص جوانان عادت دارم به خواندن مجله   هايي كه مخصوص جوانان 
است. تا حالا هم مجله ي شاهد جوان را نديده بودم. بر است. تا حالا هم مجله ي شاهد جوان را نديده بودم. بر 
حسب اتفاق مجله را در منزل يكي از اقوام ديدم. ايشان حسب اتفاق مجله را در منزل يكي از اقوام ديدم. ايشان 
ــما مي خورد.  ــت و به درد ش ــد مجله ي خوبي اس ــما مي خورد. گفتن ــت و به درد ش ــد مجله ي خوبي اس گفتن
ــي  ــدم. مجله بار آموزش ــحال ش ــتش خيلي خوش ــي راس ــدم. مجله بار آموزش ــحال ش ــتش خيلي خوش راس
ــوص گفت وگو  ــت. به خص ــاني زيادي داش ــوص گفت وگو و اطلاع رس ــت. به خص ــاني زيادي داش و اطلاع رس
ــه 598 و صفحه ي  ــورد قطعنام ــردار علائي در م ــه 598 و صفحه ي با س ــورد قطعنام ــردار علائي در م با س
ــاد، طنز و گفت وگو  ــت، خبرها و نظرها و اقتص ــاد، طنز و گفت وگو يادداش ــت، خبرها و نظرها و اقتص يادداش
ــؤالاتي كه  ــي هم عالي بود. آن هم با س ــا حامد كميل ــؤالاتي كه ب ــي هم عالي بود. آن هم با س ــا حامد كميل ب
ــد. آنها فقط از  ــلات به آن توجه نمي كنن ــي از مج ــد. آنها فقط از خيل ــلات به آن توجه نمي كنن ــي از مج خيل
نوع غذا و ماشين مورد استفاده و نوع بازي بازيگر حرف نوع غذا و ماشين مورد استفاده و نوع بازي بازيگر حرف 
ــما روي اعتقادات آنها دست گذاشته ايد.  ــما روي اعتقادات آنها دست گذاشته ايد. مي زنند. اما ش مي زنند. اما ش
كاري كه با فكر سر و كار دارد و ما هم متوجه مي شويم كاري كه با فكر سر و كار دارد و ما هم متوجه مي شويم 
كه اين بازيگران هم آدم هاي معتقدي هستند و به يك كه اين بازيگران هم آدم هاي معتقدي هستند و به يك 
سري اصول، ايمان دارند. حالا شايد ظاهرشان غلط  انداز سري اصول، ايمان دارند. حالا شايد ظاهرشان غلط  انداز 
ــد. اما مجله ي شما يك مشكلاتي هم داشت و آنها  ــد. اما مجله ي شما يك مشكلاتي هم داشت و آنها باش باش
ــت كه  ــهدايي اس ــي جانبازان و خانواده هاي ش ــت كه فراموش ــهدايي اس ــي جانبازان و خانواده هاي ش فراموش
ــد و كلي خاطره دارند. بعد هم  ــد و كلي خاطره دارند. بعد هم كسي آنها را نمي شناس كسي آنها را نمي شناس
ــاره  ــط به كتاب هاي خاصي اش ــش كتابخانه فق در بخ
ــتفاده نمي كنيد.  داريد و اصلاً از كتاب هاي خارجي اس
ــاره  ــط به كتاب هاي خاصي اش ــش كتابخانه فق در بخ
ــتفاده نمي كنيد.  داريد و اصلاً از كتاب هاي خارجي اس
ــاره  ــط به كتاب هاي خاصي اش ــش كتابخانه فق در بخ

ــما در مركز هستيد و به خيلي چيزها  به هر حال ش
ــما كتاب هاي ترجمه ي  ــي داريد. اگر ش دسترس

ــوب را انتخاب كنيد، كمك  رمان خارجي خ
بزرگي به ما شهرستاني ها كرده ايد. شايد 

ــماره هاي قبل به اين موضوع  در ش
ــان بايد  ــل از پاي ــد. قب پرداخته اي
خدمت شما عرض كنم كه بسياري 
ــان، فقط خاص  ــاي جوان از مجله  ه
ــئولان و  ــت. مس بچه هاي تهران اس
ــندگان اين  ــت اندركاران و نويس دس
ــم فقط و فقط از بچه هاي  مجله ها ه
ــگار آنها فقط  ــند، ان ــران مي نويس ته
ــتند اما، مجله ي شما واقعاً  جوان هس
ــگار آنها فقط  ــند، ان ــران مي نويس ته
ــتند اما، مجله ي شما واقعاً  جوان هس
ــگار آنها فقط  ــند، ان ــران مي نويس ته

ــدا اجرتان  ــورد. خ ــا مي خ ــه درد م ب
ــه هر حال ما به خيلي از منابع  دهد. ب

ــي نداريم و از طريق اين مجله  دسترس
ــود. اگر  ــي ما زياد مي ش بار علمي و آموزش

ــه خاطر اين  ــيد. اما ب ــروا نقد كرده ام بر من ببخش ــه خاطر اين بي پ ــيد. اما ب ــروا نقد كرده ام بر من ببخش بي پ
همه زحمت متشكرم. 

ــت كي، فقط مي دانم به اصرار دوستي مشترك مجله شاهد جوان  ــت كي، فقط مي دانم به اصرار دوستي مشترك مجله شاهد جوان دقيق يادم نيس دقيق يادم نيس
ــدم. راستش اولش چنگي به دلم نزد، چون احساس كردم خيلي مجله ي خشك و  ــدم. راستش اولش چنگي به دلم نزد، چون احساس كردم خيلي مجله ي خشك و ش ش
ــته مجله هايي كه مى كوشند افكار و ايدئولوژي خاص  ــيده اي است. از آن دس ــته مجله هايي كه مى كوشند افكار و ايدئولوژي خاص اتو كش ــيده اي است. از آن دس اتو كش
ــريف مي آورد درب  ــود را به مخاطب قالب كنند. اوايل با بي رغبتي وقتي مجله تش ــريف مي آورد درب خ ــود را به مخاطب قالب كنند. اوايل با بي رغبتي وقتي مجله تش خ

منزل، يك نگاهي به آن مي انداختم و سراغش نمي رفتم. منزل، يك نگاهي به آن مي انداختم و سراغش نمي رفتم. 
ــرم كه كلاس دوم  ــت آن را مي خواندند. خواه ــرم با علاقه و رغب ــا پدر و خواه ــرم كه كلاس دوم ام ــت آن را مي خواندند. خواه ــرم با علاقه و رغب ــا پدر و خواه ام
دبيرستان است، هر ماه سراغ مجله شاهد جوان را مي گرفت، با وجود اينكه من يكي دبيرستان است، هر ماه سراغ مجله شاهد جوان را مي گرفت، با وجود اينكه من يكي 
از مجله هاي خوب و جوان پسند جامعه را نيز مشتركم، اما خواهرم روز به روز بيشتر به 
شاهد جوان علاقه مند مي شد. راستش اين علاقه براي من جاي سؤال داشت. تا چند 
ــگاه مطبوعات در خانواده حرف مي زديم. گفتم:   روز پيش كه در مورد مجله و نمايش
ــده. صفحه بندي، طرح جلد مطالب و...  ــماره ي اخير مجله خيلي خوب ش ــه ش دو س
ــتند. همانجا  ظاهراً افراد مجله تغيير كرده اند. خواهرم اما گفت: نه بچه ها همان ها هس
ــده. صفحه بندي، طرح جلد مطالب و...  ــماره ي اخير مجله خيلي خوب ش ــه ش دو س
ــتند. همانجا  ظاهراً افراد مجله تغيير كرده اند. خواهرم اما گفت: نه بچه ها همان ها هس
ــده. صفحه بندي، طرح جلد مطالب و...  ــماره ي اخير مجله خيلي خوب ش ــه ش دو س

ــاهد جوان را ترجيح مي دهد. جواب جالبي  ــؤال هميشگي ام را پرسيدم كه چرا ش س
ــميه گفت: «ببين خيلي از  داد كه من تا به حال به آن توجه نكرده بودم. خواهرم س
ــد. ما را به صرف اينكه جوان  ــاي جوان، با مطالب فانتزي ما را فريب مي دهن مجله ه
ــينما و ورزش مطلب  ــتيم از خيلي مطالب محروم مي كنند. مثلاً كلي در مورد س هس
ــد. ما را به صرف اينكه جوان  ــاي جوان، با مطالب فانتزي ما را فريب مي دهن مجله ه
ــينما و ورزش مطلب  ــتيم از خيلي مطالب محروم مي كنند. مثلاً كلي در مورد س هس
ــد. ما را به صرف اينكه جوان  ــاي جوان، با مطالب فانتزي ما را فريب مي دهن مجله ه

مي نويسند اما، در مورد سياست، اقتصاد و جهان چيزي نمي نويسند اما، در اين مجله 
من همه چيز دارم. دانش سلامت، اقتصاد، ورزش و...» گفتم: «اما اين مجله بيشتر به 
مجله ي خانواده مي ماند.» گفت: «مجله ي خانواده آشپزي دارد. مصاحبه هاي تكراري 
ــتان خانوادگي  ــينماي هاليوود و باليوود دارد. همه اش داس و خنده دار دارد، س
ــرا از امروز به جوان  ــي دارد. در ضمن چ ــا اين مجله بار آموزش ــت. ام اس
ــويم و به اين مطلب نياز  آموزش ندهيم. به هر حال ما بزرگ مي ش
ــت و به انديشه اي اشاره  پيدا مي كنيم.» او تحليل جالبي داش
ــت. خواهرم، دانش آموز مدرسه ي  كرد كه در مجله  هس
ــان است و خيلي خوب سياست  استعدادهاي درخش
تحريريه را گرفته است. راستش من حالا هم خيلي 
ــتم. اما مي بينيم شما  ــق سينه چاك مجله نيس عاش
ــعور مخاطب احترام مي گذاريد و او را جواني  به ش
ــه خاطر تغيير و  ــكار و در پي تفريح نمي بيند. ب بي

تحول متشكرم. تحول متشكرم. 

ــد و كلي خاطره دارند. بعد هم  ــد و كلي خاطره دارند. بعد هم كسي آنها را نمي شناس كسي آنها را نمي شناس
ــاره  ــط به كتاب هاي خاصي اش ــش كتابخانه فق در بخ
ــتفاده نمي كنيد.  داريد و اصلاً از كتاب هاي خارجي اس
ــاره  ــط به كتاب هاي خاصي اش ــش كتابخانه فق در بخ
ــتفاده نمي كنيد.  داريد و اصلاً از كتاب هاي خارجي اس
ــاره  ــط به كتاب هاي خاصي اش ــش كتابخانه فق در بخ

ــما در مركز هستيد و به خيلي چيزها  به هر حال ش
ــما كتاب هاي ترجمه ي  ــي داريد. اگر ش دسترس

ــوب را انتخاب كنيد، كمك  رمان خارجي خ
بزرگي به ما شهرستاني ها كرده ايد. شايد 

ــماره هاي قبل به اين موضوع  در ش
ــان بايد  ــل از پاي ــد. قب پرداخته اي
خدمت شما عرض كنم كه بسياري 
ــان، فقط خاص  ــاي جوان از مجله  ه
ــئولان و  ــت. مس بچه هاي تهران اس
ــندگان اين  ــت اندركاران و نويس دس
ــم فقط و فقط از بچه هاي  مجله ها ه
ــگار آنها فقط  ــند، ان ــران مي نويس ته
ــتند اما، مجله ي شما واقعاً  جوان هس
ــگار آنها فقط  ــند، ان ــران مي نويس ته
ــتند اما، مجله ي شما واقعاً  جوان هس
ــگار آنها فقط  ــند، ان ــران مي نويس ته

ــدا اجرتان  ــورد. خ ــا مي خ ــه درد م ب
ــه هر حال ما به خيلي از منابع  دهد. ب

ــي نداريم و از طريق اين مجله  دسترس
ــود. اگر  ــي ما زياد مي ش بار علمي و آموزش

مجله ي خانواده مي ماند.» گفت: «مجله ي خانواده آشپزي دارد. مصاحبه هاي تكراري 
ــتان خانوادگي  ــينماي هاليوود و باليوود دارد. همه اش داس و خنده دار دارد، س
ــرا از امروز به جوان  ــي دارد. در ضمن چ ــا اين مجله بار آموزش ــت. ام اس
ــويم و به اين مطلب نياز  آموزش ندهيم. به هر حال ما بزرگ مي ش
ــت و به انديشه اي اشاره  پيدا مي كنيم.» او تحليل جالبي داش
ــت. خواهرم، دانش آموز مدرسه ي  كرد كه در مجله  هس

من همه چيز دارم. دانش سلامت، اقتصاد، ورزش و...» گفتم: «اما اين مجله بيشتر به 
مجله ي خانواده مي ماند.» گفت: «مجله ي خانواده آشپزي دارد. مصاحبه هاي تكراري 

ــاره  ــط به كتاب هاي خاصي اش ــش كتابخانه فق ــاره در بخ ــط به كتاب هاي خاصي اش ــش كتابخانه فق در بخ
ــتفاده نمي كنيد.  ــتفاده نمي كنيد. داريد و اصلاً از كتاب هاي خارجي اس داريد و اصلاً از كتاب هاي خارجي اس
ــاره  ــط به كتاب هاي خاصي اش ــش كتابخانه فق در بخ
ــتفاده نمي كنيد.  داريد و اصلاً از كتاب هاي خارجي اس
ــاره  ــط به كتاب هاي خاصي اش ــش كتابخانه فق ــاره در بخ ــط به كتاب هاي خاصي اش ــش كتابخانه فق در بخ
ــتفاده نمي كنيد.  داريد و اصلاً از كتاب هاي خارجي اس
ــاره  ــط به كتاب هاي خاصي اش ــش كتابخانه فق در بخ

ــما در مركز هستيد و به خيلي چيزها  به هر حال ش
ــما كتاب هاي ترجمه ي  ــي داريد. اگر ش دسترس

ــوب را انتخاب كنيد، كمك  رمان خارجي خ
بزرگي به ما شهرستاني ها كرده ايد. شايد 

مجله ي خانواده مي ماند.» گفت: «مجله ي خانواده آشپزي دارد. مصاحبه هاي تكراري 
ــتان خانوادگي  ــينماي هاليوود و باليوود دارد. همه اش داس و خنده دار دارد، س
ــرا از امروز به جوان  ــي دارد. در ضمن چ ــا اين مجله بار آموزش ــت. ام اس
ــويم و به اين مطلب نياز  آموزش ندهيم. به هر حال ما بزرگ مي ش
ــت و به انديشه اي اشاره  پيدا مي كنيم.» او تحليل جالبي داش

سينا رهبر ـ  تهران سينا رهبر ـ  تهران پيروز اولاد ـ  چم ژاب دره شهر
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ــده؟   ــدام طرف در آمده؟ چه خبر ش ــاب از ك آفت
ــنگي بود. باز  ــدي زده بوديد؟ جلد قش ــه جل بابا چ
ــتي شب  هم از اين كارهاي خوب، خوب بكنيد. راس
ــت؟  ــرده بوديد، خيالي نيس ــدا را هم فراموش ك يل

چهارشنبه سوري را حتماً كار كنيد. 
ــت؟  ــرده بوديد، خيالي نيس ــدا را هم فراموش ك يل

چهارشنبه سوري را حتماً كار كنيد. 
ــت؟  ــرده بوديد، خيالي نيس ــدا را هم فراموش ك يل

ــدم چند مجله ي  ــگاهي مجبور ش ــراي يك تحقيق دانش ــد وقت پيش ب چن
ــريه تهيه  ــدم و نزديك به 10 نش ــند را بخوانم. خلاصه كمي پياده ش جوان پس
ــه توزيع همشهري تماس گرفتم و در مورد  ــتانم در مؤسس كردم. با يكي از دوس
ــت آوردم. مثلاً مجله اي  ــؤال كردم. نتايج جالبي به دس ــروش بعضي از آنها س ف
ــه توزيع همشهري تماس گرفتم و در مورد  ــتانم در مؤسس كردم. با يكي از دوس
ــت آوردم. مثلاً مجله اي  ــؤال كردم. نتايج جالبي به دس ــروش بعضي از آنها س ف
ــه توزيع همشهري تماس گرفتم و در مورد  ــتانم در مؤسس كردم. با يكي از دوس

ــالا، مخاطب دارد و جالب اينكه در آن محدوده  ــود كه فقط از ميدان ونك به ب ب
ــنامه ي مجله نام بچه هاي  ــهر» برگشتي هم ندارد. راستش در شناس «شمال ش
ــته اي ديدم. مجله روي اسم هاي بزرگ بازيگران مانور  مطبوعاتي خوب و كاركش
ــتاره اي روي جلد استفاده كرده بود كه در جاهاي ديگر  داده بود و از بازيگران س
ــلامت و زيبايي و  ــر فصل دارد كه به س ــه مي كنند. مجله پنج س ــر مصاحب كمت
ــب اندام پرداخته بود. در بخش زيبايي مثلاً  ــيون و تناس ظاهر ايده آل و دكوراس
ــلامت و زيبايي و  ــر فصل دارد كه به س ــه مي كنند. مجله پنج س ــر مصاحب كمت
ــب اندام پرداخته بود. در بخش زيبايي مثلاً  ــيون و تناس ظاهر ايده آل و دكوراس
ــلامت و زيبايي و  ــر فصل دارد كه به س ــه مي كنند. مجله پنج س ــر مصاحب كمت

عنواني داشت با عنوان چگونه ابروي دلخواه داشته باشيم. در بخش ظاهر ايده آل 
ــت كردن با جين در ميهماني  ــوميز كلاسيك براي س ــته بود از يك ش هم نوش
ــتفاده كنيد، بعد هم گفته بود كه حدود 45 هزار تومان از  ــپرت اس عصرانه و اس
ــي كه رپرتاژ آگهي بود، هم  ــگاه در فلان خيابان خريد كنيد. گزارش فلان فروش
ــئولان مجله دست روي نقطه ي حساسي گذاشته اند  اطلاع رساني كرده بود. مس
ــگاه  ــته اند خيلي راحت علاوه بر گزارش، يك رپرتاژ آگهي از يك فروش و توانس
ــر دارد اما، به چه بهايي.  ــم اقتصادي جاي تقدي ــاي خارجي بگيرد. اين ش كالاه
ــعي داريم جوانان را از  ــرف زده كردن جوانان. نمي دانم چرا همه س به بهاي مص
ــمت چيزهاي دم دستي و مبتذل سوق دهيم.  ــتي و انديشمندي به س ساده زيس
ــت كه بارها از او در مورد  ــف هم جايي بود كه فردي در رأس مجله اس جاي تأس
ــنيده ايم و امروز همان شخص  ــلام احاديث و روايات فراواني ش مذهب و دين اس

بي توجه به دستورات اسلام عمل مي كند. 
ــكل و شمايل ديگر، ادبياتي به خورد جوانان مي داد كه  مجله ي ديگر هم با ش
ــويق جوان به دوري از ادبيات  كاملاً خياباني و كوچه بازاري بود و اين يعني تش
ــكل و شمايل ديگر، ادبياتي به خورد جوانان مي داد كه  مجله ي ديگر هم با ش
ــويق جوان به دوري از ادبيات  كاملاً خياباني و كوچه بازاري بود و اين يعني تش
ــكل و شمايل ديگر، ادبياتي به خورد جوانان مي داد كه  مجله ي ديگر هم با ش

فاخر فارسي. 
ــختي در پيش داريد.  خلاصه ي كلام اينكه مي خواهم بگويم خدا قوت. كار س
خوشحالم كه شما به هر قيمتي نمي خواهيد مجله توليد كنيد و همه چيز نشان 
ــردبير مجله دارد. اما اينكه شما كاملاً به مسائل جدي پرداخته ايد هم  از تعهد س
خوشحالم كه شما به هر قيمتي نمي خواهيد مجله توليد كنيد و همه چيز نشان 
ــردبير مجله دارد. اما اينكه شما كاملاً به مسائل جدي پرداخته ايد هم  از تعهد س
خوشحالم كه شما به هر قيمتي نمي خواهيد مجله توليد كنيد و همه چيز نشان 

زياد كارآمد و كارساز نيست. سعي كنيد به مسائل فانتزي هم توجه كنيد. از اين 
مجله ها ايده هايي بگيريد. شايد بخشي از خوانندگان شما هم از اين طيف باشد. 
در صفحه ي بين الملل هم اگر امكان دارد از زندگي در كشورهاي اسلامي ديگر و 
رسم و رسومات آنها بنويسيد. درست مانند گزارشي كه از كشور افغانستان رفته 
ــوژه ها كار كنيد.  ــت س بوديد. كار خبري در ماهنامه جواب نمي دهد. از اين دس
ــت خدايي به درد  ــاوره را هم حذف كنيد. راس ــن جدول و صفحه ي مش در ضم
خانم هاي خانه داري مي خورد كه فرصت حل جدول دارند. متشكرم از اينكه اين 

نامه را مي خوانيد. 
مريم عين الهي ـ  تهران 

    

نامه هاى رسيده
نيما پورموسي، تهران ـ  آزاده عقيلي، آزاد شهر 

ـ  محمدرضا اصغري، فاطمه و زهرا عسگري، ميلاد 
ومهران پورمحبي ـ كوثر كهن، قم ـ  نسيبه نجفي، 

اصفهان ـ  زهرا صالحي، قم ـ  علي سلطاني نژاد، 
كرمان ـ  رقيه كاشي، ساوه  ـ  ايوب سلحشور، 

اصفهان ـ  اميرعلي كياني، علي نيايي، اسلام شهر 
ـ  كمال نوري، اراك ـ حجت االله ترك زاده، اهواز 

ـ  قاسم قاسمي، سميرا خاشعي، رجب پور داغداني 
ـ  اردبيل، محمدحسين پوراحمد اميري، بابل ـ  
مريم خدامرادي، سميه جم زاده، ايلام ـ  سميه 

رضايي، تبريز ـ  عباس زكي زاده، فومن ـ  اسكندر 
صادقيان، تبريز ـ  غلامرضا حسن پور، نجمه تبريزي، 

آرام يوسفي، گرگان ـ  مژگان دادخواهي، آستارا ـ  
حسين عسگريان، يزد.

نامه هاى رسيده

امين عباسي ـ  چيذر تهران امين عباسي ـ  چيذر تهران 

57شماره   سی
دی ماه ۱۳۸۶



ــما خوانندگان عزيز مجله مى خواهيم در صورت تمايل متن  ــما خوانندگان عزيز مجله مى خواهيم در صورت تمايل متن از ش از ش
فوق را ترجمه كرده و به آدرس ما ارسال كنيد . به بهترين ترجمه فوق را ترجمه كرده و به آدرس ما ارسال كنيد . به بهترين ترجمه 

جايزه داده مى شود.
برندگان ترجمه ى شماره گذشته:

 -  فاطمه شمس، تهران
2 - رسول بهارلو، كرمان

ــما خوانندگان عزيز مجله مى خواهيم در صورت تمايل متن  از ش
فوق را ترجمه كرده و به آدرس ما ارسال كنيد . به بهترين ترجمه 

جايزه داده مى شود.
برندگان ترجمه ى شماره گذشته:

1 -  فاطمه شمس، تهران
2 - رسول بهارلو، كرمان

Amir Kabir
Karbalayi Mohammad QoranKarbalayi Mohammad Qoran, Taqi’s father was a cook and later a steward in the s father was a cook and later a steward in the 
household of Qaem Magham, who  later became the chief minister of Mohammad who  later became the chief minister of Mohammad 
Shah. It is said that when the tutor came to teach the children of Qaem MaghamIt is said that when the tutor came to teach the children of Qaem MaghamIt is said that when the tutor came to teach the children of Qaem Magham, the 
boy Taqi, in his eagerness to learnin his eagerness to learn, tried to listen from behind the closed door of the tried to listen from behind the closed door of the 
private classroom.When Qaem Magham heard thisWhen Qaem Magham heard thisWhen Qaem Magham heard this.When Qaem Magham heard this. , he allowed the boy to become a 
regular member of the classroomregular member of the classroom.
Mirza Taqi Khan Amir-e Kabir e Kabir (1806-1852) was the greatest prime minister of the Qajar was the greatest prime minister of the Qajar 
dynasty. In just 3 years he accomplished more than the combined efforts of the other years he accomplished more than the combined efforts of the other years he accomplished more than the combined efforts of the other 
chief ministers of the dynasty and laid the foundations of  modernization in Iranchief ministers of the dynasty and laid the foundations of  modernization in Iranchief ministers of the dynasty and laid the foundations of  modernization in Iran.
In 1848,when Naser al Din became shah when Naser al Din became shah 1848,when Naser al Din became shah 1848, (king(king( ) of Iranof Iran, he chose Mirza Taqi Khan 
Amir-e Nezam as his chief ministere Nezam as his chief minister.Now.Now. , Amir-e Kabire Kabir( great commander) was in a 
position to implement the reforms he had been planning in his mind for a long timeposition to implement the reforms he had been planning in his mind for a long timeposition to implement the reforms he had been planning in his mind for a long time. He 
built factories, facilitated commercefacilitated commerce,established the first modern institution of learningestablished the first modern institution of learning, 
employed teachers and technicians from Europeemployed teachers and technicians from Europe,made a modern postal systemmade a modern postal system,made a modern postal system, ,set up 
a translation bureau and a modern pressa translation bureau and a modern press,founded the first newspaper  and reorganized founded the first newspaper  and reorganized ,founded the first newspaper  and reorganized ,
the judical system .
These and many other activities brought up the anger of courtiersThese and many other activities brought up the anger of courtiersThese and many other activities brought up the anger of courtiers,landlords and ,landlords and ,
clergymen whose sources of income and power were threatened by the reformsclergymen whose sources of income and power were threatened by the reformsclergymen whose sources of income and power were threatened by the reforms.His 
greatest enemy was his own mothergreatest enemy was his own mothergreatest enemy was his own mother-in-law,the Queen Motherthe Queen Mother,the Queen Mother, (Mahd(Mahd( -e Olya).
In 1851 Naser al Din Shah very reluctantly dismissed him and sent him to KashanNaser al Din Shah very reluctantly dismissed him and sent him to KashanNaser al Din Shah very reluctantly dismissed him and sent him to KashanNaser al Din Shah very reluctantly dismissed him and sent him to KashanNaser al Din Shah very reluctantly dismissed him and sent him to KashanNaser al Din Shah very reluctantly dismissed him and sent him to Kashan..A few A few .A few ..A few .
months latermonths later, the Queen Mother tricked her son into signing Amirthe Queen Mother tricked her son into signing Amirthe Queen Mother tricked her son into signing Amirthe Queen Mother tricked her son into signing Amirthe Queen Mother tricked her son into signing Amirthe Queen Mother tricked her son into signing Amirthe Queen Mother tricked her son into signing Amirthe Queen Mother tricked her son into signing Amir-e Kabire Kabir’s death and 
he was killed in Finhe was killed in Fin’s Bathhouse by cutting his veinss Bathhouse by cutting his veinss Bathhouse by cutting his veinss Bathhouse by cutting his veins.
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جيووانى مىطراح: جيووانى مىطراح: جيووانى مى
خوانندگان عزيز مجله ى شاهد جوان مى تو ا نند برداشت خود را از كاريكاتور نوشته و به 

دفتر مجله ى ارسال كنند.
مجله ى شاهد جوان ضمن اعلام برندگان به بهترين نوشته جايزه مى دهد.

حتما روى پاكت قيد شود: مربوط به شاهد جوان.

برنده شماره گذشته:
زهير جابرى، موسيان

فلسطينى در رويا هم خانه ندارد.



رنشرنشر شاهد نشهاى الكترونيكى نشهاى الكترونيكى  كتاب

براي تهيه ي اين محصولات مي توانيد با مركز پخش و توزيع تماس بگيريد. 
مركز پخش تهران: 66491851

توزيع: 88829523


